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 1يادداشت

اي از  پارهزندگي ابوذر در تاريخ اسلام تاريك است، بخصوص از آغاز زندگي او، جز 
يابد،  پس از آنكه وي در نهضت اسلامي عظمتي مي. افسانه آميز، در دست نيست داستانهاي

وي توجه فراوان ميكند، ولي بيش از آنچه به حفظ جزئيات زندگي وي  گر چه تاريخ به
ميكوشد و از اين رو، در رواياتي كه امروز دربارة حوادث حيات ابوذر در  بپردازد به تعظيمش

فراواني وجود دارد كه تعيين صحت و سقم هر يك بر مورخ دشوار و  داريم، اختلافدست 
 .گاه محال مينمايد

متن كتاب حاضر به قلم عبدالحميد جودةالسحار نويسندة معاصر مصري است ولي من در 
ام و نيز  ها داده ام و از نظر تغييراتي كه در پرداختن صحنه آن از اصل تجاوز كرده ترجمة

ام، كتاب با نوشتة جودةالسحار  ديگري كه از منابع مختلف گرد كرده روايات تاريخي
 .به شمار آورد "ترجمه و نگارش"است كه ميبايست آن را  اختلاف نسبةً بسياري يافته

كوشش من اين بوده است كه هر جا تاريخ از ابوذر سخني گفته است در اين كتاب بياورم 
ت كه در چند جا روايات متناقضي به چشم بخورد و اين كوشش موجب آن شده اس و اين
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كه من ميتوانم به خود اطمينان بدهم كه در نوشتن شرح حال قهرماني كه تاريخ به  نقصي است
سخن نميگويد، بخشودني است، بخصوص كه نگارش اين كتاب به سبك رمان  روشني از او

 .ة يك رمان ميتواند از آن درگذردتاريخ آن را قابل عفو نشمارد، خوانند است و اگر محقق

استقبال فراواني كه از چاپ اول كتاب شد، براي من ماية اميدواري بسياري شد كه بتوانم 
نيز كوششهايي را كه در گذشته از روي نااميدي و بر حسب وظيفة اخلاقي و  در آينده

در اين ايام  كهه اي اجتماعي انجام ميدادم با تكيه بر آن گروه ارزند مسئوليت فكري و
ميانديشند و در ميان اين طوفانهاي سياه و وحشي هنوز شعلة لرزان  تاريك، روشن و مستقل

چند سال پيش چاپ اول كتاب از طرف . پاسداري ميكنند، دنبال كنم انسانيت و آزادي را
انتشار يافت و چون بزودي ناياب شد گروهي از ياران گمنام و  "كانون نشر حقايق اسلامي"

 آن را تعهد كردند و اكنون كه سومين چاپش انتشار مي انديش تهران هزينة چاپ دوم گبزر
آور و پرهيجان ياسر، سميه و عمار پدر و مادر و پسري را  يابد، اميدوارم بتوانم داستان شگفت

شكنجه و در ميدان نبرد جان سپردند، بزودي به  كه در راه آرمان مقدس بشري خويش در زير
 .احرار ايران تقديم كنم روشنفكران و

 ش  -ع 

    



 
  

  

  

  

 مقدمۀ چاپ دوم

اي را به ستايش كساني  همواره بيمناكم كه در اين فرصت اندك و عزيز حيات، لحظه
 "لذت"و  "آرامش"، "سعادت"بر  "تفكر"و  "عصيان"، "عظمت"ترجيح  بپردازم كه در

 .اند اندكي ترديد داشته

ام هيچگاه تهوعي را كه از ديدن هيكلهايي به من دست ميدهد كه آرامش و  داشته آرزو
چربيهاي انبوه و نرمي در زير پوست عرق كرده و لزجشان جمع كرده، پلكهاي سنگين و  لذت
كه از شرم ميكوشند تا چشمان آغشته به عيش و نوش و لذتشان را از انظار بپوشانند، در  تنبلي

 .احساس نكنم خويش

ام كه به جاي خاتمكاري و كاشيكاريهاي ظريف و آرايشهاي  دوستدار هنرمنداني بوده
كارانه، وقار كوهستانهاي لجوج و خشم طوفانهاي وحشي و ابهت و اقتدار  نازك رقيق و

دشتهاي درشتناك و خشن را سرماية هنر خويش  مصمم زمستاني و پهن آسمان گرفته و
ز عقاب مغرور كوهستانها و گلهاي وحشي خشن شعري كه ا همواره، در. اند ساخته

ام تا شعري كه قناري  هنر و هيجان بيشتري احساس كرده صحراهاي دور الهام گرفته است،
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اي  را كه در گلخانه قفس آواز ميخواند و يا گل نازي خوش خط و خال و رنگيني را كه در
 .پرورش يافته، ستايش كرده است

كنجه و افتخار يك شاعر مغرور در پاي ديوارهاي بلند شعري كه تار و پودش را ش! آري
زير نگاههاي وحشي دژخيم بافته است، زيبائي و شرفي داراست كه اشعاري كه  زندان و در

اش بسته ميشود، همواره از  فروشي نطفه منقل و وافور و پشت ميز يك مشروب معمولا در پاي
 .آن محروم است

 رده است لرزانم اما نميتوانم هنگامي كه ميبينم اشرافمن همواره از جناياتي كه نازيسم ك
آلود و چركين دوران سلطنت ويلهلم در زير گامهاي سنگين و خشن ارتش هيتلري  شهوت
 .اند، در خود احساس ستايش نكنم شده استحاله

هاي گوارا و معطر تاريخ، انسانهائي هستند كه سعادت را، به خاطر صعود به قلة  ميوه
دلهائي كه از ... هائي كه تلخي را دوست دارند اند، ذائقه عماق دره پرت كردها عظمت، به

هائي كه چينهاي درشت تصميم، صافي و لطافتش را زدوده  چهره... ميشوند رنج كامياب
اي كه دوست دارند در سنگلاخهاي سوزان برهنه بدوند تا بر بساط نرم  مردانه است، پاهاي

هر مذهبي رهبانيتي دارد و رهبانيت مذهب من نبرد ": دكه ميگوي پيغمبري.... برقصند



 مقدمة چاپ دوم

 www.shariatihome.com 11 : ديبرسان يعتيت خانة شريرا به اطلاع سا يپيلطفاً نواقص و اشتباهات تا

كوهها ": را در ميان طوفان به فرزندش ميسپارد و ميگويد انساني كه پرچم نبرد 1"...است
ات را به خدا بسپار، دو پايت  خشم بر هم بفشار، جمجمه بجنبند و تو مجنب، دندانهايت را به

سپاه خصم بفرست و نقاط خطر را نديده بگير اقصاي  را بر زمين ميخكوب كن، نگاهت را به
 3"حيات، عقيده است و جهاد": آن كه گفت 2"پيروزي در دست خداست و بدان كه

جويش  در پاي انسان افكند تا در زير چنگالهاي نيرومند و انتقام را "تقدير"سرانگشتي كه 
سعادت را به هاي سركش آتش،  پوشيد و در ميان شعله زني كه جامة سپيد 4زوزه بكشد،

مصممي كه نيمة شبهاي مخوف، در سنگرهاي  قلمهاي بيباك و 5خاطر عظمت سوزاند
و بالاخره زنان و مرداني  6ملت اسيري مينوشتند را براي نجات "دفترهاي فراموشي"خاموش، 

 ...خويش را در هم شكنند كه ميميرند تا حصارهاي مستحكم محيط

                                      
 
  "پيغمبر اسلام".    "لکل مذھب رھبانية و رھبانية ھذا المذھب الجھاد".  ١
تزول الجبال و لا تزل، عض علی "علي در جنگ جمل پرچم را به فرزندش محمد حنفيه ميسپارد و دستور ميدهد كه . 2

علم ان النصر من عندالله ناجذک، اعر الله جمجمتک، تد فی الارض قدمک، ارم ببصرک اقصی القوم و غض بصرک و ا
  "سبحانه

 " )ن" 11البلاغه، كلام  نهج(                                            
  "حسين ع". ان الحياة عقيدة و جھاد . 3
  .تعبيري است كه اميل لودويگ از سمفوني پنجم بتهوون كرده است . 4
  .ژاندارك شير زن فرانسه.  5
و  "خاموشي دريا"گمنام فرانسه هنگامي كه كشورشان تحت اشغال آلمان بود، وركور نويسندة نويسندگان مخفي و .  6

  .همقلمانش
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 .اينهايند آفريدگان عظمت... 

با افتخار غرورآميزي بر روي اين صفحات ميلغزد زيرا، قهرماني را كه در اين قلم من 
نقاشي ميكند، رقاصة پيست رقصي كه ميكوشد تا تماشاچيانش را از شهوت به جوش  داستان
ستونهاي ضخيم دود را  نيست، شاعري كه در هواي عفن يك ميخانه يا در كنار منقلي آورد

  1.نيست ئي كه پير لويس ساخته استبه سقف ميفرستد نيست، عروسكها

داستان  .هاي محلات بدنام پاريس نيست هاي زيرزمينها و پسكوچه ياران وفادار كاباره
جزيرة  گر اي كه از هوليوود الهام ميگيرد، سرگذشت طنازان اثيري و عشوه عشقهاي گنديده

 ير هر يككاپري كه از همه سوي جهان، شكمهائي را به سوي خويش ميخواند كه در ز
 .فاضلابي از شهوت نصب است، نيست

اي كه  پوست بدن نرم و مرمرين ستارة طنازي كه هر صبح در وان شير ميخوابد، چهره
معطر بر آن برقي از چربي زده است، لرزش هوس انگيز ران و پستاني كه به صدها  كرمهاي

 .نان بخشيده است، نيست نويسنده نام و

                                      
 

بليتيس فاحشة يوناني شهرت يافته است و آقاي شجاع الدين شفا كه  پير لويس نويسندة فرانسوي كه براي بيان احلام و عواطف. 1
 .براي ترجمة آن به فارسي
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ور صحرا است، فرزند صحراي مغروري است كه با همة قهرمان اين داستان فرزند غي
عسرت، همواره عار داشته است كه حتي آسمان بر او اشك ترحم فرو بارد،  تنگدستي و

كه، بر كرانة درياها نشسته است و قرنها از سر غرور در زير آتش  فرزند صحرايي است
 .اورده استآشاميدن آب، سر به دريا نيز فرود ني خورشيد تشنه مانده، براي

ايست كه خشونت صحرا در آن نقش بسته، پوست  چهرة گندمگون و آفتاب زده
كه همچون پارة چرمي، در زير آفتاب جزيره، خشكيده و سياه گشته  اي است چروكيده

. كه بار رنجها و سختيهاي بيابان، اندكي آن را خميده است بلنديست است، قامت باريك و
مردي و پايداري از آن ميتراود و دو چشم دلير شيري است  كه سينة لاغر و استخوانييي است

 .دو نگاه ساخته است كه از لهيب آتش صحرا، براي خويش،

اي طغيان كرد و در صحراي خلوتي  اين داستان سرگذشت تندبادي است كه در ميان قبيله
 ....نشست فرو

 .سرگذشت مردي از غفار است... 

 

 

 علي شريعتي مزيناني  - 37فروردين 



 

 

 

 

  

  مقدمۀ چاپ اول

 1به نام خدا

از روزي كه محمد مكه را پس از سيزده سال رنج و مبارزة مداوم ترك كرد و به مدينه 
ميدانست كه ديگر دوران ضعف و اختفاي اسلام سپري گشته است و بايد، با كمك  آمد،

دلير خود، كاخ پر عظمت تشكيلات اسلامي را بنيان گذارد و رژيم سياسي  ياران وفادار و
 .ريزي كند ميخواهد، پي خود را آنچنان كه خدا

در همين هنگام در مشرق شبه جزيره، شاهنشاه ايران كاخ با شكوه و دربار مجللي داشت 
ي در آن به كار چندين هزار كنيز و هزاران نفر برده و مستخدم براي انجام امور تشريفات كه

 .بودند و دسترنج مردم بينوا و زحمتكش براي ادارة آن دستگاه مصرف ميگرديد گماشته شده
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در شمال عربستان نيز هراكليوس با دستگاه مخوف و مجلل امپراطوري خويش نمايان بود 
ميتوان گفت، آنچه در اين دو كشور بزرگ خودنمائي ميكرد همين كاخهاي سر به فلك  و

بود كه به زمامداران اختصاص داشت و هنر و ادب و كار جنگ و اخذ ماليات و  يا كشيده
همگي براي اين انجام ميشد تا تشريفات سلطنتي و امپراطوري هر چه پر  ذوق و ابتكار،

 .شكوهتر برگزار گردد

و خانة محقرّ خود را جنب  و اما پيغمبر اسلام، به محض ورود به مدينه، مسجدي ساخت
اسلام بر سراسر  و در آن را از درون مسجد باز نمود و تا آخر عمر كه حكومت آن بنا كرد

 .عربستان مستقر گشته بود، در وضع زندگي خويش تغييري نداد

شان بر روي  زمامدار مطلق يك مملكت بود و نان جوين ميخورد و با فقرا بر سر سفره
و اغلب يك نفر ديگر را نيز  همچون بردگان ذليل مينشست و بر الاغ برهنه سوار ميشد خاك

 .خود سوار ميكرد پشت سر

اين طرز رفتار زمامدار اسلامي از اين جهت بود كه اختلاف رژيم وي با رژيم شاهنشاهي 
امپراطوري روم نمايان گردد و مردم با چشم ببينند كه رژيم تازه و تشكيلات نويني در  ايران و
حاكم و محكوم، فرمانده و فرمانبردار، آقا و بنده پايگاه اشرافي ايجاد گشته است كه  ميان دو

 .اند همگي در پيشگاه خدا و عدالت در يك صف ايستاده در آن نيست و
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بنديهاي سياسي، اولين خشت  مؤسس اين رژيم از ميان رفت و با محروميت علي و دسته
دومين ضربه ابوبكر نيز عمر را به جانشيني خود انتخاب كرد و . خلافت، كج نهاده شد ديوار

 .اسلامي وارد آمد بر رژيم

عمر و ابوبكر با اينكه خود موجب اين انحراف گرديدند، ولي تشكيلات سياسي اسلام بر 
اي كه پيغمبر بنا نموده بود قرار داشت، سادگي، برابري، تقسيم عادلانة ثروت و  پايه همان

 .تمركز آن همچنان به چشم ميخورد جلوگيري از

مان، اين پيرمرد مقدس مĤب و بيكفايت، زمام امور حكومت را به دست عمر نيز رفت و عث
و تزلزلي كه در مباني حكومت اسلام ايجاد شده بود به قدري شديد شد كه بناي  گرفت

ويران گرديد و در عصر او خلافت به سلطنت و كوخ زمامداران اسلامي به كاخ  محمد يكسره
بار معاويه و دستگاه پر بريز و بپاش عثمان تبديل پر شكوه در سادگي به تشريفات شاهنشاهي و

 .گشت

ابوذر پنجمين كسي كه به اسلام گرويده و شمشير او در پيشرفت نهضت اسلام سخت 
گير شد و دشمنان اسلام  اين انحرافات را ميديد، علي مجسمة تقوا و حقيقت گوشه مؤثر بود

 .لام را ميخوردندخلافت راه يافته بودند و همچون موريانه اس در دستگاه

پرستان هر يك به گوشهاي رانده شدند و خاموش گشتند، روزي كه  آزادگان و حقيقت
را از صحنة سياست ناجوانمردانه عقب زد و خود بر مسند خلافت نشست، ابوذر  ابوبكر علي
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وحشتزده گشت و آيندة اسلام در پيش نظرش تيره و مخوف مجسم گرديد، ولي  مضطرب و
حال كاروان اسلام تقريبا به راه اصلي خود پيش ميرود و اگر چه حقي بزرگ  هر باز ميديد به

از اين رو اگر چه خون ميخورد و . اسلامي از هم گسيخته نشده است پايمال گشته باز نظام
هنگاميكه رژيم عثمان بر اسلام مسلط . بر لب زده خاموش بود ميجوشيد ولي مهر سكوت
ش و از پا افتاده در زير قدمهاي رباخواران و بردهفروشان و زحمتك گرديد، محرومين و تودة

دربار عثمان و معاويه رفت و آمد داشتند پايمال گشتند، اختلافات  ثروتمندان و اشراف، كه به
شد و اسلام را خطري بزرگ تهديد كرد، آن وضع پيغمبر، آن  طبقاتي و تمركز ثروت باز احيا

همچون يك فرد عادي و بلكه فقير و تنگدست  هسادگي و بي ريايي ابوبكر و عمر، ك
خرج شد   )معاويه(كاخ سبز حاكم اسلامي  هزاران دينار براي ساختن. ميزيستند، دگرگون شد

 .و دستگاهي همانند دربارهاي شاهنشاهي بر پا گرديد

! ابوبكر، براي امرار معاش خود بزهاي يك يهودي را ميدوشيد و عثمان، خليفة پيغمبر
 .زنش به قدر ثلث ماليات افريقا قيمت داشت گردنبند

عمر براي يك اسب، كه پسر يكي از بزرگترين سردارانش از قدرت پدر خود استفاده 
يعني كسي را  - ميگيرد، هر دو را به محاكمه ميكشد، ولي عثمان، مروان حكم  كرده به زور

شمال افريقا را يكجا به مشاور خود قرار ميدهد و خيبر و خراج  -كرده بود  كه پيغمبر تبعيد
 !...وي ميبخشد
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آور را ميديد و چون ديگر نميتوانست طاقت بياورد و خاموش  هاي شرم ابوذر اين صحنه
قيام كرد، قيامي مردانه و شگفت انگيز، قيامي كه سراسر كشورهاي اسلامي را بر  بنشيند،

صحنة جوامع انساني به چشم قيامي كه هم اكنون نيز امواج خروشان آن را در  عثمان شوراند،
 .ميبينيم

ابوذر براي توسعة اشتراكيت اقتصادي و سياسي اسلام ميكوشيد، و دستگاه عثمان اشرافيت 
ابوذر اسلام را پناه درماندگان و ستمديدگان و مردم محروم ميدانست و عثمان . زنده ميكرد را

 .ندان و اشراف ساخته بودداري و سنگر حفظ منافع رباخواران و ثروتم آلت سرمايه آن را

. اين مبارزه ميان ابوذر و عثمان درگرفت و ابوذر در آخر جانش را در همين راه باخت
ايد بايد ميان همة  ها، اين ثروتها و سيم و زرهايي كه اندوخته ميزد اين سرمايه ابوذر فرياد
اخلاقي اسلام همه از تساوي تقسيم گردد، بايد در ساية برابري و رژيم اقتصادي و  مسلمانان به

برخوردار شوند، ولي عثمان اسلام را در انجام تشريفات و مراسم ظاهري و  مواهب زندگي
ميدانست و دين را در فقر اكثريت و غناي اقليت دخالت نميداد، ابوذر  تظاهر به تقوا و تقدس

دشمنش را توسعة اشتراكيت اسلامي آغاز كرده بود آرام نميگرفت و  اي كه براي در مبارزه
 .نيز آرام نميگذاشت
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در جامعة آن روز بلند كرد و به  اين ندايي كه ابوذر به طرفداري از طبقة محروم و بيچاره
 18سال بعد، يعني از قرن  زودي قطع گرديد، اولين غرش يك آتشفشان عظيمي بود كه هزار

 .فتگر هاي آن دامن همة ملل را فرا ، در اروپا به وقوع پيوست و شراره19و 

اين آتشفشان اگر چه اكنون اندكي آرام گرفته است ولي هنوز خاموش نگشته بدين 
هاي اين آتشفشان عظيم كه بعدها به صورت  اولين شراره. آرام نخواهد گرفت زوديها هم

اقتصادي پس از انقلاب كبير فرانسه در جهان پديدار گشت، از حلقوم  مكاتب گوناگون
دستگاه عثمان توانست آن را بزودي در صحراي پهناور ربذه  مردانة ابوذر خارج شد، ولي

 .خاموش گرداند

داران پنداشتند كه با مرگ ابوذر، پيشواي محرومان و مدافع  اشراف و سرمايه
كه از ناحية اين طبقه آنان را تهديد ميكرد براي هميشه رفع گرديده است  ستمديدگان، خطري
ت كرد كه رژيم عثمان پيروز گشته است يا سوسياليسم اقتصادي اخير ثاب ولي مشاهدة انقلابات

 ابوذر؟

 :سوسياليستهاي جديد ميگويند

 تا درخور زندگاني و زيست شود      دنيا بايد كه سوسياليست شود 

 معدوم شود، محو شود، نيست شود     يغماگري و قلدري و اشرافي  

 .ميبينيمما نيز همين طرز فكر را در سراسر زندگي ابوذر آشكارا 
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از هر كس مطابق استعدادش و به هر كس مطابق ": اگر شعار سوسياليسم اين است كه
ابوذر به طرز پر شكوهتري در سيزده قرن پيش مشاهده  را در مبارزات دليرانة ما آن "كارش
 .ميكنيم

نگرم پاسكال را  آور ابوذر ميانديشم و خداپرستي او را مي من هرگاه در زندگي شگفت
دل دلايلي دارد كه عقل را بدان دسترس نيست و به وجود ": ورم، پاسكال ميگويدي آم به ياد

 ."يدي آگواهي ميدهد نه عقل، و ايمان از اين راه به دست م خدا دل

كه مرا به خدا راهنمون شد، ه ام يافته اي من در اين هستي بيكران نشان": ابوذر ميگويد
تحليل برسد زيرا او از همة آنها بزرگتر است و نيست كه عقل به كنه او با بحث و  اميدي

 ".ممكن نيست احاطة بدان

ابوذر، همچنان كه پاسكال معتقد است، خدا را از راه دل شناخته و سه سال پيش از آن كه 
 .ملاقات كند، پرستش كرده است پيغمبر را
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ن دفاع داري و زراندوزي سخن ميگويد و به شدت از بينوايا هنگامي كه دربارة سرمايه
 را 1اشراف و كاخنشينان شام و مدينه ميتازد، يك سوسياليست افراطي مانند پرودن ميكند و به

ولي اينكه او را  عقايد پرودن تركيبي از اصول سوسياليسم و آنارشيسم و سنديكاليسم است 
م ايم از نظر قاطعيتي است كه در مباني انتقادي سوسياليس در اينجا تنها سوسياليست خوانده

 .دارد

ولي حق اين است كه ابوذر ديگر است و پاسكال و پرودن ديگر، ابوذر . وردي آبه خاطر م
. اي در فكر و عمل سست نگشت شناخت و از آن روز در راه او اندكي نياسود و لحظه خدا را

پاكي و پارسائي و خداپرستي ابوذر را دارد و نه پاسكال فعاليت و شور او را، ابوذر  نه پرودن
 .شده بود و همين تعبير براي عظمت وي كافي است "انسان كامل "يك  ر مكتب اسلامد

ممكن است براي بسياري از كساني كه تاريخ اسلام را مطالعه ميكنند اين سؤال پيش بيايد 
اي از لشكركشيها و فتوحات  نتايج درخشاني كه از اين نهضت به دست آمد، جز پاره آيا: كه

چه بود؟ و  -كه پس از چند قرن، آن هم متلاشي گرديد  -ي بزرگ امپراطور و ايجاد يك
ساير نهضتهاي سياسي و نظامي تاريخ كه به پيروزي مشابهي رسيده  فرق نهضت اسلامي با

                                      
 
١ .Proudhon  از آن كتاب زبانزد  "مالكيت دزدي است"ميباشد كه جملة معروف  "مالكيت چيست"نويسندة كتاب

هنگامي كه وي رهبري نهضت كارگري اروپا را در دست داشت،هنوز ماركس جواني فيلسوف منش . سوسياليستهاي تند شده است
  .به گوشة دانشگاهها راندبود ولي ماركس كه به كمال رسيد، پرودن را از صحنة زندة مبارزات 
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اند چيست؟ بخصوص كه ميبينيم نهضت اسلام، از همان مرحلة  كرده حتي فتوحات بيشتري
ود منحرف گرديد و پيشوايان واقعي اسلام سياسي شد و از مسير اصلي خ اول، دچار اختلافات
 .اند معترف بوده نيز خود بدين نكته

پس اسلام چه كرده؟ و از آن همه فداكاريها و مبارزات پيغمبر و ياران خداپرست و 
اي گرفته شده است؟ اگر فتوحاتي داشته با آن ديدي كه ما به دين مينگريم  نتيجه دليرش چه
اميه و  عباس و بني اغلب اين فتوحات به دست سلاطين بني نيست، بخصوص كه حائز اهميتي
 .صورت گرفته، ارتباط واقعي و مستقيمي با حقيقت اسلام نداشته است امثال آنان

اين قضاوت از اين جهت تا حدي صحيح است و كشورگشائي و بسط فتوحات نظامي و 
ه جزء نتايج بزرگ اين امپراطوري اسلامي را نبايد هدف اساسي اسلام تصور كنيم و ن قدرت
مشكل نه تنها  اگر با آن ديدي كه به دين بايد بنگريم به اسلام نگاه كنيم، اين. بدانيم نهضت

خواهيم  حل خواهد گرديد بلكه از نتايج درخشان و پيشرفت و پيروزيهاي اسلام در شگفت
 .شد

نيز وادار به دين تنها عاملي است كه وظيفه دارد در شاهراه تكامل كلي خلقت، بشر را 
تكامل كند و همانگونه كه عللي موجب شده است تا جماد به نبات و نبات به حيوان و  ترقي و

انگيز  يابد و تكامل پيدا كند، دين نيز علتي است كه اين داستان شگفت اءانسان ارتق حيوان به
يكشاند و روح ميكند و انسان را نيز به سوي سر منزلي كه ميبايست بدان برسد م خلقت را دنبال
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رفيع عرفان و انسانيت پرواز ميدهد و حتي از آن وادي نيز بالاتر برده مكان و  هاي او را به قله
پس ميتوان چنين تعبير كرد كه دين محرك انسان براي طي نردبان . مينهد زمان را زير پايش
ساخته  "انسان واقعي"اي است كه در آنجا  عبارت ديگر، دين كارخانه تكامل است، و به

 .جز اين انتظاري نداشته باشيم ميشود و ما نيز از دين بايد

هائي از  حال بايد ديد كه آيا اسلام توانسته است در اين راه توفيق حاصل كند و نمونه
 خود را در بازار بشريت عرضه بدارد يا نه؟ هاي ساخته

غ بعضي از مردان و براي تحقيق در اين موضوع، با كمال تعجب، بايد همراه تاريخ، به سرا
اند رفت، يعني  از ميان تودة گمنام و بندگان و بردگان مظلوم و از پا افتاده برخاسته زناني كه

كساني رفت كه تاريخ هميشه از ثبت نام آنان عار داشته، اغلب در برابر  به سراغ همان
و ميزده در ميدانهاي جنگ و در پيشگاه خداوندان زر و زور زان كاخهاي مجلل سلاطين و

پرست و خودپسند، به چادرهاي كهنه و  همين تاريخ اشرافي است، ولي اين بار ميبينيم كه
ناشناس و بي  پابرهنگان گمنام صحراي عربستان و افراد كوخهاي ويران بردگان افريقائي و

ارزان  اي اهميتي چون ابوذر، مردي از قبيلة غفار، و سلمان، آوارهاي از ايران و بلال، برده
 يمت ميرود و جزء به جزء زندگي آنان را با حرص و ولع بسياري ضبط ميكند و با نهايتق
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 و همچنين بايد تحقيق كرد كه چرا و از كي، تاريخ! افتخار تقديم نسل آيندة انسانيت ميدارد
 1متفرعن و درباري چنين فروتن و متواضع گرديده است؟

                                      
 

 –اصطلاح آقاي سيد جعفر شهيدي نويسندة روشن و تواناي ما   اين بزرگترين حرفي است كه ميتوان دربارة تاريخ گفت بنا به . 1
اخوان  اين مطلب را نيز آقاي. به شمار آورد "جنايت تاريخ"آن را بايد بزرگترين  -اند  ولي نه به معنائي كه ايشان در كتابشان آورده

خود خطاب به دخترش، بدين زيبائي بيان كرده  "ميراث"در  -كه بهتر از هر كس ميتواند بگويد كه نسل فعلي چه ميكشد  -اميد 
 :است

 تاريخ،: اين دبير گيج و گول و كوردل... 

 تا مذهب دفترش را گاهگه ميخواست

 با پريشان سرگذشتي از نياكانم بيالايد،

 .رعشه ميافتادش اندر دست

 سلك ميلرزيد، در بنان درفشانش كلك شيرين

 بست حبرش اندر محبر پر ليقه، چون سنگ سيه، مي

 :زان كه فرياد امير عادلي چون رعد برميخاست

 :كجائي اي عموي مهربان؟ بنويس! هان" -

 .ماه نو را، دوش، ما با چاكران در نيمه شب ديديم

 .ماديان سرخ يال ما سه كرت تا سحر زائيد

 "!كدامين عهد بودهست اينچنين، يا آنچنان، بنويسدر 

  ليك، هيچت غم مباد از اين،
 !اي عموي مهربان، تاريخ

 پوستيني كهنه دارم من كه ميگويد

 !... از نياكانم برايم داستان، تاريخ
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عايد گرديده، نبايد به فتوحاتي كه در  پس براي دست يافتن به نتايجي كه از نهضت اسلام
افريقا و اراضي جنوب اروپا شده است نگريست بلكه، به پيشرفتهائي كه اين نهضت در  آسيا و
 .افكار و مغز و دل و جان گروه معدودي از پيروانش كرده است بايد توجه نمود اعماق

اين عده كرده است، در العبور ارواح  فتوحاتي كه اسلام در واديهاي پر پيچ و خم و صعب
كساني كه براي حقيقت و انسانيت بيش از قدرت و سيطرة نظامي و ظاهري ارزش قائلند،  نظر

 .تر جلوه ميكند آورتر و بااهميت حيرت وسيعتر،

فتوحات اسلام در تاريخ كشورهائي مانند رم و ايران و در سرگذشت كشورگشاياني چون 
نظير نيست، ولي، يك مرد گمنام  ، بي"بيمخان نامدار" دارا و ناپلئون و امثال اين چنگيز و

وحشي مانند جندب بن جناده را ابوذر غفاري ساختن، در هر مكتب و  نيمه نشين و بيابان
همچون ابوذر و سلمان  "انسان"اگر نتايج اسلام جز تربيت چهار پنج  نظير است و نهضتي كم

از پيروزيهائي كه اسلام به دست آورده  بود، كافي بود كه عقل نمي و عمار و ياسر و بلال
 .آيد است خيره ماند و به شگفت

يند ضايع ي آولي افسوس كه چنان حق اين رادمرداني كه افتخار تاريخ اسلام به شمار م
 پيروان همان ديني كه به نيروي فكر و شمشير اينان در دنيا تقويت شده است، با آنان گشته كه

 هاي انسانيت در سلسلة تكامل بشري پيموده ات رفيعي كه اين نمونهاند و به درج نا آشنا مانده
 .اند و حتي از شرح حال مختصر آنان نيز اطلاع درستي ندارند پي نبرده اند،
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هاي  انگاري كه در تباه كردن حق اين پيشوايان حق و مجسمه ما با اين سستي و سهل
ايم كه جبران آن  اي وارد كرده ربهايم، به حقيقت و انسانيت ض شهامت به خرج داده تقوي و

در اين تقصير، همة مسلمانان شريكند، اما با كمال شرمندگي و تأسف بايد  دشوار است و
اذعان كنيم كه شيعيان از اين ذنب لايغفر سهم بيشتري ميبرند و در اين پايمال كردن حق و 

تأليف رسالاتي در شرح  اند زيرا آنان در اين اواخر با رفته حقيقت از برادران خود پيشتر
اند، ولي شيعيان همچنان  حدي گذشته را جبران كرده زندگي اين پيشوايان عاليقدر اسلام تا

 .قدمند در غفلت خود پابرجا و ثابت

 شگفت انگيزتر آنكه اغلب اين كساني كه از سران انقلاب اسلامي به شمار ميروند، در آن
وي قرار گرفت و علي پيشواي شيعيان محروم روزگاري كه حكومت بر ابوبكر و جانشينان 

وار گرد حقيقت ميگشتند و با آن دستگاهها مبارزه  حقش پايمال گشت، پروانه گرديد و
نيز در پيش پاي علي بال و پر جان خود را سوختند و به يقين ميتوان گفت  ميكردند و در آخر

سپردند و با مبارزات و  واقعيت اسلام را به وديعه به دست تاريخ سوزي با اين خويشتن
تغيير رژيم اسلامي، بشريت را از دست يافتن به چشمة حقيقت  مقاومتهاي دليرانة خود در برابر

 .منافقان محروم نگذاشتند طلبان و و معرفت، به رغم جاه

ابوذر يكي از اين چند نفر و يكي از همان رهبران و منجيان آزادي است كه امروز بشريت 
د و بخصوص از هنگامي كه ماشين، بحران شديدي در عالم اقتصاد ايجاد ميكن او را آرزو

مسائل اقتصادي را اساسيترين مسائل زندگي و مبناي همه چيز قرار داده است، نظرات  كرده،
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آورد و  اي كه در شام و مدينه به وجود مي اهميت بيشتري يافته است و باز همان صحنه وي
پرستان و  جمع ميكرد و آنان را عليه رباخواران و پولو مستمندان را گرد خود  محرومان

تحريك مينمود، اكنون نيز ايجاد گشته مسلمانان جهان به سخنان دلنشين و  اشراف زراندوز
نطقهاي آتشين وي گوش فرا ميدهند و گوئي او را در اقصاي تاريخ به  هاي صائب و نظريه

جمع كرده آنان را به شدت عليه كاخ  ستمديدگان و بيچارگان را در مسجد چشم ميبينند كه
 :چركين عثمان تحريك ميكند و فرياد ميزند نشينان سبز و دستگاه

 1"و الذين يکنزون الذھب و الفضة و لا ينفقونھا فی سبيل الله فبشرھم بعذاب اليم"

اين كاخ را اگر از پول خود ميسازي اسراف است و اگر از پول مردم، ! اي معاويه"
 "!خيانت

 ."گدايان را تو گدا كردي و ثروتمندان را تو ثروتمند ساختي! عثماناي "
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 برقی از نور

 

سه سال پيش از آنكه پيامبر خدا را ديدار كنم نماز : ابوذر گفت
به كجا ميگرائيدي؟ : براي خدا، گفتم: براي كه؟ گفت: خواندم، گفتم 

 .بدانجا كه او مرا متوجه ميساخت:   فتگ

  

ديرگاهي بود كه باران نيامده . رؤساي قبيلة غفار گرد هم جمع شده بودند و شور ميكردند
فراموش كرده بود، بيچارگي و تنگدستي بديشان روي آورده چهارپايان و آنان را  نيكي

چرا خدايشان منات با : سخت ناتوان ساخته بود، همه از يكديگر ميپرسيدند گوسفندانشان را
 توسلها و قربانيهاي بسيار آنان را ترك گفته و دشمن داشته است؟ اين همه زاريها و

آسمان ديده ميشود و نه اثري از باران پديدار است،  موسم باران گذشته است و نه ابري در
براي نزديكي به خدا ! اند و خشم خدائي آنان را در خود فرو برده است؟ نه گمراه شده آيا

اند و نه خدايشان بر آنان  اند، نه گمراه گرديده شده است، خونها ريخته، نيايشها كرده قربانيها
 ايد كرد؟است ولي در كار آسمان چه ب خشم گرفته
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كسي را در  "منات"بزرگشان  مردان غفار را در آن دستي نيست و جز خداي توانا و
اي نيست  نتواند بود، چاره فرستاندن باران و زنده گردانيدن زمينهاي مرده و سوزان دخالتي

روند و به رحمت و  جمعي، مرد و زن با خشوع و خضوع و زاري و تضرع بيرون مگر دسته
ابرها را بدان  يدوار باشند شايد او بر حال زارشان رحمت آرد و بادي كهبخشايش منات ام

سازد و  سرزمين براند بر انگيزاند و از سحاب فيضش باران رحمتي فرستد، زمين مرده را زنده
 ...رنجشان را به آسايش و آساني بدل كند

انيس نيز بر  قبيله براي خروج به سوي منات آماده شد و همگي به سراغ شترهاشان رفتند،
خويش نشست و هي زد، شتر برخاست و همراه قافله به سوي كرانة دريائي بين مكه و  شتر

روانه شد، انيس اطراف خود را نگريست  -آنجا كه منات در آن نصب گرديده بود -مدينه، 
 "!جندب! جندب": شترش را خوابانيد و با شتاب به خانه رفت و آواز داد برادرش را نديد،

خانه شد و او را ديد كه با كمال خونسردي و آرامش بدون قصد و تصميمي بر داخل 
 .لميده است بستر خويش

 مگر صداي جارچي كه امر به خروج ميداد به گوشت نخورده است؟  -

ميلي و كراهت شديدي را از زيارت اين منات در خود احساس  چرا، ولي من بي  -
 .ميكنم
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 آيا از اينكه سخن تو را بشنود و بر تو بلائي نازل كند. بخواهاز او آمرزش ! خاموش باش -
 نميترسي؟

 تو گمان ميكني كه او ما را ميبيند و سخنمان را ميشنود؟  -

 شايد توبه! توبه كن! اي؟ هان اي؟ بيمار شده زده شده امروز تو را چه ميشود، جن....  -
 .بپذيرد ات را

 .غلتي زد و هيچ نگفت اي كرد و در بستر خود ابوذر شانه شانه

 .كاروان رفت و مردم از ما جلو زدند! برخيز! برخيز: انيس گفت

انيس با چستي بر مركبش پريد ولي ابوذر . سپس همان جا ايستاد تا ابوذر را با خود برد
 .خاموش به طرف شترش رفت و سوار شد گرفته و

كني بترس زيرا مردم بي  ات را آشكار از اينكه عقيده": انيس رو به برادرش كرد و گفت
علت نيامدن باران و خشم خدا بر خود خواهند دانست و سخت آزارت خواهند  شك تو را

 .ذكر فضائل منات در ميان عرب پرداخت و مناقب وي را بر شمرد و آنگاه به "كرد

ابوذر نيز اين سخنان را از روي اكراه و اجبار ميشنيد ولي خاموش بود و سخت در انديشه 
پس از چند روز كاروان به حضور منات مشرف شد، در حاليكه جوشي از شوق . رفته بود فرو

منات در آنان برانگيخته شده بود، شترها را خوابانده با قربانيهائي كه همراه داشتند  به وصال
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تعظيم دعا ميخواندند و به پيشگاه پروردگارشان با دلي آكنده از خضوع و جاني  كنان با هلهله
شتافتند، قربانيها را كشتند و خونهاي سرخ و پاكي كه منات، به روي خاك  ايمانگرم از 

 .دوست ميداشت، زمين را رنگين ساخت ريختة آن را بسيار

ابوذر بي آن كه در اين ماجرا شركتي كند و جنب و جوشي چون ديگران داشته باشد 
اش  ن منات و قبيلهرا ميگذشت مينگريست و دو چشم تيزبينش مرموزانه بي پيوسته آنچه

و سادگي و نادانيش در شگفت بود، از اين خداي سنگي ساكني كه از  ميچرخيد و از غفار
بيخبر است و اين دودهاي آتشين را كه از اعماق دلهاي سوخته و  آنچه در پيشگاهش ميگذرد
سخ پا نميشنود سخت تعجب ميكرد كه، با اين همه، چگونه ميتواند پرستنده خارج ميشود و او

 .قدم نگاهشان بدارد آنان را بگويد و در اين راه ساليان دراز مؤمن و ثابت

شب فرار رسيد و چادر سياهش را بر منات و پرستندگان منات كشيد، جامة سياه شب همه 
فرو پوشانيده بود مگر ستارگان درخشاني را كه در آسمان صاف ميدرخشيدند و  چيز را
ته بودند تا هر كس جائي براي خود برگزيند و مكانش را جاني را كه برافروخ نيمه آتشهاي
 .بشناسد

. انجمنهاي داستانسرايان جا به جا تشكيل شد و ابوذر به جمع شيوخ و بزرگان پيوست
اين يكي از منات سخن ميراند و آن ديگري . دربارة خدايان و عظمت آنان بود داستان

خدا و شفاعت آن دو در نزد وي نقل  و شنيدني از لات و عزي، دختران داستانهاي شيرين
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از مقام و جايگاه بلند سعد سخن ميگفت يكي از ميان انجمن در  هنگامي كه مردي. ميكرد
 :سخن وي دويد و گفت

 ايد؟ خبر آن مردي را كه به سعد دشنام داده است شنيده -

 :همگي دسته جمعي

 نه، مگر چه گفته است؟ -

كه شترهايش را به وي وقف كند، تا نزديك سعد ورد ي آمردي به پيشگاه سعد روي م -
شترها رم كرده هر يك در بيابان به سوئي پراكنده ميشوند، مرد خشمگين ميگردد و  ميرسد

آوري آنها ناتوان ميشود از شدت غضب سنگي برداشته بر سعد ميكوبد و  جمع چون از
از پي شترهايش ميرود و با سپس از او روي پيچيده  "جانب االله خيري نيست تو را از": ميگويد

 :خود ميگويد

پيش سعد آمديم تا ما را متحد و مجتمع سازد ولي او ما را از هم پراكند و ديگر از "
از زمين افتاده به نيكي و ه اي نخواهيم بود، مگر سعد جز تكه سنگي كه در گوش پيروان سعد

 "چيز ديگريست؟ بدي نميخواند

 :آلود گفت يكي با صداي بلند و خشم

 خوب، بعد چطور شد؟... به خدا اين مرد كافر شده است  -
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 !بعد، هيچ طور نشد  -

اي آميخته با شك و شگفتي فرو رفتند مگر ابوذر،  همه سرها را پائين انداختند و در انديشه
شنيدن اين ماجرا آنان را جرئت . داستان قلب او را از اطمينان و ثبات آكنده كرد كه اين

يكي از آنان . بتها به تفكر پردازند و به نقل اين گونه داستانها گستاخ گردند بخشيد تا دربارة
پرستي را  كه از عبادت فلس سر پيچيده و بته ايد بن حاتم را شنيد آيا داستان عدي: گفت

 رها كرده نصراني شده است؟

 :گفتند

 نه، چه بوده است؟  -

را، كه همساية مالك بن كلثوم بوده، عليم  شتر زني از قبيلة بني صيفي، خادم فلس، ماده -
و آن را برداشته و با خود ميبرد تا به دربار فلس وقف كند، صاحب شتر دست به دامن  ميگيرد
اش را بر  ميشود تا از بردن شتر جلوگيري كند، مالك بر اسبي برهنه سوار ميشود و نيزه مالك

 :يابد، مالك بانگ ميزنددر پي صيفي ميتازد و خادم و شتر را نزد فلس مي ميگيرد و

 !ام را ول كن جلو شتر همسايه -

 آيا خدايت را كوچك ميشماري؟ -
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مالك با نيزه بر او حمله ميبرد و خادم افسار را از گردن شتر باز ميكند و مالك آن را  -
آورد و در كنار او ميايستد و رو به سوي مالك ميكند و  ميبرد، خادم به فلس پناه مي برداشته
 :نشان ميدهد ميگويد را به حال تضرع بلند كرده در حالي كه مالك را به فلس يشدستها

اي . شكني كرد مالك بن كلثوم امروز شتر زيبائي را از تو گرفت و پيمان! اي پروردگار"
 ."امروز كسي به من ستم نكرده بود پروردگار تا

مالك را به عقوبت و به شدت فلس را عليه مالك تحريك ميكند و از او ميخواهد كه 
 .دچار سازد سختي

 عدي بن حاتم با مرد ديگري كه همراهش بود نزديك فلس نشسته بودند و هر دو واقعه را
 .ميديدند و آن سخنان را ميشنيدند

 :عدي ميگويد

 ."ببينيد امروز چه بر سر مالك خواهد آمد"

ا رها ميكند و ولي روزها ميگذرد و كاري نميشود، عدي هم پرستش او و ديگر بتها ر
 .ميگردد نصراني

هاشان نشسته بود،  همه باز سرها را پائين انداخته به انديشه فرو رفتند، ابر سياهي بر چهره
 .احساس كرد كه آرامشي در روحش ميدود ابوذر
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اي بريزند، در دل او اثر  اين داستان همچون آب سرد و گوارائي كه در جگر سوختة تشنه
 .كرد

نده شد و همگي، در اطراف منات، بر بسترهاي خويش دراز كشيدند و انجمن از هم پراك
 .پلكهاي همه را به هم آورد چرت

نفير خواب از هر سو برخاست و شب، آرام و خاموش همه را زير بال گرفت اما ابوذر بر 
رو به آسمان، دراز كشيده ديدگان خود را به ستارگان دوخته بود و به داستانهايي  بستر خود

انديشيد، خود را منكر اين بتها و توانائي و خدائي آنها ميديد و  شنيده بود مي ر انجمنكه د
 :ميكرد زير لب زمزمه

سنگي كه نه به رستگاري ميخواند و نه به گمراهي چيز ديگري  آيا منات غير از پاره"
 !هست ؟

افتاد تا به آرام آرام به راه  ناگهان فكري به مغزش روي آورد، از خوابگاهش برخاست و
و در برابر او ايستاد، او را مجسمة بيحركتي ديد كه نه چيزي احساس ميكند، نه  منات رسيد
العملي، جز  ميبيند، براي آزمايش سنگي برداشت و بر او زد، ديد از او عكس ميشنود و نه

خوردن سنگي به سنگي ديگر، مشهود نيست، و همچنان در بلاهت و  همان صداي به هم
 .رق استحيرتش غ

 :از سر كينه گفت
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آخر تو عاجزي نه قادر، مخلوقي نه خالق، تو نه قدرتي داري و نه توانائييي، پس براي چه "
بپرستند و چرا گوسفندهاشان را برايت قرباني كنند و پيشكش تو آورند، قبيلة من در  تو را

 ."آشكاري به سر ميبرند گمراهي

دگي و آرامش پلكهايش را به هم گذاشت و ابوذر آهسته به خوابگاهش برگشت، به آسو
 .عميقي فرو رفت در خواب

گاهش بيرون آمد و با دامن لطيفش سر و  صبح لبخندي زد و عروس آسمان از حجله
را نوازش داد و پرستندگان منات را به جنب و جوش درآورد و بيدارشان  روي خفتگان

ابرجا بود، نه چيزي حس در بلاهت و سكوت غرق و در جايش پ ساخت و منات همچنان
 .ميكرد، نه ميشنيد و نه ميديد

مرد و زن همگي براي تبرك گرد او چرخيدند، جز ابوذر كه خود را شريك نساخت و از 
 .كرد و شترش را سوار شد آنان پشت

طاير فكرش در اين هستي وسيع ميپريد، سرش را به آسمان بلند كرده رفعت و عظمت آن 
چگونه اين آسمان بر افراشته شده؟ چه كسي آن را بنا كرده ": تمينگريست، با خود گف را

اي شناور  اي ميبيند، آن را در فضاي بيكرانه خورشيد نگاه كرد مثل اينكه چيز تازه به "است؟
اش سر زده و ميدرخشد و منازلش را ميپيمايد تا به  ميانديشيد كه چگونه از سراپرده يافت و

 .يد و در افق پنهان ميگرددي آرود مميرسد و از آنجا ف سينة آسمان
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فكر ميكرد چگونه پس از آن، شب سياه فرا ميرسد و اين ستارگان درخشاني كه نور آرام 
 .خاموششان را ميافشانند سياهي آن را از هم ميدرند و

كه شك را مانند آتشي كه در هيزم ه اي شد كه طليعة يقين بود، انديشه اي غرق در انديش
 .تافتد ميسوخ خشك

طواف پايان يافت و همه آمادة حركت شدند، انيس به طرف ابوذر آمد و برابر وي ايستاد 
اي بي آنكه سخني بگويد در چهرة او خيره شد، ديد كه در امواج افكارش غرق  لحظه و

نگفت و با قافله به سوي غفار روانه گرديد، ابوذر نيز همچنان ساكت و متفكر در  است، هيچ
اش را به كوهستانهاي اطراف  سرازير شد، نگاه كنجكاوانهه اي وان به دركار حركت بود تا

گوئي ابوذر براي ! چه كسي بر افراشته و چگونه بر افراشته شده است؟ انداخت كه كوهها را
چگونه اين : شگفتيهايش گشوده است، به زمين نگريست كه اولين بار ديده بدين جهان و
 .است گرديده زمينها چنين مسطح و هموار

مييافت، شعاعي از ه اي ا در كاسة سرش ميجوشيد و حيات در دلش جنبش تازه هانديش
هدايت را دريافت كه در اعماق قلبش ميتابد و آن را گرم و روشن ميسازد و تيرگي شكها  نور
 .گمراهيهائي را كه ساليان دراز در آن ميزيست از هم ميدرد و

مرد و زن از شترهاي خويش . تا به غفار رسيدندابوذر همچنان به همراه كاروان ميرفت 
كه مثل گور ه اي آمدند و ابوذر يكسره ساكت و تنها به خانة خويش روان شد، خان فرود
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سكوت مرگباري بر آن حكومت ميكرد، وارد خانه شد و يكسر به خوابگاهش  تاريكي و
اب از چشمش كوفتگي سفر را بريزد و اندكي به خواب رود، اما خو رفت تا خستگي و

در آمده  جائي به جائي ميپريد، گاهي در اوج آسمانها به پرواز گريخته بود و پرندة خيالش از
 از خود ميپرسيد كه چه كسي آن را بر افراشته و گاهي در زمين مينگريست كه آن را كي
 هگسترده و هنگامي نيز در خود فرو ميرفت و دربارة كسي ميانديشيد كه وي را آفريده و ديد

بخشيده است كه بدان ميبيند و زباني كه بدان سخن ميگويد و فطرتي كه خير و شر و  اي
بيشك آفرينندة آسمان از آسمان عظيمتر و خالق ": با خود گفت. فساد را الهام ميكند تقوي و
آور را ايجاد كرده مسلماً  خود انسان بزرگتر است و آنكه اين هستي بزرگ و شگفت انسان از

تر است، اوست كه  لات و عزي و اساف و نائله و سعد و غيره براي پرستش شايسته از منات و
 ."و نقاشي تواناست و اين سنگها را نه قدرتي و نه ابتكاري است خلاقي مبتكر

را كه ه اي اي تيره هاز يقين پرده اي رفته رفته دريافت كه سروري قلبش را فرا گرفته، اشع
از هم مي دريد، آتش شوق بر جانش چنان شعله زد كه  بر ديدگانش افكنده بود دست شك

 .گشت و به خاك افتاد و در پيشگاه پروردگار جهانيان سجده كرد اشك در چشمانش

ابوذر تشنة يقين بود و در جستجوي همين چشمه بود تا بدان دست يافت، و از آب سرد و 
 .حقيقت كام دل تشنة خويش را سيراب ساخت گواراي
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اي سرد عرق به هم ه هلانيش برداشت و در حالي كه اشكهاي چشم و قطرسر از سجدة طو
بر . آميخته چهرة گندمگون و دستهاي لاغرش را تر كرده بود به خوابگاهش برگشت در

پرتوي ملكوتي تافته بود و روح خداوندي در آن آشكار گشته چشمش را بينا و  سيمايش
ر اولين سجدة خويش به درگاه پروردگار كرد، ا كه ده هبا اين گري. ساخته بود دلش را بيدار

را تنگ كرده بود باز شد و آن شب ه اش دراز گلويش را ميفشرد و سين ائي كه ساليانه هعقد
 .سبكبارتر و آرامتر به خواب رفت را ابوذر از همة شبها

 صبح دميد، و با سر انگشتان لطيفش همه چيز را لمس ميكرد و به در و ديوار جهان دست
به سوي ابديت باز كند، ابوذر آهسته برخاست و دو دستش را ه اي شيد تا براي ابوذر روزنميك
در اين هنگام انيس وارد . آسمان بلند كرد و با آهنگ مشتاقانه و دلنشيني خدا را ميخواند به

 برادرش را ايستاده و خاشع ديد، خواست با او گفتگو كند ولي اين منظرة تازه و شگفت شد و
آنچنان او را مبهوت ساخت كه خود را فراموش كرد، ايستاد و به برادرش متحيرانه  انگيز

كه جستجوي بسيار، او را بدو آشنا ه اي او همچنان در راز و نياز با دوست تاز مينگريست و
هجران درازي به وصالش رسيده بود، غرق شده از آمدن انيس آگاه نشد،  ساخته بود و پس از

 !چه ميكني؟: و در آخر به خود آمد و گفت بودانيس همچنان مبهوت 

 :ابوذر رويش را برگرداند و برادرش را ديد و گفت

 .نماز ميخوانم  -
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 براي كه؟  -

 .براي خدا  -

 .نماز كه جز در پيشگاه نهم و يا منات درست نيست... يعني اله؟  -

 .نه براي لات نماز ميخوانم و نه براي بت ديگري  -

 نماز ميخواني؟پس براي كي   -

يافتم كه مرا به خدائي غير از خداي ه اي من در طبيعت، در اين هستي بيكرانه، نشان...  -
رهبري كرد، او بزرگ و توانا است اميدي نيست كه عقل بتواند به كنه او برسد و يا با  شما

ممكن  او را دريابي، او نيروئي است كه از همة آنها بزرگتر است و احاطة بدان درس و بحث
 .نيست

 !ميخواني؟ يابي نماز براي خدائي كه نه او را ميبيني و نه مي  -

 .ام را پيدا كردهه اش ولي نشانه ام او را نيافت -

خدائي را كه در پيش چشمت مجسم است، خداياني را كه هر وقت ! چيز عجيبي است -
 .ابوذريابي رها ميكني، اين سخن از تو بسيار عجيب است  آنها را مي بخواهي

اين خدايان، جز سنگهائي كه نه چيزي ميفهمند و نه نفع و ضرري به حال كسي دارند،   -
 .ديگري نيستند چيز
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 !عقلهاي ما و پدرانمان را باطل ميشماري؟ -

اند، دين ما اي  آخر گناه من نيست اگر پدرانمان در نادانيشان كور دل بوده! اي انيس -
فرض كن يكي از ما به سفر . رهاي عنكبوت، سستواهي است و همچون تا انيس بسيار

تا سنگ بر ميدارد يكي از آنها را كه زيباتر است پروردگار خود ساخته  ميرود، در راه چهار
بار گذاشتن ديگش اجاق ميسازد، يك تكه سنگ را خداي خود  سه تكه سنگ ديگر را براي
ر ديگمان ميگذاريم زيرا در اي ديگر را زيه هخوشمان آمده تك ميگيريم براي آنكه از آن

 نداشته است؟ه اي چشممان جلو

 !اين بسيار عجيب است

ما هيچوقت در مسافرتمان چنين كاري نميكنيم، فقط براي پيروي از اعمال خانة كعبه  -
سنگها را اختيار ميكنيم و آنها را ذاتا نميپرستيم، بلكه به جاي اساف و نائله، كه در خانة  اين
 .ند، پرستش ميكنيما نصب گشته كعبه

تو دوست داري كه دو تا زناكار . اساف و نائله كه جز دو تا زناكار چيز ديگري نيستند -
 !را بپرستي؟

 !اين چه حرفي است ابوذر؟ -

اساف در يمن عاشق نائله شده بود و دو نفري به عنوان زيارت به داخل كعبه آمدند، تا  -
صبح روز ديگر . چشمشان را چپ كردند و خانه خلوت شد از هم كام گرفته زنا كردند مردم
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براي عبرت مردم آن دو را در كعبه نهادند، . اند ديدند هر دوي آنها مسخ شده زوار كعبه
  1!اينها خدايان شما هستند! واقعه گذشت خدا شدند و لايق پرستش مدت درازي كه بر اين

 تي كه از آنها سر ميزند چه ميگويي؟پس با اين همه معجزا -

از آنها سر نزده و هرگز نخواهد زد، آنها را نه قدرتي است و نه قوتي، هر چه ه اي معجز -
همين ديروز به زيارت منات رفتيم . اند جانب خداوند است و به غلط بدانها نسبت داده بوده از
فندهامان را براي تقرب به وي قرباني داشتيم كه ابرها را گرد كند و باران بفرستد، گوس و اميد

كار كرد؟ هيچ كار، نه از اين جهت كه بر ما خشم گرفته و از شدت معصيت ما،  كرديم، چه
دلگير شده است، نه، بلكه از آن جهت كه هيچ ه ايم امور واجب كرد يا از كوتاهي كه در

 .كاري قادر نيست انجام دهد

سخنان تو را بپذيرم و در خدايانمان شك نزديك است كه .... بس است... بس است -
 .كنم

اين آرزوي من است، من اي انيس اميدوارم كه تو هم مانند من از اينها بيزار گردي و  -
 .ميخواهي دعا كني به سوي خدائي كه سازندة آسمانها و زمين است بگرايي هنگامي كه

                                      
 

  .هائي است كه بين اعراب راجع به بتها رايج بوده است افسانه . 1
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يتوانيم به آساني دور مگر دينمان را هم همانطور كه لباس كهنه را از خود ميكنيم م -
 بيندازيم؟

 .باشد اين كار آسان استه اي آري انيس، وقتي كه دين ما چون جامة كهن -

عقيدة : وارد شد و آن دو ساكت شدند، سپس بدانها رو كرده گفت 1"رمله"مادرشان 
 چيست؟ پسرانم

 در چه موضوع؟: انيس

ه به روي ما بسته شده درهاي آسمان ك. ايم در همين وضعي كه دچار شده: مادر گفت
آيد، زمينها خشك شده سختي و تنگدستي شديدي به ما روي آورده  نمي است و باراني

 .است

 :انيس گفت

 .رأي رأي تو است

 .من معتقدم كه پيش دائيتان برويم، او صاحب جاه و مال فراواني است

                                      
 

  .دختر وقيعه از غفار استرمله .  1
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 :ابوذر گفت

 .رأي رأي تو است، هر چه بايد بشود خدا پيش خواهد آورد

 

 

  

    



 
  

  

  

  

 خشم ابوذر

 

.               شرم و پارسائي و فروتني ابوذرهمچون عيسي بن مريم است

 محمد                                

 

 ابوذر به اطراف خود. ابوذر و انيس با مادرشان به قصد منزل دائيشان از غفار بيرون رفتند
مينگريست، در آنچه ميانديشيد دقت فراوان ميكرد، به هر چه مينگريست بزرگي آفرينندة آن 

ناگهان از دور در و ديوارهاي مكه نمايان گرديد و گوئي . ميديد و يقيني بر يقينش ميافزود را
به شترهايشان هي زده و . ميپنداشتند كه سختي و شدتشان به زودي پايان خواهد يافت چنين

روزيهاي خود را طي كنند و به  تا هر چه زودتر آخرين مرحلة مشقات و تيره دندتند كر
 .برسند سعادت و راحت

روزگار . ابوذر و انيس و مادر، بر دائيشان وارد شدند و در خوشبختي و راحت غرق گشتند
بود و زندگي به رويشان لبخند ميزد، مدتي در آنجا راحت و خوش گذرانيدند و  رام شده
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مهمانان را بسيار عزيز شمرده اكرام فراوان ميكرد و مورد محبت بسياري قرار  ن ايندائيشا
كردند كه دوستي و نزديكي زياد اينان با وي موجب ميشود كه  درك قبيله كم كم. ميداد

بالاخره تبديل به كينه و خصومتهاي شديدي گرديد، تا اينكه  آنان از چشم وي بيفتند حسدها
كشيدند و براي اجراي آن مردي را مأمور ه اي نقش شور كردند ومجلسي تشكيل داده، 

خموش و آرام بنشست و به ه اي در گوش اين مرد بر دائي انيس و ابوذر وارد شد و. كردند
كه هر كسي را به شك ميانداخت  گرفته بوده اي طور اسرارآميزي سرش را پائين انداخته قياف

 .و به كنجكاوي وادار ميكرد

 !خير باشد، چيه؟: پرسيد دائي ابوذر

 :مرد با حزن و تأثر ساختگي گفت

و اگر ارادت و خلوص ما نسبت به تو نبود هيچگاه در ه ام براي تذكر نكتة مهمي آمد -
آمديم كه اين خبر را به گوشت برسانيم و تو را از آن آگاه سازيم، ولي  نمي صدد بر

از ه اند ضخيمي را كه بر ديدگانت كشيداي ه هكشانده كه آن پرد اخلاص، ما را به سوي تو
ميگذرد ببيني، واقعا جاي تأسف و تأثر است كه مشاهده  هم بدريم تا آنچه را كه در غياب تو
 !زشتي پاداش ميدهند ميكنيم نيكي را به بدي و احسان را به

ايست و اين ماجرائي دراز در پي دارد، سخت  دائي ابوذر دانست كه زير كاسه نيم كاسه
 :سراسيمگي و پريشاني فراواني در خويش احساس كرد، پرسيد ته شد،آشف
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 روشنتر صحبت كن، قضيه چه بوده؟ -

 ...انيس -

 چه كار كرده؟ -

 !هر وقت از خانه بيرون ميروي با زنانت مينشيند -

 !نه دروغ است، تهمت است -

عين  باشد ولي افسوس كه ما هم خيلي دلمان ميخواست كه اين خبر دروغ و تهمت -
 .حقيقت است

 آخر به چه دليل؟ -

و از آن خبر دارند، آيا دوست ه اند از هر كسي ميخواهي بپرس، تمام قبيله آن را ديد -
 من از زبان ديگري هم بشنوي؟ داري غير از

 .نه، بس است -

شرمنده و محزون سرش را پائين انداخت، و درد سوزناكي را در دلش احساس كرد و 
ود از خانه بيرون خزيد، هر چه خواست آتش غضب را فرو نشاند و آل افعي خشم همچون

دهد نتوانست، شب و روز در غم و اندوهي عميق و جانسوز غرق بود و از آن  خود را تسلي
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هميشه با سردي و سكوت با انيس و ابوذر برخورد ميكرد و هر گاه گرد هم  پس بر خلاف
 .ه ميانداختحيرت اسرارآميزي بر آنان ساي مينشستند بهت و

روزي ابوذر در چهرة دائيش اين آثار حيرت و اضطراب را ديد و به تشويش دروني او پي 
 :پرسيد برده

 چرا اين طوري؟ چند روز است تو را ناراحت ميبينم مثل اينكه از ما بيزاري، كم صحبت -
 !ميكني زياد توي فكري؟

 .چيزي نيست -

نم اندوهت را تخفيف دهم و در اضطرابت نه، لابد چيزي هست، چيه؟ بگو شايد بتوا -
 .كنم شركت

 !قوم من مطلبي به من گفتند كه بسيار دهن پر ميكرد -

 چه گفتند؟ -

 .به من گفتند كه انيس عمل فاحشي را مرتكب شده است -

 چه خيال ميكنند؟ -

 .را ترك ميكنم، انيس به جاي من با آنان مينشينده ام ميگويند هر وقت خانواد -
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بوذر از شدت برافروخته شد و آتش غضب از دو چشمش كه مثل دو كاسة پر چهرة ا
 :زبانه ميكشيد، گفت خون شده بود

هر چه نيكي كرده بودي تباه ساختي و از اين پس هيچگاه با هم يك جا جمع نخواهيم 
 .شد
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نشسته بودند، مردي از راه رسيد و سلام كرده پهلوي شان در غفار  انيس و ابوذر جلو خانه
 :ابوذر پرسيد. نشست آنان

 از كجائي؟

 .از مكه -

 چه خبر؟ -

 .مردي آمده ميگويد كه پيغمبر هستم و از آسمان به من خبر ميرسد -

 با او چه ميكنند؟ -

گذرد سخنانش را نميپذيرند، آزارش ميدهند و همه از او گريزانند و هر كس بر او مي -
 .ميكند تهديدش

 چرا به سخنانش گوش نميدهند؟ -
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چگونه به كسي گوش فرا دهند كه بر ايشان خرده ميگيرد و عقايدشان را باطل ميشمرد  -
 !اجدادشان را به گمراهي نسبت ميدهد و خدايانشان را به دشنام ميگيرد؟ و

 او چنين كاري كرده؟ -

 !و اين بسيار عجيب است آري، خدايان را خداي واحدي قرار داده است -

ميانديشيد،  "خدايان را خداي واحد قرار داده"ابوذر سرش را پائين انداخت و در جملة 
اين جمله ميانديشيد، ولي تعجب نميكرد، زيرا همان چيزي را كه وي از تفكر و دقت  دربارة

در انديشة  يافت، مدتي طولاني سر به گريبان برده رسيده بود در اين سخن مي در هستي بدان
وارد به ابوذر نگريست و او را خاموش و متفكر ديد، سپس  مرد تازه درازي فرو رفته بود،
 .اجازه خواست و رفت

 :ابوذر رو به انيس كرده گفت

سوار شو و بدين سرزمين برو و سخنان اين مردي را كه ميپندارد پيغمبر است و از  -
گفتارش را درست فراگير و مرا از آن آگاه  وي خبر ميرسد بشنو و به من بازگوي، آسمان به

 .ساز

اول به كعبه رفت و طواف . انيس برخاسته بر شترش نشست و به سوي مكه روان گرديد
 :از مردي كه به او برخورد پرسيد. گروهي از مردم را آنجا ديد كرد و
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 در اين شهر چه خبر است؟ -

 .ميخوانده اي مرد مرتدي مردم را به دين تاز -

هنوز اين سخن را تمام نشنيده بود كه تند كرد و مردي را ديد كه خطاب به مردم  انيس
 :ميگويد

ورم و ي آخدا را سپاس ميگويم، او را ستايش ميكنم و از او ياري ميجويم، به او ايمان م"
 بر او

 ."تكيه ميكنم و گواهي ميدهم كه جز او خدائي نيست، يگانه است و او را شريكي نيست

 .دروغ ميگوئي: حاضران گفتيكي از 

 :وي گفت

جز او خدائي نيست، من فرستادة  سوگند به كسي كه. دروغ نميگويده اش به قبيل 1پيشرو"
خدا شما را همان گونه كه  خدا به سوي شما خصوصا و به سوي همة مردم عموما هستم،

                                      
 

كسي است كه از طرف قبيله مأمور ميشود برود و محل مناسبي را براي زيست قبيله بيابد و قوم خود را از آن )  پيشرو(رائد .  1
  .آگاه كند و اين جمله در عرب مثل شده است
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ميكنيد حساب ميكند، او را  چنانكه بيدار ميشويد بر ميانگيزاند، هر چه. ميخوابيد، ميميراند
  )1(. "بهشتي است سرمدي و آتشي است ابدي

 :يكي از آنان گفت

 شديم بر انگيخته ميشويم؟ه اي چگونه پس از اينكه استخوان پوسيد -

 :آن مرد گفت

شديم آيا به صورت جديدي برانگيخته ه اي هنگامي كه ما استخوان و خاك پوسيد... "
اهيد باشيد، سنگ يا آهن يا هر چيزي كه در نظر شما بسيار بگو شما هر چه ميخو ميشويم؟

چه كسي ما را بازگشت خواهد داد؟ بگو آنكه اول بار شما را : خواهند گفت بعيد است، و
 ."1آفريده

مردم از اطراف وي . انيس ايستاده گوش ميداد و آنچه را ميشنيد با دقت فرا ميگرفت
 :يكي از ايشان گفت. ميشدند پراكنده

 .و كاهن استا -

 .نه، بلكه شاعر است -
                                      

 
  ) يادداشتها 2رك به ش ( 49 - 51اسرائيل، آيات  سورة بني. 1
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 .نه، ساحر است -

انيس سخنان پيغمبر و قومش را گوش ميداد و سرش را به تفكر پائين انداخته بود و از 
 :ميشنيد كه اندرونش

سوگند به خدا كه در گفتار او حلاوتي است، به خدا او راستگو است و اينان "
 ."دروغگويند

و در طول راه دربارة محمد ميانديشيد و از ماجراي سپس شترش را سوار شد و برگشت 
ابوذر جلو . با تفكر غرق بود تا به غفار رسيد شگفت بود، وي در سكوتي آميخته وي در

 :برادرش دويد و با اضطراب پرسيد

 چه خبر داري؟ -

مردي راملاقات كردم و چنين ميپنداشت كه خداوند او را بر دين تو فرستاده است و  -
 .نيكي ميخواند و از بدي نهي ميكرد بهديدم كه 

 چه ميگويند؟ه اش مردم دربار -

ميگويند كه او شاعر و ساحر و كاهن است، در صورتي كه وي شاعر نيست، زيرا من  -
شعر را ميشناسم و سخن او را با اوزان و بحور مختلف شعر سنجيدم و با آن قابل  همة اقسام

 سنجش نديدم،
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و افسون و جادو و طلسمشان را نيز مشاهده ه ام ن را ديدساحر هم نيست، من ساحرا
 كردهام، كاهن

و گفتار او با زمزمة كاهنان و سجع و قافية سخنان ه ام نيز نيست، زيرا كاهنان را هم ديد
 .نيست آنان شبيه

 چه ميگويد؟ -

 .سخنان شگفتي ميگويد -

 از آنچه ميگويد چيزي به ياد نداري؟ -

 .حلاوتي است ولي از آن چيزي به خاطر ندارمبه خدا در گفتارش  -

 مرا از اين خبر قانع نساختي، تو اينجا هستي من بروم و ببينم چه خبر است؟ -

آري، ولي از قومش پرهيز كن، زيرا ايشان وي را سخت دشمن ميدارند و با بغض و  -
و شترش را را آب كرد ه اي ابوذر طاقت نياورد و مشك كهنه و خشكيد. مينگرند كينه بدو

افتاد، با شوق به سوي آرمانش ميراند، آرزوهاي دردناكي جانش را ميفشرد  سوار شد و به راه
دين تازه او را به خود مشغول ساخته در امواج . ميشد نظرش مجسم و مناظر گوناگوني در
بدين مردي كه مردم را به مكارم اخلاق ميخواند  كجا ميرود؟ چگونه: تفكر غرقش كرده بود

خواهدش برد؟ اگر از وي سراغ گيرد آيا از آزار  ت خواهد يافت؟ چه كسي نزد ويدس
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گرفت كه يكسره به مسجد برود و در  بالاخره تصميم... دشمنانش ايمن خواهد بود؟
 .جستجوي پيغمبر باشد

ولي او را نيافت و از . ابوذر به مكه رسيد و به مسجد رفت و به جستجوي پيغمبر پرداخت
 شب جامة سياهش را ميگسترد و. نشنيد، ناچار در مسجد ماند تا خورشيد غروب كردچيزي  او

همه خوابيدند و جز عدة . آورد آمد و سكوت و آرامش با خود مي كشان مي تاريكي دامن
در اين هنگام علي براي طواف وارد شد و در . كمي بر گرد كعبه طواف نميكردند بسيار

ندبالائي را ديد كه عمامة سياهي بر سر پيچيده در عباي ژنده لاغر اندام و بل گوشة مسجد مرد
 :پيش رفت و گفت. و خاموش نشسته است فرو رفتهه اي و پاره پار

 ؟!گويا مرد غريب است

 .آري  -

 !با من بيا -

 علي نيز با او سخني نگفت تا به خانه. علي و ابوذر به راه افتادند، ابوذر از او چيزي نپرسيد
 ر شب را در آنجا به سر برد و سحرگاهان در جستجوي پيغمبر از كوچه و بازاررسيدند، ابوذ

 جستجويش به. نه كسي از وي سؤالي ميكرد و نه خبري ميشنيد. ميگذشت تا به مسجد رسيد
طول انجاميد و آن روز نيز به آخر رسيد، غذائي كه با خود نياورده بود و پولي هم براي تهية 

نگي او را آزار ميداد و غريبانه به همان جايگاه دوشين خويش شب شد، گرس. نداشت ناني
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و در سرنوشت مبهم خويش به انتظار خواب،  كشيد، عبايش را به خود پيچيد رفت و دراز
 :را بديد ايستاد و گفت علي اين بار نيز بر او گذشت و چون او. ميانديشيد

 .رويمهنوز وقت آن نشده كه خانة خود را بشناسي؟ با من بيا ب -

 .علي او را از زمين بلند كرد و با هم، همچون شب پيش، ساكت و صامت به خانه رفتند
 :شب سوم نيز علي مهمان خود را به خانه برد و ابوذر همچنان خاموش بود تا علي پرسيد

 به من نميگوئي كارت چيست و چه چيز تو را بدين شهر آورده است؟ -

 .مرا راهنمائي كني آگاهت ميكنماگر به كسي نگوئي و قول بدهي كه  -

 .بسيار خوب -

اينجا مردي است كه ادعاي پيغمبري ميكند، برادرم را فرستادم تا با او سخن ه ام شنيد -
رفت و برگشت و خبري كه به دردم بخورد نياورد، تصميم گرفتم خودم او را ديدار  بگويد،

 .رمميشناسم و نه جرئت ميكنم از او سراغ بگي كنم، نه او را

برق شوقي از چشمان علي جست كه چهرة او را روشن كرد و در حالي كه تبسم لطيفي 
 :داشت اندكي در ابوذر خيره شد و گفت بر لب
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 ئي؟ي آكيستي و از كجا م -

 .ابوذر است و از قبيلة غفارمه ام و كني 1نامم جندب جناده -

آمده حق است و من اكنون  به خدا او پيغمبر است و آنچه بر وي فرود! رستگار شدي -
شو، اگر در بين راه كسي  ، تو نيز از پي من بيا و هر جا وارد شدم تو هم وارد2پيش وي ميروم

ميخواهم كفشم را  را ديدم كه خطرناك است تو را ببيند من رو به ديوار ميايستم مثل اينكه
 .درست كنم و تو از كنار من رد شو

ابوذر احساس كرد كه شادي و انبساط . افتادندعلي و ابوذر در تاريكي شب به راه 
 .سراپاي جانش را فرا ميگيرد مخصوصي

آميز بود كه او را يكي از برگزيدگان پيغمبر خدا ساخت و او را از  همين كوشش موفقيت
 .اسلام و از عوامل مؤثر پيشرفت و عظمت آن گردانيد پيشقدمان

را طبق قرار قبلي به طرز مخصوصي زد، در نزديكي صفا ايستاد و آن ه اي علي بر در خان
از پشت در به بيرون نگريست و علي را شناخت و در را باز كرد، علي و ابوذر وارد  شخصي

به تپش در آمده بود كه صداي آن را ه اش شوق ميپريد و دلش آنچنان در سين شدند، ابوذر از
                                      

 
  .اند اما مشهورتر همان است وذر اختلاف است و كنية او را ابوالذر نيز گفتهدر نام و نسب اب.  1
  .فردا صبح پيش پيغمبر برويم: علي گفت: اند برخي گفته.  2
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يرين خويش رسيده و در بيشتر از محبوب خود دور نبود، به آرزوي د ميشنيد، او چند قدم
طرز گفتار، وضع برخورد با او و مطالبي را كه ميبايست با او در ميان  پيش خود سيماي پيغمبر،
. مجسم ميكرد و خود را براي برابري با امر خطيري آماده ميساخت بگذارد در نظر خويش

 .هنگام وصال نزديك ميشد

 .چشمش به محمد افتاد علي وارد اطاق شد و ابوذر نيز از پي او داخل شد و

 1سلام عليكم  -

 از كجائي؟... عليك السلام و رحمة االله و بركاته  -

 .از غفار: آلود و خفيفي پاسخ داد ابوذر با آهنگ شرم

سپس بين پيغمبر و ابوذر دربارة موضوعات مختلفي گفتگو شد و در آخر ابوذر با آهنگ 
 :گفت مطمئني

 !اسلام را بر من عرضه كن -

م اينست كه گواهي بدهي كه خدائي جز او نيست و محمد فرستادة او است و نماز اسلا -
 .پاي داري هم به

                                      
 

  .اين سلام من اولين سلامي است كه در اسلام ادا شده است: ابوذر گفت.  1
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 .من گواهي ميدهم كه جز او خدائي نيست و محمد فرستادة اوست -

اين موضوع را مخفي بدار و به ديار خود باز گرد و به تبليغ قوم خود پرداز زيرا ! ابوذر -
 .ارم و هر وقت خبر ظهور ما به تو رسيد بياتو از اينها بيم د من بر جان

اين سخن را پيغمبر از بيم آزار قومش بدو گفت، ولي آيا ابوذر ميپذيرد؟ و چون ابوذري 
را كه از اعماق جانش شعله ميكشد مخفي ه اي ايمانش را پنهان دارد و آتش عقيد ميتواند

ابوذر با . آشكار خواهد ساخت راه اش او با هر قيمتي كه تمام شود عقيد سازد؟ نه به خدا،
 :اطمينان به دين و اتكاي به پروردگارش پديدار بود گفت لحن محكمي كه از آن

 !"سوگند به كسي كه تو را به حق بر انگيخته كه بر سر جمع فرياد خواهم زد"

دمي از آفتاب ايمان دميده  ابوذر حس كرد كه عطشش رفع شده در تيرگي قلبش سپيده
عظمت و جاذبة پيامبر شده بود ميخواست بداند آيا اين چشمة نور و حياتي كه در  غرق. است

را سيراب ساخته است چگونه موجودي ه اش گمراهي نجات بخشيده و كام تشن او را از
است؟ جسم است؟ موجودي آسماني و ملكوتي است يا بشري عادي؟ آهسته  است؟ از نور

جانش ميدود و  ن احساس كرد برقي از نور درشانة محمد گذاشت، ناگها دستش را برد و به
 .سعادت و ثبات و رستگاري سراسر وجودش را فرا ميگيرد

پر از ايمان و دلي مملو از تصميم، ه اي ابوذر برخاست و به طرف مسجد روانه شد، با سين
در مسجد گروهي از قريش را . انديشه نميكرد و از كسي بيمي به خود راه نميداد از سختي
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اي گروه قريش من گواهي ميدهم كه جز االله خدائي نيست و ": بر آورد ناگهان فريادديد، 
 ."بنده و فرستادة او است گواهي ميدهم كه محمد

ابوذر پنجمين كسي بود كه در روزگار غربت و سختي اسلام و در آن شرايط خطرناك و 
رها قدرت نيافته پيغمبر دست ياري داد و هنوز نهضت نورس و جوان اسلام آنقد مخوف به

آميز و شعارهاي تند آشنا سازد، از اين  را بدين گونه فريادهاي تحريك بود كه گوش مردم
مردانة ابوذر برخاست چنان هيجان و خشمي در آنان ايجاد كرد كه به  رو فريادي كه از حلقوم

و با شدت هر چه تمامتر ميخواستند با كشتن اين اخلالگر  عزم كشت بر سرش ريختند
ابوذر بيهوش نقش بر زمين شده بود و . خاموش سازند براي هميشه اين نداها را! طرناكخ

لگد ميزدند تا عباس عموي پيغمبر آمد و به زحمت از  مردم، همچنان بر سر و سينه و پهلوي او
 :انداخت و فرياد زد ميان جمع به او رسيد و خود را به روي او

انيد كه او از غفار است و شما در راه بازرگاني به اين مرد را ميكشيد؟ نميد! واي بر شما
 1...آنجا ميگذريد؟ شام از

                                      
 

غارت ميكردند و چه بسا كه قبيلة غفار، جندب بن جناده را نيز  مردان غفار راههاي كارواني را ميگرفتند و كالاهاي تجارتي را.  1
 .اند درين غارتها شمشير به دست ديده
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آلودي به زحمت كمر راست  مردم از گرد او پراكنده شدند و ابوذر همچون مجسمة خون
تا به چاه زمزم رسيد و خونهاي بدن خويش را شستشو داد و  آرام به راه افتاد كرد و آرام

 .خدا به راه افتاد انةاندكي آب آشاميد و به قصد خ

 .ابوذر بر پيغمبر وارد شد و ابوبكر را نزد وي ديد

 !از كي اينجائي؟ -

 .سه روز است -

 چه كسي به تو غذا ميداد؟ -

 .مرا جز آب زمزم غذائي نبود -

 .اجازه بده من امشب او را غذا دهم! اي رسول خدا -

سيدند، ابوبكر در را باز كرد و داخل سه نفري با هم به راه افتادند تا به در خانة ابوبكر ر
و وي چند مشت مويز طايف جلو ميهمانان خود گذاشت و اين اولين خوراكي بود كه  شدند

صبح روز ديگر سر زد، ابوذر در قلبش احساس كرد كه شوق  .خورده بود ابوذر در مكه
 .فراواني به آشكار كردن اسلامش دارد



 صبح دميد

 www.shariatihome.com 63 : ديبرسان يعتيت خانة شريرا به اطلاع سا يپيلطفاً نواقص و اشتباهات تا

ش نميتوانست آن آتش فروزان ايمان را در خود قلب كوچك او و سينة لاغر و استخواني
آزار مردم جز تحكيم اراده و تصميم در او تأثيري نكرده بود، روانة مسجد شد و . دارد پنهان

 :جمع با آخرين قوتش فرياد زد باز بر سر

 !...اي گروه قريش!... اي گروه قريش

 :ابوذر از ته دل صيحه زد مردم بدو روي آوردند و

 .ميدهم كه جز او خدائي نيست و محمد فرستادة او استمن گواهي  -

هياهوئي از جمعيت برخاست و بر سر او ريختند و از كتك سيرش كردند تا غش كرد و 
. افتاد و اين بار هم عباس به دادش رسيد و مردم را پراكنده كرد و او را نوازش داد به زمين

در روح خود احساس ميكرد و و آسايشي  درد آهي كشيد، ولي انبساط ابوذر از شدت
ناتوانش را از يادش ميبرد، برخاست و به  اي جسمه هآرامشي را در مييافت كه آلام و شكنج

 .رفت سوي پيغمبر محبوبش كه تنها اميد وي در مكه بود

 :ابوذر ماجرا را براي پيغمبر شرح داد، پيغمبر گفت
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 1و گمان نميكنم جز يثربمن به سرزميني كه داراي نخلهاي خرما است خواهم رفت  -
ديگري باشد، آيا تو در همان قبيلة خودت مبلغ من خواهي بود؟ شايد خداوند بزرگ  جاي

 .سودي رساند و تو را به وسيلة ايشان پاداشي بخشد ايشان را از تو

 .آري، انجام ميدهم -

ه شد و ابوذر با قلبي مملو از ايمان به خدا و عظمت محمد، رسول وي، به سوي غفار روان
ا، ديدار پيغمبر و آنچه در اين سفر ديده بود ه هماجراي خود، به گرسنگي، شكنج در راه به

ه اش آيندة بزرگ ولي مبهمي را در پيش نظرش مجسم ميديد، سروري بر چهر ميانديشيد و
لبخندي كه خوشنودي و اطمينان را در برداشت نقش ميبست، و از اينكه به  ميدويد و بر لبش

خردپسندي راه يافته كه جانهاي پاك و پر از صفا بدان ميگرايند خدا را سپاس  قي ودين منط
در اين دين، عقايد پدرانش را بر باد رفته ميديد و افكار آنان را كوچك  ميگفت، و از اينكه

از دور منظرة غفار را بديد و از ديدار . انبساطي در خود مينمود مييافت، احساس آزادي و
ميخواست خودش را به زودي بدانان برساند و . برانگيخته شد شوقي در دلش برادر و مادرش

 .آنان را از اسلام آوردنش آگاه سازد

                                      
 

  .يثرب نام پيشين مدينه است.  1
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شترش را هي زد و تند كرد تا به غفار رسيد، از شترش پياده شد و افسار آن را به دست 
 :ميبرد كه به انيس رسيد و فرياد زد گرفته با خود

 .تسليم شدم و پذيرفتم -

 !يم شدي و پذيرفتي؟تسل -

ابوذر شروع به نقل . آري انيس، دين او بر حق است و من تو را بدان دعوت ميكنم -
خود كرد و آنچه را كه از وقتي او را ترك گفته تا اكنون كه بازگشته، به سرش  سرگذشت

 .آمده است شرح داد

د در گوشش سرش را پائين افكند، سخن شيريني كه از پيغمبر شنيده بوه اي انيس لحظ
انداخت و خاطرة روزي كه به مكه رفته و او را ديده بود در مغزش بيدار شد، نشئة  طنين

 :دلش احساس كرد، سرش را بلند كرد و گفت مطبوعي در

 .هم تسليم شدم و پذيرفتم من... من با دين تو مخالف نيستم -

 .بيا پيش مادرمان برويم و بدو خبر بدهيم -

 :مادرشان رفتند و مادر تا چشمش به ابوذر افتاد گفتابوذر و انيس پيش 

 چه ديدي؟ -
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مردي را ديدم كه در جوانمردي برتر و در خوي بهتر و در معاشرت بزرگوارتر و در  -
. و در شكيبائي و درستكاري بزرگتر و از زشتي و آزار دورترين قوم خود بود بحث نيكوتر

را در ستيز و جدل نديده است، از اين رو او را شنيده نشده هيچكس او  هيچگاه از او دشنامي
كه ه ام نيكي ميخواند و از زشتي و بدي منع ميكند، من گواهي داد اند، مردم را به امين ناميده

و برادرم انيس هم ه ام بندة او و فرستادة اوست و اسلام آورد جز االله خدائي نيست و محمد
 .مسلمان شده است

 .تسليم شدم و تصديق كردم.... نيستمهم با دين شما مخالف  من -

بسيار شاد شد ولي آيا ابوذر به همين قانع ميشود و آيا ه اش ابوذر از مسلمان شدن خانواد
 به عبادت خدا مشغول شود خدا را خوشنود ساخته است؟ه اش برود و در پستوي خان به اينكه

 .خواندرا به دين خدا به اش او چنين كاري نميكند و بايد برود و قبيل

  )خفاف بن ايمأ بن رخصة غفاري(ابوذر از خانه بيرون آمد و ديد مردم گرد رئيس قبيله 
نشست، نه براي اينكه ه اي وارد شد و سلام كرد و گوش. و از هر دري سخن ميرانند اند نشسته

بخندد، بلكه براي اينكه آنان را از طلوع صبحي تازه آگاه كند، صبحي كه  با آنها بگويد و
به سوي دريائي از نور خواهد كشاند و از فقر و ذلت آزادشان  ودي آنان را از ظلماتبز

 .رفيع سيادت و آزادي و ثروت بالا خواهد برد ايه هخواهد ساخت و آنان را به قل
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گفتگو بين آنان همچون نسيم شامگاهي آرام و ملايم در جريان بود كه ناگهان ابوذر 
ت و طوفاني برخاست و باد صرصري ديوانه وار وزيد و از در آن ميان انداخ حكايت خود را

كرد و مشاجره و گفتگوهاي تندي از همه سو در گرفت، اين طوفان  هر طرف آشوبي بر پا
 :ابوذر گفت. باطل با نور حق پراكنده گرديد، حق پيروز شد اندك اندك آرام شد و سياهي

ينندة اين آسمان صاف و اين زمين در مكه پيغمبري برخاسته كه مردم را به پرستش آفر -
 ...اين ستارگان درخشنده ميخواند و گسترده و

 :يكي از آن ميان سخنش را قطع كرد و گفت

 !تو براي اين هستي جز لات و عزي و هبل و منات و نهم، خداي ديگري قائلي؟ -

 .سخت ميخواند او مردم را به آزادي مطلق از پرستش اين سنگهاي -

 :ديگري گفت

 تو هم حرفهاي او را ميزني؟! نگهاي سخت؟س -

 .آري اينها سنگهاي سختي هستند كه توانائي جلب نفع يا دفع ضرري از خود ندارند -

 :ديگري گفت

 اي؟ تو هم آن را باور كرده -
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او به ديني ميخواند كه خردپسند است و وجدان را آرامش ميبخشد، او برادري و برابري  -
بين آقا و بنده جز به عقيده و عمل در پيشگاه خدا فرقي نيست، او راه . ميكندبين مردم تبليغ  را

را براي نيل به سوي خدا از ميان برده است، ه اي خلق و خالق را باز كرده هر گونه واسط ميان
بدون واسطه و شفيعي به او نزديك ميتوانند شد، او ميگويد خدا به بندگانش نزديك  بندگان
رخواستهايشان را ميشنود، و بدانچه در ضميرها پنهان است آگاهي دارد، شكايتها و د است،
 !به دين حق ميخواند، من چگونه آن را نپذيرم؟ محمد

 !...ابوذر گمراه شده -

 :ابوذر گفت

 .سوگند به خدا كه ابوذر رستگار شده است و شما گمراهيد -

 :ديگري با خشونت و تندي گفت

 رد مرتد روبرو شده است گول خورده مثل او مرتد شده عقايدابوذر بعد از اينكه با اين م -
 .اجدادش را باطل شمرده است

 :ابوذر گفت



 صبح دميد

 www.shariatihome.com 69 : ديبرسان يعتيت خانة شريرا به اطلاع سا يپيلطفاً نواقص و اشتباهات تا

من به لات و عزي و منات و هبل و نهم و تمام بتها قبل از اينكه ! صبر كن، اجازه بده -
ائي هستند كه نه به ه هخودم فهميدم كه اينها صخر خدا را ببينم عقيده نداشتم، رسول
 .ي ميخوانند و نه به گمراهيرستگار

هياهو از هر سو برخاست و مردان غفار عليه اين انتقادهائي كه به خدايانشان شده است با 
 .بلند فرياد ميزدند صداي

 :ابوذر با آهنگ متين و آرامي گفت

بايد با آرامش تحقيق كنيم، دليل را تنها با دليل بكوبيم، من جز راهنمائي شما آرزوئي  -
 .جازه بدهيد بگويم كه چگونه به ناتواني اين بتها پي بردما ندارم،

 :يكي از ايشان گفت

 .نه، خيلي طول ميكشد -

 :خفاف، رئيسشان گفت. و با جمعيت هياهو كردند

 .اند عقلتان را كه از شما نگرفته. بگذاريد حرفش را بزند، حق روشن و آشكار است -

 :ابوذر گفت

بريزم، مشك شيري را با كمال تواضع و خشوع برداشتم تا روزي آمدم كه براي نهم شير  -
وي كنم و از اين راه ميخواستم خشم او را فرو نشانم و رضايتش را به دست آورم، شير  تقديم
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را ديدم كه ه اي او گذاشتم خواستم برگردم ناگهان چشمم به معبودم افتاد و منظر را كه جلو
ديدم سگي با كمال بي اعتنائي شيري را كه در پيشگاه وحشتناكتر نديده بودم،  اي از آن واقعه
آشامد و او همچنان در بله و حيرتش غرق است، نه چيزي  شده است مي گذاشته! اين خدا

اندكي صبر كردم تا ببينم بالاخره . اين شير مقدس كاري انجام ميدهد ميبيند و نه براي حفظ
م، ديدم كه اين سگ به دزديدن مشك وحشتناكتر و تلختر از آن ديد اي چه ميشود، منظره

اين است قدرت و عزت !! هم بلند كرد و بر او شاشيد و پايش را اين معبود عاجز قناعت ننمود
 !اش عظمتش، اين است اقتدار و سيطره و توانائي نهم و اين است جلالت و

 :همه سرها را پائين انداختند و سكوت مرگباري بر آنها سايه افكند، ابوذر گفت

دلهايتان از ايمان بدين خداي پست و زبون دارد سر باز ميزند و گمراهييي كه در آن ! اه
 .بوديم در نظرتان آشكار ميگردد غرق

 :يكي از ايشان گفت

چه كسي به ما گفته كه اين پيغمبري كه تو از او سخن ميگوئي راستگو است يا  -
 دروغگو؟

 :ابوذر گفت

ببينم اين پرسش را از خودم كردم اما چون او را ديدم در قبل از اينكه من رسول خدا را  -
 .او دروغ نيافتم سيماي
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 :اولي گفت

 .هر وقت خودش آمد دربارة دعوتش تصميم ميگيريم -

 :ابوذر گفت

شما را به ترحم و مهرباني به يكديگر و . او شما را به نيكي و مكارم اخلاق ميخواند -
زنده به گور كردن دخترانتان منع مينمايد، گناه يك  پرهيزگاري دعوت ميكند و از نيكوئي و

معصوم چيست كه در خاك پنهان شود؟ او براي خوشبختي دنيا و سعادت  دختر كوچك
 .آخرت شما آمده است

ابوذر از دعوت خود دست برنداشت تا رئيس قبيله خفاف بن رخصه مسلمان شد و بسياري 
ابوذر ميخواست كار را يكسره كند و . م آوردندمردم نيز از آقايشان پيروي كردند و اسلا از

 :آوردن بقيه طمع بست و گفت در اسلام

 خودداري ميكنيد؟ اش شما چرا از گرويدن به دين خدا و ايمان به فرستاده -

اين بار ديگر با شدت به او پاسخ نگفتند و تكذيبش نكردند، چگونه ميتوانستند تكذيبش 
 كنند؟

ده بود و حق در جاي خود مستقر گشته رستگاري و گمراهي زيرا باطل به احتضار افتا
 :گرديده بود، از اين رو با آرامشي آميخته با ترديد در پاسخ وي گفتند آشكار
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 .وريمي آهرگاه پيغمبر آمد اسلام م -

جمعيت پراكنده شدند و غفار آن شب را در ساية دين جديد آرام و مطمئن، خشنود و 
  .آسوده خفت

    



 
  

  

  

  

 آيد نيزن قبيله به طرب نمی

 

نماز كه تمام شد مردم از هر سو پراكنده . به نماز ايستاده بودنده اش خفاف بن ايمأ با قبيل
 :ابوذر و خفاف تنها مانده با هم سخن ميگفتند، ابوذر گفت شدند و

 ميگويي چه بر سرشان آمده؟خيلي وقت است كه از محمد و يارانش خبري نداريم، تو  -

ميكنند و زندانيش ميسازند و ميخواهند ايشان ه اش هر كه را به وي ايمان آورده شكنج -
 .اند بعضي شان هم به حبشه كوچ كرده. عقيدهشان بيزار كنند را از

ايم، بعد از اين چه پيش  اين همان اخباريست كه از كارواني كه به شام ميرفت شنيده -
و از اينكه كفار ايشان را . براي شنيدن اخبار مربوط به آنان دلم لك زده است آمده؟ من

 .سخت بيمناكم شكنجه ميدهند

شان گريزان خواهند  آيا كفار خيال ميكنند كه مسلمانان را اگر شكنجه دهند از عقيده -
 پرستش بتها وادارشان خواهند كرد؟ ساخت و به
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ؤثر بوده است؟ ايمان در دلهايشان جاي گرفته كي فشار و شكنجه و آزار كردن مردم م -
 .هدايتشان كرد گمراهشان نخواهد ساخت هرگز بعد از اينكه خداوند

اي گوناگوني ميخواستند مسلمانان را به طرف خودشان بكشانند و پافشاري زياد ه هبا حيل
و ولي سرافكنده شدند و شكست خوردند و آخرين تير تركششان را هم رها كردند  كردند

زنداني ساختند و شكنجه و آزارشان نمودند، ولي به زودي تيرشان به حلقوم  مسلمانان را
 .خورد و عليرغم كفار، اسلام رواج خواهد يافت خودشان خواهد

خداوند هرگز كساني را كه كلمة لا اله الا االله ميگويند و امر به معروف و نهي از منكر 
شان را بلند  دينشان را آشكار خواهد كرد و آوازهبه زودي خداوند . خوار نميسازد ميكنند

 .خواهد ساخت

 :در اين اثنا مردي از راه رسيد و سلام كرد، ابوذر با شتاب پرسيد

 ئي؟ي آاز كجا م -

 .از مكه -

 وضع محمد و يارانش چگونه است؟ -

 ايد؟ نامه را نشنيده اي گوناگوني ميچشند، داستان پيمانه هشكنج -

 .نه -
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اند، و آنجا در امنيت و آزادي خدايشان را ميپرستند نه  به حبشه كوچ كرده مسلمانان -
قريش عمرو بن عاص را با هداياي بيشماري به دربار . ميبينند و نه سخن زشتي ميشوند آزاري
پادشاه حبشه فرستاد و از او درخواست كرد كه اين از دين برگشتگان را باز دهد ولي  نجاشي

 .جعفر و يارانش را شنيد از تسليم آنان خودداري كردكه سخنان  نجاشي وقتي

 .بزرگي است نجاشي چنين كاري كرده است؟ او پادشاه: خفاف گفت

 .بلكه از اين هم بالاتر، پناهندگان را اكرام كرده و بزرگ و عزيز داشته است: مرد گفت

 قريش چه كردند؟: ابوذر گفت

فر و يارانش آگاه شدند اين شكست قريش چون از رفتار نجاشي نسبت به جع: مرد گفت
عليه رسول خدا و يارانش خشم گرفتند و كمر به قتلش بستند و . سخت گران آمد بر آنان
هاشم ازدواج كند يا معامله و معاشرتي داشته  نوشتند كه طبق آن نبايد كسي با بني اي عهدنامه

موسوم به ه اي م را در درهاش سپس بني .عهدنامه را در داخل خانة كعبه آويختند باشد و اين
 .عبدمناف نيز در دره بدانان پيوستند درة ابوطالب محاصره كردند و پسران عبدالمطلب بن

عبدالمطلب همدست كرد تا آب و خوراك را از  هاشم و بني ابولهب قريش را عليه بني
نميتوانستند كردند و سه سال در آن دره زنداني بودند و جز سالي يكبار براي حج  آنان قطع

منظرة . كارد به استخوان رسيد و ضجه و نالة كودكانشان از دره شنيده ميشد خارج شوند تا
در . نيز گروهي از اين شكنجه لذت ميبردند و گروهي ناخشنود بودند قريش! دلخراشي بود
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 نامه آگاه ساخت كه موريانه سطوري را كه در از چگونگي پيمان اين هنگام خداوند پيغمبر را
شده بود، خورده است و قسمتي كه نام خدا بر آن بوده باقي  آن از ظلم و جور و تحريم نوشته

 .مانده است

 :پيغمبر اين خبر را به ابوطالب گفت، ابوطالب با تعجب پرسيد

 آيا اينكه گفتي راست است؟! پسر برادرم -

 .آري به خدا: پيغمبر گفت

 :گفتند. دادابوطالب اين موضوع را به برادرانش اطلاع 

 تو دربارة آن چه خيالي ميكني؟ -

 .به خدا هرگز به من دروغ نگفته است: گفت

 :تو چه عقيده داري؟ گفت: گفتند

ائي را كه داريد بپوشيد و با سرافرازي به سوي قريش ه همن معتقدم كه بهترين جام -
 .قبل از آنكه از جريان آگاه شوند بدانان خبر دهيم برويد، تا

ه اي به قصد مسجد بيرون آمدند و چون بزرگان و اشراف قريش در حجرسپس همگي 
بزرگان قريش آنها را با احترام تمام در صدر مجلس نشاندند . بودند به طرف آنها رفتند نشسته

 :ميكشيدند تا چه ميخواهند بگويند، ابوطالب گفت و انتظار
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كه خداوند  -نميگويد و او هرگز به من دروغ  -پسر برادرم خبري به من داده است "
تان مسلط كرده تمام خطوط آن را كه از ظلم و جور و قطع رابطه  نامه پيمان موريانه را بر

حالا اگر او راست گفته بود . ليسيده و فقط نام خدا را باقي گذاشته است حكايت داشته است
گفته بود من او  ايتان نسبت به وي دست برداريد و اگر هم دروغه هكين كه از اين بدگمانيها و

 ."بگذاريده اش مختاريد او را بكشيد يا زند را به دست شما ميسپارم و

 ."حرف حسابي زدي": گفتند

 .نامه را گشودند و در آن جز نام خدا چيزي نيافتند سپس سه نفر را فرستادند و پيمان

 خوب بعد چه كردند؟: ابوذر گفت

تند و سخت شرمنده و رسوا گرديدند، و سرهايشان را از شرمساري پائين انداخ: مرد گفت
 :آن ابوطالب رو بدانان كرده گفت پس از

 براي چه ما را زنداني ميكنيد و بر ما سخت ميگيريد؟"

 ."در حالي كه ديگر موضوع روشن شده است

 :اي آن ايستاده گفتنده هسپس او و يارانش بين كعبه و پرد

از ما بريدند و بدترين كارها را نسبت به ما خدايا ما را بر كساني كه بر ما ستم كردند و "
 "!شمردند پيروز گردان جايز
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 از مردان قريش يكديگر را نسبت به رفتاري كه با بنيه اي سپس به دره برگشتند و عد
عبدالمطلب  هاشم و بني بودند سرزنش كردند و اسلحه برداشتند و به سوي بني هاشم كرده

 .دادند و اين زندانيان، پس از سه سال، از دره بيرون آمدندبه خروج  رفتند و آنان را امر

 بقية قريش چه كردند؟: خفاف گفت

 .تلخي اين شكست را چشيدند و خاموش شدند: مرد گفت

من تعجب ميكنم كه رسول خدا چگونه اينهمه شكنجه و فشار : خفاف با تأثر بسيار گفت
 دست اقوام و خويشان خود مي بيند؟ را از

 .يدي آنيزن قبيله به طرب نم... جبي نداردتع: ابوذر

    



 
  

  

  

  

 يثرب مسلمان ميشود

 

موجي از . خبر مسلمان شدن يثرب در قبيلة غفار مثل آتشي كه در هيزم افتد منتشر شد
 "اوس و خزرج" مسلمانان يكديگر را براي اسلام آوردن. سرور بر چهرة مردم دويد شعف و
آورترين و شمشيرزنترين مردم بودند، و با اسلام آوردن  ميگفتند و اين دو قبيله زبان تبريك
خداوند اراده كرده بود كه دينش را آشكار سازد و پيغمبرش را پيشرو گرداند و به  اينان،

 .برايش آورده بوده اي مژد. انيس با شوق پيش ابوذر آمد .نمايد وعدة خويش وفا

 .اند نهضت اسلام در يثرب علني شده است و اوس و خزرج مسلمان شده: يسان

 .به زودي پيغمبر بدانجا خواهد رفت: ابوذر

 :انيس در شگفت شد و در حالي كه با تعجب برادرش را مينگريست گفت

 به تو رسيده است؟ه اي خبر تازه ايم غير از آنچه شنيد -

 .ز تو ميشنومنه، خبر اسلام آوردن يثرب را هم من ا -

 پس كه به تو گفت پيغمبر به يثرب ميرود؟ -
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من به سرزميني كه داراي نخل خواهد بود ميروم و ": روزي كه او را ديدم به من گفت -
 ....رسول خدا راست گفت.... "نميكنم جز يثرب جاي ديگري باشد گمان

 آيا قومش خواهند گذاشت كه او به يثرب رود و مسلمانان را عليه آنان بشوراند؟ -

 چه بگذارند و چه نگذارند او خواهد رفت، اما چگونه و چه وقت، دست خداست و ما -
 .نميدانيم

 :ابوذر تصميم به عزيمت گرفت، برادرش گفت

 كجا ميروي؟ -

آگاه شوم و اخبار مربوط به پيغمبر  فكر كردم به يثرب روم تا از اسلام آوردن آنان -
 .بشنوم محبوب را

 بني"ابوذر آهنگ يثرب كرد، شترش را سوار شد و رفت تا به يثرب رسيد و به مسجد 
شد، ناگهان آهنگ دلنشين تلاوت آزادانة قرآن را از درون مسجد شنيد، وارد  وارد "ذريق

را به رافع بن مالك زرقي راهنمائي مردم او . ميرسيد از پيغمبر ميپرسيد شد و به هر كسي كه
 :رفت و گفت ابوذر به طرف او. كردند

 .سلام عليک و رحمة الله و برکاته -

 .عليک السلام و رحمة الله -
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از آزادي و پيروزي اسلام بود و ه اي اين سلامي كه ابوذر اين چنين آزادانه ادا كرد نشان
 :ست و گفتابوذر كنار وي نش. را به هيجان آورد  روح ابوذر

 .من برادر اسلامي تو ابوذر غفاري -

 خوش آمدي، كاري داري كه من بتوانم آن را انجام دهم؟ -

روحم براي . اند اسلام آورده و اوس و خزرج نيزه اي خبردار شدم كه تو مسلمان شد -
بيابم تا اندكي اين  اي شنيدن اخبار محمد محبوب پرواز كرد و آمدم شايد نزد شما وسيله

 .را ميخورد تخفيف دهمه ام آتش شوقي كه سين

كه در آن ياري از ه اي ما پيغمبر را ديديم و اسلام آورديم و اكنون در اين شهر خان -
 .نباشد نيست رسول خدا

 او را ديديد؟ كجا ديديد؟ چطور بود؟ -

 :من و پنج نفر از مردم يثرب در مني بوديم، پيغمبر بر ما گذشت، ايستاد و گفت -

 ؟"همپيمانان يهود" -

 !آري: گفتيم

سپس ما را به اسلام دعوت كرد و آن را براي ما تشريح نمود و قرآن را بر ما خواند و ما 
 :سپس پيغمبر به ما فرمود. آورديم هم اسلام
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 ؟"پشت مرا داريد تا وقتي كه دستور پروردگارم برسد"

هستيم، ولي اكنون با هم ما در راه خدا و پيغمبرش كوشا ! اي فرستادة خدا": گفتيم
اي خود برگرديم ه هتو بيائي همهمان به تو نخواهيم پيوست، بگذار ما به قبيل  دشمنيم و اگر

چون وقت موعود . و سال آينده هنگام حج يكديگر را خواهيم ديد شايد ميانمان صلح شود
يدار نموديم و يك نفر از اوس به مكه رفتيم و رسول خدا را د رسيد ده نفر از قبيلة خزرج و

شرك نياوريم، دزدي نكنيم، زنا ننمائيم، فرزندانمان  اسلام آورديم و عهد كرديم كه به خدا
 ".گناه دور باشيم را نكشيم، به يكديگر تهمت و افترا نبنديم و از

اگر به عهد خودتان وفا كرديد در خور بهشتيد، و اگر كسي از آن سر ": پيغمبر گفت
 ."خدا است، اگر خواهد ببخشد و اگر خواهد عذاب كندسرنوشتش در دست  پيچيد

 .سپس به مدينه برگشتيم و خداوند اسلام را رونق داد

 اي؟ آيا بعد از آن هم باز رسول خدا را ديده -

آري، چون هنگام حج رسيد يكديگر را براي زيارت حج و ديدار رسول خدا دعوت  -
يلة خزرج نزد پيغمبر رفتيم و چون به خدمتش هفت نفر از اوس با پانصد نفر از قب كرديم و ما

هر وقت سر و صداها خوابيد، از مني پائين آمده در پشت كوه طرف راست " :رسيديم فرمود
هر كه خواب است بيدارش نكنيد و هر ": سپس دستور داد كه. "بيائيد داخل غار پيش من

 ."نشويد و بيائيد كس غايب است منتظرش
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به راه افتاديم و پيغمبر جلوتر از ما با عباس بن عبدالمطلب بدانجا آهسته آهسته، يكي دو تا 
 :مان جمع شديم عباس خطاب به جمعيت گفت و چون همه رفت

شما محمد را دعوت كرديد و او از گراميترين افراد در ميان قبيلة ! اي گروه خزرج"
ز او پشتيباني ميكنند، يد و حتي كساني كه با عقيدة وي نيز موافق نيستند اي آشمار م خويش به

اگر ه اند نسب و شرف بزرگي است، ولي همة مردم جز شما از وي پشت كرد زيرا او داراي
چابكي هستيد، اگر در جنگ استقلال و بصيرت كافي داريد، فكرهايتان را  داراي قدرت و

 شما را از يك كمان تير خواهند زد، جز"مشورت نمائيد، تمام عرب  جمع كرده با يكديگر
كاري نزنيد، هميشه همدست و همداستان باشيد من اين سخنان را  با آگاهي يكديگر دست به
 ."زيباترين سخن، راستترين سخن است از هم اكنون ميگويم زيرا

 :گفت "معرور"سپس 

آنچه گفتي شنيديم، سوگند به خدا اگر در دلمان جز آنچه بر زبان داريم مطلب ديگري  -
 را جز وفا و درستي نظري نيست و جز اينكه خونمان را در پيشگاه ميگفتيم، ولي ما بود مي

سپس پيغمبر قرآن را بر ما خواند و به سوي خدا دعوتمان  .پيغمبر خدا بريزيم آرزوئي نداريم
معرور دعوت او را پذيرفت و اسلام آورد، آنگاه  كرد و به اسلام ترغيبمان نمود و برأ بن

 زرهيم و اين زره را از نياكانمان به ارث برده ت كرديم، ما مرداي پيغمبر خدا به تو بيع": گفت
 ."ايم
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 ."اسلام را ميپذيريم، ولو ثروتمان بر باد رود و بزرگانمان نابود شوند": ابوالهيثم گفت

از هر طرف فريادهائي به پاسخ برخاست و هر كسي با صداي بلند دعوت پيغمبر را 
 :گفت عباس. جوش و خروش بالا گرفت پذيرفت و

 ريش. همهتان فرياد نزنيد و سخن نگوئيد. كارآگاهاني ما راتعقيب ميكنند! ساكت باشيد"
بزرگانتان را بگذاريد جلو بيايند و با ما صحبت كنند و آهسته سخنان ما را به شما  سفيدها و

مان نسبت به شما بيمناكيم و چون بيعت كرديد به جايگاه  از دشمني قبيله برسانند، زيرا ما
 ."خويش برگرديد

آنگاه ما ! "اي پيغمبر خدا، دستت را پيش آر": سپس عباس رو به پيغمبر كرده گفت
 .وي را فشرديم و بيعت كرديم همگي دست

 در اين موقع رسول خدا چطور بود؟: ابوذر

آور و نيرومند و صاحب همت به  خوش و خرم، خدا ياراني دلير و مدافعاني جنگ: رافع
 .فرستاده بود كمكش

 توزي قريش نسبت به وي تخفيف نيافته است؟ هنوز هم دشمني و كينه -
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خبري به من رسيده است كه پس از ملاقات با ما، مشركين ياران پيغمبر را ! نه ابوذر -
ا و آزارهائي كه پيش از آن سابقه نداشت نسبت بدانان ه هشكنج و ازه اند قرار داد تحت فشار

 .و زجرشان ميكننده اند فتگر دريغ نميورزند و به همه سخت

ترك  نتيجة اين همه شكنجه و آزار اين خواهد شد كه مسلمانان به زودي مكه را: ابوذر
 .يثرب كوچ نمايند كنند و به

 پيغمبر هم با آنان خواهد آمد؟: رافع

 .آري، به زودي خواهد آمد، خوشا به حال يثرب و مردم يثرب: ابوذر

 

 

  

    



 
  

  

  

  

 غفار غفر الله لھا

 

خبر رسيده . پوشيد و در شوق و شادي غوطه ميخورد از بهجت و شعف ميه اي غفار جام
 .يدي آمحمد با دوستش ابوبكر به سوي آنان م بود كه

ابوذر احساس كرد چشمة سعادتي كه تشنة آن بود از اندرونش ميجوشد و وصال نزديك 
ايشان بيرون ه همردم همگي از خان. سعادت و آرزو به سوي او بال ميگشايدو هماي  ميشود

اميد ديدار پيغمبر بر سر راهش، اطراف ابوذر، حلقه زده بودند و ابوذر در حالي  ريختند و به
را به دورترين نقاط ميفرستاد، ورود محبوبش را دقيقه شماري ه اش مشتاقان ايههكه نگا
بيصبري انتظار ميكشيدند و هر لحظه از ابوذر، كه تنها آشناي با پيغمبر اشتياق و  مردم با. ميكرد

؟ و ابوذر ...او چگونه است؟ چه شكلي دارد: دربارة وي سؤالاتي ميكردند، مدي آبه شمار م
 :از راه بر نميگرفت جواب ميداد در حالي كه چشمش را

 ."الان بهترين و برترين مردم روي زمين را ميبينيد"
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ن به كندي از برابر مردم ميگذشت و ابوذر براي اينكه مژدة ورود پيغمبر را به عرابة زما
 كه مشتاق شنيدن گفتار و ديدار او شده از تأخيرش پريشان گرديده بودند، دادهه اش قبيل

 .باشد، چشم به راه دوخته بود تا مگر او را ببيند

ميكشيدند، ابوذر ناگهان زمان به كندي ميگذشت، افراد غفار غمگين و سراسيمه انتظار 
مد، درست دقت كرد، مردم همه به جائي كه ابوذر ي آبه شتري افتاد كه پيش م چشمش

به خدا ": دوخته بودند، ناگهان ابوذر در حالي كه از شوق ميپريد داد زد مينگريست چشم
 !"پيغمبر آمد": شادي دسته جمعي گفتند جمعيت با! "پيغمبر است

نه، ابوذر، سپس افسار شتر : ابونمله؟ گفت: پيغمبر پرسيد. كرد ابوذر پيش دويد و سلام
 :گرفت، جمعيت اطراف پيغمبر حلقه زده با شور و هيجان عجيبي صيحه ميزدند پيغمبر را

اين پيغمبر خداست كه آمده ":زنان و كنيزان و كودكان با شوق فرياد ميكردند! "االله اكبر"
 !"است

سلمانان بر او سلام ميكردند، پيغمبر نشست و ابوبكر ايستاده پيغمبر خدا از شتر پائين آمد، م
مردم سخن ميگفت، پيغمبر شروع به خواندن قرآن كرد و مردم را به اسلام خواند، مردم  با

بيعت با او هجوم ميكردند، ابوذر در ميان معركه كنار پيغمبر با سرافرازي و شعف ايستاده  براي
 .ميبردتماشاي اين منظره لذت  بود و از
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مردم در قيافة وي خيره شده بودند، او را ميديدند كه داراي خلق نيكو، سيمائي خوش و 
نه چندان فربه كه او را ناراحت كند و نه آنقدر لاغر كه در انظار سبك : روشني است چهرة
گشادهرو، چشمي گيرا و خوشنگاه، داراي مژگاني بلند و سياه و صداي گرفته و  نمايد،

سياه و ابروان به هم پيوسته و باريك، مويش مشكي و گردنش كشيده و در  گانمردانه، ديد
پشت، هنگامي كه خاموش است وقار و متانت بر او سايه ميافكند و چون  موهاي پره اش چان

عظمت از او ميبارد، سخنانش شيرين و جذاب است، كلمات شكسته و  سخن ميگويد ابهت و
تر و از نزديك شيرينتر و  دور از همه نمايانتر و باجلوه خارج نميشود، از بيهوده از زبانش

دارد، نه به قدري بلند است كه زشت نمايد و نه آنچنان كوتاه كه در  امتي متوسط نيكوتر، 
 .چشم بيننده خوار جلوه كند

بنويسد، پيغمبر ه اش براي قبيله اي خفاف بن رخصة غفاري از پيغمبر درخواست كرد نام
 :شت كهقراردادي نو نيز

 قبيلة غفار مسلمان و در شكست و پيروزي و سختي و آسايش با ديگر مسلمانان شريكند،"
نگهداري جان و مال آنان بر عهدة خدا و رسول است و پيغمبر عهد ميكند كه هنگامي كه 

آنان روي آرد ياريشان كند و هر گاه پيغمبر نيز آنان را به ياري بخواند پاسخ گويند  ستمي بر
 ."نامه جز با گناه تغيير پذير نيست همة آنان فرض است و اين پيمان پيغمبر بر و ياري
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قبيلة غفار همگي اسلام آوردند و ابوذر چون ميديد كه قومش دسته دسته به دين خدا 
 :انبساطي در دلش احساس كرد و دستش را به آسمان بلند نمود و زير لب گفت ميگرايند

 1ما کنا لنھتدی لولا ان ھدانا هللالحمد Ϳ الذی ھدانا لھذا و 

سپس پيغمبر رو به ابوذر كرد و در حالي كه لبخندي از پيروزي و نوازشي پر مهر بر لب 
 .غفار غفر الله لھا: گفت داشت

 

  

    

                                      
 

 43اعراف، آية  "قرآن". سپاس خدائي را كه ما را به دين راه نمود و اگر او ما را رهبري نميكرد ما خود نمييافتيم.  1



 
  

  

  

  

 به سوی يثرب

 

براي گزاردن نماز، با روزگاري گذشت، ابوذر روزي در سكوت گرم و اندوهگين عصر، 
كشيده و لاغر وارد مسجد شد، چون نماز به پايان رسيد آهسته در حالي كه به خود فرو  قامتي

سايه افكنده بود به گوشة مسجد رفت و در كنار مردي كه ه اش غم و اندوه بر چهر رفته آثار
گريبان برده و دلنشيني قرآن ميخواند نشست و سراپا گوش شد، سرش را به  با آهنگ محزون

 :روحبخش آسماني دل داده بود با خشوع بدين نداي

يا ايھا الذين آمنوا، ھل ادلکم علی تجارة تنجيکم من عذاب اليم؟ تؤمنون باͿ و "
. رسوله و تجاھدون فی سبيل الله باموالکم و انفسکم، ذلکم خير لکم ان کنتم تعلمون

لانھار و مساکن طيبة فی جنات يغفر لکم ذنوبکم و يدخلکم جنات تجری من تحتھا ا
  1"...عدن، ذلک الفوز العظيم
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ابوذر اين آيات را با گوش جان ميشنيد و روح پر هيجانش به سوي خدا و بهشت به پرواز 
در سرنوشت خود به انديشه فرو رفت و در آنچه او را از رفتن به يثرب و ياري . مدي آم در

خندق پيش  جنگ بدر، جنگ احد، جنگ. ر ميكردنبرد در راه خدا باز ميدارد تفك پيغمبر و
و پيغمبر  ياران پيغمبر در ميدانهاي نبرد جان دهند! اوه. آمده و ابوذر از آنها محروم مانده بود

مشغول  پيغمبر با دست خود به كندن خندق! را ياري كنند و ابوذر در خانة خود آسوده باشد؟
 هر لحظه با هزاران حوادث خونين و مرگبار گردد و ابوذر در بستر خود بيارامد؟ مسلمانان

 دست به گريبان باشند و ابوذر تنها به اينكه مسلمان است و به عبادت خدا مشغول است دل
 !....خوش دارد؟

چه چيز او را به ماندن در غفار مجبور ساخته است؟ چه عاملي او را از برادران مجاهد و 
پس بايد برود و با دشمن نبرد كند، يا ! يچ چيزو ياران اسلام جدا كرده است؟ ه ياران خدا

آثار عزم و . خواهد شد و يا مرگ و شهادت را در آغوش خواهد گرفت پيروز و سرافراز
ناگهان برخاست و به خانه رفت و به . لاغرش نقش ميبست تصميم بر چهرة گندمگون و
 .من فردا به يثرب ميروم: مصممي گفت برادرش انيس با آهنگ قاطع و

 خيلي آنجا خواهي ماند؟ كي بر ميگردي؟ -

 .ديگر بر نخواهم گشت -

 ميخواهي آنجا چه كني؟ -
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 .به پيغمبر خدا ميپيوندم و ديگر هيچگاه از او جدا نميشوم -

 بر كه وارد ميشوي؟ -

 .در مسجد با اصحاب پيغمبر كه خانه و مأوايي جز مسجد ندارند ميخوابم -

ات  و همين تو را كافي است، توي قبيلهه اي را پذيرفتو دين خدا ه اي تو مسلمان شد -
ات از هر چيز بيشتر به تو نياز دارند و نسبت به  و زندگيت را ترك مكن، خانواده بمان و خانه

 .تو اولي ميباشند

 پيغمبر از جان به مسلمانان اوليتر است، اي انيس آنچه تا كنون ضايع شده مرا بس است، -
كت كرد و من در غفار بودم، جنگ احد پيش آمد و گروهي از پيغمبر در جنگ بدر شر

همچون خارپشت ه ام شدند و به درجة بلندي نايل آمدند و من در پستوي خان يارانش شهيد
! اي انيس.... خزيده بودم، واقعة خندق رخ داد و من از جهاد باز ماندم، هان در پوست خود

 .اينهمه افتخار كه از دست دادم بس است

 .تو در خانه و زندگيت باش و هر وقت براي جهاد تو را خواندند برو پس -

دو قلب جاي نداده است، جانم را به خدا بخشيدم و ديگر ه اش نه، خدا براي مرد در سين -
سزاوارترين چيزها خشنودي خدا و پيغمبر خدا است، چه چيز . حطام اين جهان طمعي ندارم به
 .به خدا حتماً به يثرب ميروم و خدا مرا راهنمائي خواهد كرد به ماندن در اينجا ميخواند؟ مرا
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 .با خود برنداشته اي ابوذر عزم سفر كرد ولي زاد و توش

 كه در راه تو را به كار آيد بر نميداري؟ه اي توش: انيس گفت

 .در اين راه مرا تكه ناني بس است -

سيراب ميگرديد، گفتار ابوذر آهنگ يثرب كرد و به محمد پيوست، از سرچشمة دانش او 
او را سرمشق خود قرار ميداد و در احسان و عطوفت و بزرگواري از وي حكايت  و رفتار
 .ميكرد

 

 

  

    



 
  

  

  

  

 اھل صفه

 

 ابوذر شب و روز در مسجد پيغمبر به سر ميبرد و يكسره غرق در نيايش بود و جز به خدا
 رف و زينتها و زيبندگيهاي اين جهان و از لذتها و ثروتهائي كه مردمانديشيد، از زخا نمي

 بدان سرگرم بودند، چشم پوشيده پارسائي پيشه كرده بود و شبها او نيز مانند ديگر ياران محمد
 .كه خانه و زندگييي نداشتند در صفة مسجد ميخوابيد

ياري نيازمند ميشد از همه اينان سربازان آماده به خدمت محمد بودند و هر گاه اسلام به 
 .مشتاقتر دل از جهان بركنده شمشير بر ميگرفتند زودتر و

را نيز خود به ه اي شب كه فرا ميرسيد پيغمبر ايشان را ميان اصحابش تقسيم ميكرد و عد
خداوند او را در سعادت و خوشبختي غرق  .ميبرد و غذا ميداد و ابوذر جزء اين عده بود خانه

راستي و يقين مالامال ساخته بود،  اي قلبش را گشوده آن را از عشق وه هعقد. كرده بود
 زبانش را راستگو و وجدانش را پاك و خلقش را راست و
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سخنان محمد را ميشنيد و فرا ميگرفت و نقل . گوشش را شنوا و چشمش را بينا كرده بود
 .ميكرد

گرفتن معارف و علوم صلح را به فرا  هنگام جنگ دليرانه شمشير ميزد و روزگار
محدثين اسلام گرديد، و پاكي و  ميپرداخت و آنقدر علم اندوخت كه از بزرگترين روات و

 .پارسايان شد پارسائيش از پيغمبر حكايت ميكرد تا جائي كه از مشهورترين

ه اي وارد مسجد شد، ابوذر را ديد كه روپوش سياهي به خود پيچيده در گوش 1روزي عمر
 اي؟ چرا تنها نشسته: به وي گفت. تنشسته اس تنها

 همنشين نيك از تنهائي بهتر است و تنهائي از همنشين بد بهتر، مالي را به امانت!... بنشين -
بسپاري بهتر از آنست كه مهر و موم كني و مهر و موم كني بهتر از آنست كه كسي را متهم 

 .سازي

 براي نماز مغرب به مسجد ميابوذر و عمر شروع به صحبت كردند، و مردم دسته دسته 
پس از  .بلال اذان مغرب را گفت و پيغمبر نيز براي خواندن نماز از خانه بيرون آمد .آمدند

ابوذر نيز نشست  .نماز، مردم دسته دسته گرد پيغمبر حلقه زده به سخنان وي گوش فرا ميدادند

                                      
 

در مستدرك آمده است كه اين سؤال را صدقة بن ابي عمران از وي كرد و ابوذر پاسخ را از قول پيغمبر نقل نموده است و اين .  1
  .ش. ع. درست تر مينمايد
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، مردم از اءنماز عش بعد از .و چشمش را به لبان پيغمبر دوخته با حرص و ولع گوش ميداد
 .مسجد پراكنده شدند و تنها اهل صفه ماندند تا شب را در آنجا بگذرانند

ثلثي از شب گذشته بود كه پيغمبر از  .رفت و اصحابش خوابيدنده اش پيغمبر نيز به خان
ابوهريره بر بالين  .يارانم را صدا بزن تا پيش من بيايند: به ابوهريره گفت خانه به مسجد آمد و

پيغمبر  مد و بيدارشان ميكرد، ابوذر را نيز بيدار نمود و همگي جلو خانةي آيكايك آنان م
اين عده قريب سي نفر بودند و پيغمبر  .آمدند، اجازه خواستند و پس از اجازه وارد شدند

: را روي ظرف غذا نهاده گفت غذائي را كه از جو تهيه كرده بود جلوشان گذاشت و دستش
اوست، خاندان محمد شبي را  سوگند به كسي كه جان محمد در دست. ع كنيدبه نام خدا شرو

 .اند جز با همين غذائي كه ميبينيد به سر نبرده

پس از خوردن غذا به مسجد برگشتند تا بخوابند، هنوز درست بر روي زمين آرام نگرفته 
از سكوت  چشمانشان به هم آمد و در خواب عميق و راحتي فرو رفتند، روپوشي بودند كه

 .پوشاند آنان را فرو

به گوشش رسيد، ه اي ابوذر نيز پلكهايش را روي هم گذاشته بود كه خش خش جام
مد، بي آنكه از ي آرا باز كرد، رسول خدا را ديد كه از منزلش به طرف مسجد م چشمهايش

 اي كنجكاوانة خود منتظر بود كه علت را بفهمد، ديد كهه هبخورد با نگا جاي خود تكان
 .رفت و به نماز ايستاد پيغمبر به طرف محراب
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ان تعذبهم فانهم ": گوشهايش را تيز كرد، و شنيد كه وي با تضرع اين آيه را ميخواند
ابوذر همچنان كه بر روي خاك دراز . 1"تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم عبادك و ان

ركوع و سجود ميرود و همين  خود ادامه ميداد و ميديد كه پيغمبر به كشيده بود به كنجكاوي
نگاه خود را به پيغمبر دوخته بود و پيغمبر اين ركوع و سجود را  همچنان ابوذر. آيه را ميخواند

شد و مشتاق بود كه از اين رمز آگاه شود، چون شب به  تا صبح ادامه داد، ابوذر در شگفت
اي رسول : يغمبر ايستاد و گفتابوذر آمد و در برابر پ پايان رسيد و پيغمبر نمازش را تمام كرد

 ؟!ميخواندي اين آيه را تا صبح در ركوع و سجود! خدا

و اگر او خواسته باشد، هر كس به خداي . از خدا شفاعت را خواستم و به من عطا فرمود -
   .شرك نياورد، از آن برخوردار ميشود بزرگ
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 وصيت

      

ري داريم كه اثاثة خوبمان را از پيش بدانجا ما خانة ديگ
 .ميفرستيم

 ابوذر      

 

عرابة زمان ميچرخيد و ابوذر در تمام جنگهاي بعد از خندق با پيغمبر شركت ميكرد، 
قرد با  لحيان و ذي در جنگ بني. تنها به راه ميافتاد و بيرحمانه بر سر خصم ميتافت دلاور بود،

المصطلق بيرون رفت و ابوذر  ششم هجري پيغمبر براي جنگ بنيشمشير زد و در سال  پيغمبر
. جانشين خود ساخت و اين خود نشانة كامل اعتماد به پاكي و شخصيت وي است را در مدينه
هر وقت حاضر بود، با او سخن . نزد پيغمبر احراز كرده بوده اي بسيار برجست ابوذر مقام

ابوذر نزد پيغمبر آمد، پيغمبر خوابيده پارچة  غايب بود از او ميپرسيد، روزي ميگفت و چون
پيغمبر چون چشمش به وي افتاد . انداخته بود، ابوذر آمد و او را بيدار كرد سفيدي بر دوش

 .بگويد و بر آن بميرد و به بهشت نرود لا اله الا االله نيست كهه اي بند: گفت
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 اگر زنا و دزدي هم كرده باشد؟ -

 .باشداگر زنا و دزدي هم كرده  -

 ؟!اگر زنا و دزدي هم كرده باشد -

 .اگر زنا و دزدي هم كرده باشد: پيغمبر باز با تأكيد گفت

 :ابوذر با تعجب آميخته با انكاري باز گفت

 !؟!و اگر زنا و دزدي هم كرده باشد؟ -

 !آري ابوذر، اگر زنا و دزدي هم كرده باشد -

فتند، چون داخل شدند پيغمبر به سپس دو نفري به مسجد ر. ابوذر در انديشه فرو رفت
 :ابوذر گفت

 .سرت را بالا كن! ابوذر

ائي فاخر پوشيده است، چند قدمي كه ه هابوذر سرش را بالا كرد و مردي را ديد كه جام
ابوذر سرش را بالا گرفت و مردي را  "!سرت را بالا بگير": شدند باز پيغمبر گفت از او دور

 :دارد، پيغمبر گفتدر بر ه اي كهن ايه هديد كه جام

  .اين يك تن در پيشگاه خداوند از يك دنيا امثال او عزيزتر است! اي ابوذر -
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*    *    * 

ذر نيز از اصحاب  ام. ذر را به زني گرفت ابوذر همچنان در مسجد به سر ميبرد تا اينكه ام
افتخاراتي پيغمبر است و در تمام شدتها و سختيها با شوهر پاكبازش شريك بود و از  بزرگ

 .به دست آورده است سهم ميبرد كه ابوذر

ذر زندگي با اصحاب صفه را ترك گفت و براي سكونتش در  ابوذر بعد از ازدواج با ام
و از اينجا صحنة ديگري از زندگي وي آغاز . روي تلي خيمة كوچكي زد خارج مدينه بر

ظمت او در حصار زندگي صحرا را دوست ميداشت، روح بزرگ و پر ع ابوذر طبيعةً. ميگردد
اي خود را به افقهاي دور ه هدلش ميخواست هميشه نگا. نميگنجيد محدود و پيچيدة شهري
او به تنهائي خو . گر باشد هميشه بيابان صاف و وسيعي جلوه چشمش دست بدوزد و در پيش

و  جلو خيمة خويش مينشست و به تماشاي بيابان وسيع كرده بوده، بيشتر بر روي آن تپه در
اسرارآميزي به سر ميبرد و آبستن فردائي پر شكوه بود،  آرامي كه در سكوت مداوم و

بخش و  انگيز و طلوع مسرت ميرفت، منظرة غروب غم اي مبهمي فروه هميپرداخت و به انديش
 خندان آفتاب براي او بسيار جالب و

ورد، به گذشتة تلخ و ي آتماشائي بود و طاير افكار او را در اعماق آسمانها به پرواز در م
بخشي  خويش، به ماجراي خود و خانواده و قبيلة خويش، به وضع نهضت نوين و نجات سياه
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به روز دامنة خود را بر اين بيابان پهناور عربستان ميگسترد و قبايل عرب را كه در  كه روز
انديشيد،  توزي به سر ميبرد در دامان خود پناه ميدهد، مي وحشيگري و كينه منجلاب فقر و

ناپذير مسلمانان را به رهبري  آن تپه به مدينه مينگريست كوشش خستگي هنگامي كه از فراز
آميز صحرا غرق ميشد، صداي شكستن  و چون در سكوت افسانه محمد به چشم ميديد،

ميرسيد، ميشنيد كه اعراب با نيروي اسلام از زير يوغ ايران و روم  زنجيرهاي بندگي به گوشش
 .و آزادي ميسرايند ند و سرود استقلالآزاد ميشو

هر نسيمي كه ميوزيد از ميان اين سكوت ممتد، خروش آزادي و جنب و جوش اتحاد و 
پرست ايران و امپراطور  ملت خويش و غوغاي رزم اسلام با پادشاه پر نخوت و تجمل اتفاق

تسليم شد و ابوذر  مكه پايتخت عربستان نيز. آورد مقتدر روم را براي ابوذر خبر مي خودسر و
تدابير . هماي اسلام بر سراسر جزيره سايه افكنده دين خدا تحكيم يافته است احساس كرد كه

توزي از جزيره رانده  عفريت فقر و پريشاني را به همراه تفرق و كينه خردمندانة محمد،
سپرده  ه ايبه برادري و برابري صميمان و بردگي جاي خود را اختلاف عظيم طبقاتي و آقائي

ميساخت و به چشم ميديد كه در  است، اين پيروزيها دل ابوذر را از شوق و شعف مالامال
برقي از شوق و اميد ميجهد و  ا و گدايان و قبايل تنگدست و محرومه هديدگان غبارآلود برد

جهالت پژمرده و تيره شده بود،  ائي كه از فرط ذلت و فقر وه هبر اين چشمان خشكيده و چهر
 ي تازه پرتو افكنده است و اميد به زندگي و آينده در آنانفروغ
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 ابوذر با سرافرازي بسيار مشاهده ميكرد كه گدايان و. جنب و جوشي پديد آورده است
اند، ولي ابوذر  بيخانمانان، داراي زندگي و ساماني شده از مواهب زندگي برخوردار گرديده

او از اين رژيمي كه . برنداشته اي تها بهراين نهضت جز تماشاي پيروزيها و پيشرف خود از
و پيشوايان آن بود جز يك خيمة كوچك بر فراز يك تپة خارج از شهر نصيبي  خود از سران

 .نبرد

روزي يكي از دوستان ابوذر بر او وارد ميشود و هر چه به اطراف مينگرد در چادر وي 
 تان كجاست؟ اثاثة خانه! ذرنميبيند، سپس با تعجب به ابوذر رو كرده ميگويد، ابو چيزي

 .ما خانة ديگري داريم كه اثاثية خوبمان را به آنجا ميفرستيم -

 ؟!تا وقتي اينجائي بايد اثاثي داشته باشي -

 .صاحب اين خانه نميگذارد اينجا درنگ كنيم -

 :ابوذر سپس به مهمان خود نگريست و گفت

سوگند به خدا اگر آنچه را من بدان آگاهم شما آگاه بوديد با زنانتان همبستر نميشديد و  -
 فرشهايتان قرار نميگرفتيد، به خدا قسم كه دوست داشتم خداوند مرا به صورت درختي مي بر

 .را ميخورند و بعد هم بريده ميشد و از ميان ميرفته اش كه ميو آفريد

 جلوگيري مي كند؟ ات را از دنيا بر گيري همگر اين امر از اينكه بهر -
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 شگفتا از كسي كه به جهان ابدي ايمان دارد و براي اين دنياي فريب": رسول خدا فرمود -
 ."ميكوشد

مرد از خانة وي خارج شد، ابوذر به طرف مسجد روانه گشت و چون به مسجد وارد شد 
اي ابوذر مسجد را : به ابوذر كرده گفتتنها نشسته ديد، پهلوي او نشست، پيغمبر رو  پيغمبر را
است و تحيت مسجد اينست كه دو ركعت نماز بگزاري، بايست و نماز بخوان،  نيز تحيتي

ايستاد و سپس نزد رسول آمد و نشست، چون پيغمبر تنها بود فرصت را غنيمت  ابوذر به نماز
 رسول خدا، تو مرا به نماز ميخواني، نماز چيست؟ اي: شمرده گفت

 .هترين قانون است، چه زياد برگزار شود و چه كمب -

 اي رسول خدا، برترين اعمال كدام است؟ -

 .ايمان به خداوند بزرگ و جهاد در راه او -

 ايمان كدام يك از مؤمنين كاملتر است؟ -

 .نيكخويترين آنان -

 اي رسول خدا، كدام يك از مؤمنين مسلمانتر است؟ -

 .ايمن باشند كسي كه مردم از دست و زبانش -

 اي رسول خدا، برترين نماز كدام است؟ -



 وصيت

 www.shariatihome.com 104 : ديبرسان يعتيت خانة شريرا به اطلاع سا يپيلطفاً نواقص و اشتباهات تا

 .نمازي كه قنوت آن طولاني باشد -

 اي رسول خدا، كدام هجرت بهتر است؟ -

 .هجرت از گناهان -

 اي رسول خدا، روزه چيست؟ -

 .ايست كه در پيشگاه خدا چندين برابر پاداش دارد وظيفه -

 اي رسول خدا، بهترين جهاد كدام است؟ -

 .اد كسي كه اسبش را پي كنند و خونش را بريزندجه -

 اي رسول خدا، كدام بنده آزاد كردن بهتر است؟ -

 .گرانبهاتر و محبوبتر باشده اش كه در نزد خواجه اي بند -

 اي رسول خدا، كدام بخشش بهتر است؟ -

 .بضاعتي كه از دسترنج خود به فقير كمك كند بخشش مرد كم -

 كدام آيه از آياتي كه خدا بر تو فرستاده است بزرگتر است؟ -
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ايست كه در  اي ابوذر، آسمانهاي هفتگانه در برابر كرسي چون حلقه 1...الكرسي آيت  -
 .افكنده شده باشد فلاتي

 خداوند چند كتاب فرستاده است؟ -

ده و قبل از  صد و چهار كتاب، بر شيث پنجاه صحيفه بر اخنوخ سي صحيفه و بر ابراهيم -
 .بر موسي نيز ده صحيفه و سپس تورات و انجيل و زبور و قرآن را نازل كرده است تورات

 اي رسول خدا، صحف ابراهيم چه بوده است؟ -

من ! اي شاه مغرور و به خود گرفتار و بر دوش مردم سوار": پند و حكمت بوده اش هم -
: و از اين گونه مثلها در آن بود... "ستانيتا از طرف من داد مظلوم را به ام برانگيخت تو را

ساعتي كه در آن پروردگارش را نيايش ميكند و ساعتي كه به . را ساعاتي است  خردمند"
پيشگاه پروردگارش ميرسد، و ساعتي كه به جستجوي طعام و شرابي كه  حساب خودش در

توشة آخرت اندوختن، : زدو بر عاقل است كه جز بدين سه كار بر نخي بدان نياز دارد ميپردازد،
شناس باشد، به كار  غير حرام بردن، و بر عاقل است كه وقت براي زندگي كوشيدن و لذت
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و كسي كه گفتارش را نيز مانند رفتارش به شمار آورد،  خود برسد، پاسدار زبان خويش باشد،
 ."جز به ضرورت زبان به سخن نميگشايد

 اي رسول خدا، صحف موسي چه بوده است؟ -

در شگفتم از آنكه به مرگ ايمان دارد و شادي ميكند، در ": سراسر همه عبرت بود -
كه به آتش يقين دارد و ميخندد، در شگفتم از آنكه به سرنوشت ايمان دارد و  عجبم از كسي
شگفتم از آنكه دنيا را ميبيند و نيرنگ آن را با اهل خودش مينگرد و باز بدان  رنج ميبرد، در
 ."شگفتم از كسي كه به حساب فردا ايمان دارد و عمل نميكند د، دراطمينان ميكن

 .اي رسول خدا، مرا وصيتي كن -

 .تو را به تقوي وصيت ميكنم و آن بالاترين چيزها است -

 .اي رسول خدا، بر دانشم بيفزاي -

از خندة  قرآن را بخوان، با خواندن قرآن تو را در زمين نوري است و در آسمان يادي، -
جز در خير خاموش باش، زيرا  ات را ميبرد، يار بپرهيز كه دلت را ميميراند و روشني چهرهبس

بيچارگان و محرومان را  سكوت شيطان را از تو ميگريزاند و در دينت تو را ياري ميكند،
به كسي كه زير دست تو است بنگر نه به زبر دستت، زيرا شايسته  دوست بدار و با آنان بنشين،

با خويشاوندانت بپيوند اگر چه از  تو داده كوچك نشماري، نعمتي را كه خداوند بهاست كه 
آنچه را  حق را بگو اگر چه تلخ باشد، در راه خدا از سرزنش كسي مترس، تو رميده باشند،
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 اي ميداني كه در خود داري بر ديگران عيب مگير، نسبت به كاري كه خود نيز مرتكب شده
را همين عيب تو را بس است كه عيبي را كه در خود نميبيني در مردم را سرزنش مكن، زي

 .در ديگران ببينيه اي بيابي يا آنچه را خود كرد مردم

 :سپس با دستش بر سينة ابوذر زده فرمود

اي ابوذر هيچ خردي چون تدبير و هيچ پارسائي چون خودداري و هيچ نيكوئي چون 
 .نيست نيكخوئي
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  كان زهوقاً  الحق و زهق الباطل ان الباطل اءج

 1قرآن   

 

همگي گمان كردند كه وحي . نشسته در سكوت فرو رفته بوده اي محمد در مسجد با عد
زمان همچنان در سكوت . شده است و از اين رو او را به حال خود گذاشته بودند بر او نازل

ميگذشت و جز افكار گوناگوني كه در مغزها به حركت در آمده بود جنب ه اي مرموزان مطلق
ديده نميشد، همه ساكت و آرام در انتظار پايان اين سكوت بودند و گوئي بر  و جوشي

نشسته و ترس داشتند كه اگر سخني بگويند و يا تكاني بخورند از سرشان  اي سرهايشان پرنده
سكوت با آمدن ابوذر از هم پاشيد، ابوذر با زحمت و فشار از ميان  شيرازة اين. پرواز كند
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ابوذر : و در برابرش نشست، پيغمبر به وي رو كرده فرمود جمعيت خود را به پيغمبر رساند
 اي؟ امروز نماز خوانده

 .نه -

 .برخيز و نماز بخوان -

پيغمبر روي به او ابوذر برخاست و به نماز ايستاد و چهار ركعت نماز ظهر را خواند سپس 
 !جن و انس به خداي پناه بر ابوذر از اهريمنان: گفت كرده

 !اي پيامبر، مگر بشر را نيز اهريمناني است -

 .به گوش يكديگر ميگوينده اي آري اهريمنان جن و انس سخنان زيبا و فريبند -

در را كه ه اي پيغمبر ساكت شد، ابوذر نيز خاموش شد، و اين سخن محمد صدها خاطر
 :باز پيغمبر فرمود. بود بيدار كرد مغزها خفته

 ابوذر، نميخواهي تو را كلماتي از گنج بهشت بياموزم؟ -

 .چرا، جانم به فدايت -

 "هيچ قدرت و نيروئي جز به خدا نيست": بگو -

ناگهان عمرو بن سالم به شتاب وارد مسجد شد، و  .باز سكوت همه جا را فرا گرفت
 :ايستاد و گفت آمد و در پيش وي پريشان به سوي پيغمبر
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ناگهان با تعجب جمعيت از هر . اند اي رسول خدا، قريش پيمان حديبيه را نقض كرده -
 !چطور؟! فرياد زدند چطور؟ اي گوشه

و چنانكه ميدانيد ه اند به پيمان شما و قبيلة بكر به پيمان قريش پيوست  )خزاعه(قبيلة من  -
وجود داشت كه پس از پيمان ه اي بات و زد و خوردهاي ديرينبكر انقلا و قبيلة بني ميان ما

آرام گرفته بود، ولي از هنگامي كه شما در جنگ موته از روميها انتقام نگرفتيد  صلح حديبيه
كه بعد از اين جنگ ديگر از اينكه شما باز قد راست كنيد و قدرتي به  قريش خيال كردند

بكر را عليه ما تحريك كردند، و روزي كه ما  نياز اين جهت ب دست بياوريد گذشته است و
 بر سر آبي كه به خودمان تعلق داشت،

از ما را كشتند و من به سوي تو اي رسول ه اي بوديم ناگهان بر ما يورش آوردند و عد
 .از تو كمك بگيرمه اند كساني كه بر ما تجاوز كرد براي نبرد با خدا شتافتم تا

 !ياري ميشوي عمرو بن سالم: فرمودپيغمبر با لحن مطمئني 

دراز فرو رفت و جوانب اين امر خطير را كه پيش آمده بود با ه اي و سپس پيغمبر در انديش
جز فتح مكه ه اي العمل نقض اين پيمان چار ميسنجيد و ديد كه براي نشان دادن عكس دقت
 .نيست

. بعديش آماده باشند سپس پيكهائي به اطراف شبه جزيره فرستاد تا براي انجام دستور
خود را براي اين فتح عظيم مهيا ميكرد و بسيار ميانديشيد كه چه تدابيري اتخاذ كند تا  پيغمبر
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خونريزي تسليم شود، سپس چنين به نظرش رسيد كه مردم را بي آنكه بدانند به  مكه بدون
د و بي آنكه براي جنگ آماده سازد تا اهالي مكه از تصميم وي آگاه نشون كجا خواهند رفت

 .برابر يك كار انجام يافته قرار گرفته تسليم گردند براي مقابله مهيا گردند در

مردم براي جنگ مجهز شدند بي آنكه بدانند به كجا ميروند و پيغمبر پس از حركت سپاه، 
ابوذر بيرون آمد تا آنان را آگاه سازد كه عازم مكه است، براي آنكه به خانة خدا  خود با

اثناي راه به طرف درختي رفت و دو شاخة آن را گرفت و تكان داد و  در . ددست ياب
 !ابوذر: سپس فرمود برگهايش بر روي زمين ريخت،

 !بله پيغمبر -

بندة مسلمان، نماز را براي خشنودي خداي تعالي ميخواند و گناهانش همچون برگهاي " -
 ".درخت از او ميريزد اين

به سپاه رسيدند، و پيغمبر آنان را دستور داد تا براي فتح  سپس دونفري به راه افتادند تا
كنند و از خدا خواست كه كارآگاهان و جاسوسان را از قريش باز دارد تا از  مركز حركت

بسياري بايد  و بدانان گفت كه در اين راه دشوار كوشش و جديت حركت وي آگاه نگردند،
نديده بود،  دينه سپاهي بدان شكوه و عظمتسپاه از مدينه به سوي مكه حركت كرد، م. بكنند

 .نميورزيد از وي غفلته اي ابوذر در تمام راه از پيغمبر دور نميشد و خدمت او ميكرد و لحظ
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سپاه مسلمانان به مرالظهران رسيد، در اين هنگام وحشت و اضطراب مبهمي بر شهر مكه 
م را براي كسب خبر از مكه مردم سراسيمه شده ابوسفيان و بديل و حكي. افكنده بود سايه
عباس بر استر پيغمبر نشسته بود و راه ميپيمود، ناگهان گفتگوئي شنيد، ايستاد  .فرستادند بيرون

 :ابوسفيان و بديل با هم سخن ميگفتند و گوش داد،

 ."ام تا كنون آتشي فروزان و سپاهي چنين فراوان نديده": ابوسفيان

 ."اند ي جنگ چنين گرد آمدهكه براه اند اينها مردم خزاع": بديل

 .طايفة خزاعه آنقدر نيستند كه چنين آتشي بيفروزند و چنين سپاهي داشته باشند: ابوسفيان

 :عباس صداي ابوسفيان را شناخت صدا زد

 !1"ابوحنظله" -

 :ابوسفيان نيز عباس را شناخت و صدا زد -

 چه خبر است؟! 2ابوالفضل -

 .اين پيغمبر خدا است، واي بر مردم اگر او به زور وارد مكه شود -

                                      
 

  ابوسفيان.  1
 عباس عموي پيغمبر.  2



 به سوي مكه

 www.shariatihome.com 113 : ديبرسان يعتيت خانة شريرا به اطلاع سا يپيلطفاً نواقص و اشتباهات تا

 :ابوسفيان بر خود لرزيد و با ترس گفت

 .چاره چيست؟ پدر و مادرم فدايت  -

مردم تا چشمشان به استر . عباس او را عقب خود بر استر پيغمبر سوار كرد و به راه افتاد
زار سپاه براي ارعاب ه هاز آتشهائي كه اين د افتاد راه باز ميكردند و آن دو پيغمبر مي سفيد
برافروخته بودند ميگذشتند، چون از برابر آتش عمر عبور كردند، عمر چشمش به  مكيان

فهميد كه عباس ميخواهد او را پناه دهد، از اين رو به سرعت خود را به خيمة  ابوسفيان افتاد،
اي پيغمبر من او را : عباس گفت. ندخواهش كرد تا دستور دهد گردنش را بز پيغمبر رساند و

 :و عمر مشاجرات سختي در گرفت، سپس محمد به عباس فرمود ام، ميان عباس پناه داده

 .او را پيش خودت ببر و فردا صبح نزد منش بياور! عباس

پيغمبر . صبح فردا بزرگان مهاجر و انصار خدمت محمد رسيدند و ابوسفيان را آوردند
 :گفت

 وسفيان، هنوز وقت آن نرسيده كه بداني جز خداي يگانه خدائي نيست؟واي بر تو اب  -

پدر و مادرم برخي تو باد، چقدر پر گذشت و بزرگواري و چه اندازه با خويشانت به   -
 مهرباني رفتار
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ميكني، سوگند به خدا من گمان ميكنم اگر جز خداي يگانه خداي ديگري ميبود تاكنون 
 .وي سر ميزد كاري از

 !هنوز وقت آن نرسيده كه بداني من فرستادة خدايم؟! بر تو ابوسفيان واي  -

پدر و مادرم به فدايت، چقدر پر گذشت و بزرگواري و چه اندازه با خويشانت به   -
 .ميكني، سوگند به خدا پيش خودم چنين ميانديشم كه بي هيچ نيست مهرباني رفتار

. از اينكه گردنش را بزنند اسلام آورد عباس به ابوسفيان رو كرد و از او خواست تا قبل
 .اسلام آورد كوچكترين مقاومتي ابوسفيان بي

كه پشت آن، شهر مكه ه اي محمد، با گروه مهاجران از تپ. سپاه به سوي مكه حركت كرد
طوي رسيد منظرة مكه را پس از هفت سال  بالا رفت، و چون برفراز كوه ذي قرار داشت

انداخت  از روي آن كوه به هر طرف كه چشم مي. طر ديدآشوب و خ غربت، هفت سال پر
اي عميق و ممتدي مينگريست، شبهاي ه هميخاست، كوه حرا را با نگا به سوي او بره اي خاطر

ورد، خاطرة شبي كه ي آسكوت، آنجا به تفكر ميگذراند به خاطر م درازي را كه در تنهائي و
بيابانها مينگريست و از چوپاني و بازرگاني  مغزش بيدار شد، به بر او وحي نازل گرديد و در

ي ميكرد و آنهمه شكنجه و آزاري كه ديده بود به خاطر م خويش ياد ميكرد، شهر را تماشا
خانة پر عظمت خدا را مشاهده ميكرد و از هر كوي و  منزل خديجة مهربان و غمگسار و. وردآ

آمدند، محمد ايستاده بود و چشمان مشتاقش  مي برزن آن خاطراتي تلخ و شيرين به ديدنش
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در آن پراكنده شده بود گردش ميكرد،  اي مكهه هكه خانه اي ميان كوههاي اطراف و در
ميگذشت، ناگهان با قطرات درشت  خاطرات در ميان سكوت و آرامش رازگستري از برابر او

 .سجده افتاد ايش غلطيد سكوت به هم خورد، محمد بهه هاشكي كه بر گون

: در كنار قبر خديجه و ابوطالب، جايگاه مخصوصي براي وي ترتييب داده بودند، پرسيدند
ه اي نه، در مكه كه براي من خان: استراحت به خانة خود خواهد رفت؟ محمد گفت آيا براي
 !اند نگذاشته

پس از آنكه در جايگاه خود كنار قبر خديجه و ابوطالب به استراحت پرداخت بر شتر 
ابوذر قدحي كه ذرات خمير به داخل و اطراف آن . شده از كوه سرازير شد ارخويش سو

 .جلو محمد گرفت تا خود را شسته اي كرده پيش آورد و پارچ چسبيده بود پر از آب

. محمد نيز چنين كرد و ابوذر غسل نمود، سپس با شور و شعف براي زيارت كعبه شتافتند
رد و سپس در آن را گشود، حساسترين لحظات هفت بار سواره گرد كعبه طواف ك پيغمبر

بتها آخرين . پرستي و آغاز توحيد اعلام خواهد شد بود، به زودي پايان بت تاريخ فرا رسيده
. محمد بر درگاه كعبه ايستاده رو به مردم كرد. عزت خود را طي ميكردند لحظات قدرت و

ديدگان منتظرشان را بدان روي دو لب وي در ستيز ميديدند و  قريش مرگ و زندگي را بر
. اين ستيز را اعلام كند و سرنوشت مكة مغلوب تعيين گردد دوخته بودند تا زبان محمد پايان
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ناگهان  .آرامشي كه آبستن حوادث خطيري بود موج ميزد خطر و انتقام در ميان سكوت و
 :محمد زبان به سخن گشود

ناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، ان يا ايھا الناس، انا خلقناکم من ذکر و انثی، و جعل"
 .1"اکرمکم عندالله اتقيکم

باز هم هراس و وحشتي كه در جان قريش افتاده بود آرام نگرفت و آيندة هولناكي را 
 :سپس پيغمبر پرسيد... آيا انتقام خواهد گرفت؟ آيا قتل عام خواهد كرد؟. ميكشيدند انتظار

 چگونه پيش بيني ميكنيد؟رفتار مرا نسبت به خودتان ! اي گروه قريش

 .نيكي خواهي كرد، تو برادري بزرگوار و پسر برادري بزرگوار هستي  -

 .آزاديد. برويد  -

كعبه شد و با چوبي كه به  محمد در حالي كه از عفو در هنگام قدرت لذت ميبرد، وارد
از حالي كه قلبش  دست داشت به بتهائي كه اطرافش نصب كرده بودند اشاره ميكرد و در

الباطل ان الباطل  الحق و زهق اءج ": ستايش و تسليم در برابر قدرت خدا مالامال بود ميگفت

                                      
 

اي مردم شما را از مرد و زن آفريديم و بدين جهت به صورت ملتها و قبايل مختلفي قرارتان داديم كه يكديگر را بشناسيد، .  1
  13سورة حجرات، آية . بزرگوارترين شما در پيشگاه خدا پروادارترين شما است
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را همه با شور  مدند و اين شعاري آو بتها از هر سو به پشت و رو به زمين فرود م 1"كان زهوقا
از طوفان  و شعف تكرار ميكردند، و ابوذر نيز در حالي كه در شكستن بتها تلاش ميكرد و
 :شوقي كه در اندرونش بر پاشده بود اشك ميريخت، از جگر با ديگران فرياد ميكشيد

  "جاء الحق و زھق الباطل ان الباطل کان زھوقا" 
    

                                      
 

  81، آية اءسورة اسر. حق آمد و باطل رفت و باطل نابود شدني است.  1



 
  

  

  

  

  در ملکوت

 

سوگند به كسي كه تو را به پيغمبري برگزيده است، ! محمد
 .ناميتر استابوذر در ملكوت آسمانها از زمين 

 جبريل                      

  

پرچم اسلام . وردند و دسته دسته به دين خدا ميگراييدندي آقبايل عرب به محمد روي م
جزيره به اهتزاز در آمده بود، پيغمبر مرداني را براي گرفتن خراج و زكوة به اطراف  بر سراسر

گان سير شده اموال مشروعي به ميفرستاد، آثار ثروت در ميان مسلمانان پديدار شده بود، گرسن
 .فقر و تنگدستي رهائي يافته بودند دست آورده و از

ابوذر دامن پارسائي را رها نكرده و جز غذائي كه از جو ميساخت چيزي ! اما ابوذر؟
 .نداشت
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روزي ابوذر به ربذه رفت و مدتي را در آنجا ماند سپس به مدينه برگشت و از راه يكسر به 
ساكت و صامت بي آنكه كوچكترين سخني . ب شتافت، كنار او نشستپيغمبر محبو سوي
 .بگويد

 !ابوذر: پيغمبر گفت

 .ابوذر همچنان سر را پائين انداخت، ساكت بود و جوابي نداد

 !مادرت به عزايت بنشيند! ابوذر: محمد

 .پاك نيستم:  )با صدائي كه از شرم خفيف شده بود(ابوذر 

ابوذر آب را گرفت و پشت شترش . دستور داد كه آب بياوريدپيغمبر كنيزي را صدا زد و 
اگر بيست سال هم : غسل كرد، سپس برگشت و سلام كرد و نشست، پيغمبر گفت پنهان شد و

 .خاك كافي است و هر وقت آب يافتي بدنت را شستشو بده آب پيدا نكني

جانبخش وي را  پيغمبر داشت ابوذر را پند ميداد و ابوذر با گوش جان سخنان شيرين و
كه يكي از مأموران اخذ ماليات بود از راه رسيد و آنچه آورده بود دو  "ابن ليتيه"كه  مينوشيد

سيماي . اند گفت اين قسمت مال شما است و اين قسمت را به خودم تعارف داده  نيم كرد و
و  ابوذر كه اين صحنه را ديد رو به وي كرد و با خشم. برافروخت پيغمبر از آتش خشم

 اند؟ داده چطور به تو تعارف: شگفتي گفت
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نمايان بود ايستاد و مردم را ه اش پيغمبر در حالي كه آثار اضطراب و خشم از چهر
 :پس از ستايش و سپاس خدا گفت مخاطب ساخت،

از شما مأموريت ه اي گذاشته است به عده ام كه خداوند به عهده اي من براي انجام وظيف
يد و ميگويد اين قسمت براي شما و اين قسمت ديگر را هم به خود ي آميكي از شما  ام، داده
 !اند؟ پيشكشي داده من

سوگند به كسي كه جانم در دست او است كه هر كس از ثروت مردم چيزي بگيرد روز 
و يا گوسفند و گاوي را كه از مردم گرفته است بر گردنش سوار كرده در حالي  قيامت شتر

 .ميزنند او را به صحراي محشر با رسوائي وارد ميكنند كه آن حيوانات فرياد

ابوذر رو به او كرد و . ابن ليتيه تمام آنچه را آورده بود پس داد و از آن چيزي برنداشت
و در حالي كه سرش را به گريبان فرو برده و ... من نميدانستم: مرد گفت: بهتر است اين: گفت

انگيزي فرو رفته در اندرونش  ، در سكوت غمخجلت بر صورتش گل انداخته بود پشيماني و
 .جوش بسياري بر پا شده بود غوغا و جنب و

نباشد و ه اي بدان كه دنيا خانة كسي است كه او را خان! اندوهگين مباش: ابوذر گفت
كسي است كه او را ثروتي نيست و كسي براي آن ميكوشد كه يقين ندارد، برو  ثروت از آن

 .بخواه از پيغمبر پوزش
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خدا : پيغمبر فرمود. ابن ليتيه به سوي پيغمبر رفت و پوزش خواست و طلب عفو كرد
 :ميگويد

پس از من . تان گنهكاريد مگر كسي كه او را رستگار كرده باشم اي بندگان من همه"
تا از شما در گذرم و كسي كه توانائي مرا بر آمرزش ميداند و از من آمرزش  آمرزش بخواهيد
تان گمراهيد جز  خويش او را ميبخشايم و از آن پروائي ندارم، و نيز همه ئيميجويد با توانا

تان فقيريد مگر كسي كه من او را غني ساخته باشم پس  باشم، همه آنكه او را راهنمائي كرده
 "...مرا بخوانيد تا غنيتان سازم

 ميخواند وپيغمبر برخاست و رفت و از هر دري ميان مردم سخني ميرفت، ابوذر نيز خدا را 
پارسائي را ستايش، و دل بستن بدين دنياي پست و فاني را تحقير ميكرد و كساني را كه با فقرا 

 داري و محرومان مواسات ميكنند و ثروتشان را در راه خداوند تقسيم مينمايند و از سرمايه و
 واتزراندوزي دوري ميگزينند به بهشت جاويدان مژده ميداد و همه را به برابري و مسا

رفت، در راه به پيغمبر برخورد و  بيرونه اش مردم پراكنده شدند و ابوذر به قصد خان. ميخواند
 .كند از آنان گذشت جبريل نيز به صورت مردي ملازم وي بود، ابوذر بي آنكه سلام

 .اين ابوذر است، اگر سلام ميگفت به او جواب ميداديم: جبريل

 !او را ميشناسي جبريل؟: محمد
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سوگند به كسي كه تو را به حق پيغمبري برانگيخته است كه او در ملكوت  :جبريل
 .زمين مشهورتر است آسمانها از

 به چه چيز بدين پايه رسيده است؟: محمد

  .به پارسائي و پرهيزگاريش در اين جهان فاني: جبريل

    



 
  

  

  

  

 ؟!بايد ابوذر باشد

 

امپراطور رم،  "هراكليوس"ه اند كه در شام جمعيت بسياري گرد آمد به پيغمبر خبر رسيد
ه اند را مسلح كرده است و قبايل لحم و جذام و عامله و غسان نيز با او همدست شد سربازانش

عازم جنگ شمال عربستان شده تا خاطرة ضرب شستي را كه مسلمانان در جنگ  و هراكليوس
د كه در اين هنگام به شدت سرگرم استقرار امنيت در محم. بودند محو سازد موته نشان داده

مجبور شد براي مقابله با اين دشمن نيرومند و خطرناك خود را مهيا سازد،  داخل مملكت بود،
محمد . اواخر تابستان و بخصوص در اوايل پائيز، به شدت گرم ميشود هواي عربستان در
ان آتش ميباريد و اشعة سوزان موقعي براي جنگ حركت كند، از آسم ميبايست در چنين

از . فاصلة زيادي نداشت بيابان را خشك و سوزان ساخته بود خورشيد كه تا زمين گويي
جنگ با رم از كشور خارج شده به شام روند، و اين راه  طرفي سپاه مسلمين ميبايست براي

خون را در  ا برشته ميكرد وه همغز را در كل كهه اي دراز و خطرناك را در آن گرماي كشند
 از سسته اي ارادة عد. رگها ميخشكاند بپيمايند
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ايمانان سستي گرفت و براي آنكه پيغمبر را از اين سفر باز دارند و مسلمين را از اطاعت 
خطر . داري زدند كردند و دست به تبليغات و تحريكات دامنه ائيه هبپيچانند، توطئ وي سر

محمد با آتش زدن مجمعي كه اينان در آنجا گرد . ميشد اين گروه در آن موقع حساس زياد
وي هر گاه به جنگ ميرفت سپاه خود را . رفع كرد آمده بودند و نقشه ميكشيدند اين خطر را
ولي اين بار داستان را از همان قدم اول باز گفت  از بيراهه ميبرد تا دشمن را غافلگير سازد،
ه ارادة خود براي تحمل آن داوطلب شوند، سپاهيان ب زيرا كار سخت و مخوفي بود و ميبايست

اين . تجهيز سپاه از كمكهاي مالي دريغ نكردند قبايل به مدينه آمدند و ثروتمندان نيز براي
 .اند ناميده "سپاه سختي" سپاه را از جهت مشقات بسياري كه ديده است

يمت تصميم به عز. ابوذر دانست كه پيغمبر براي جنگ با امپراطور عازم تبوك است
طرف شترش رفت، او را ناتوان يافت و دانست كه به طي اين راه دراز و سخت بين  گرفت، به

چند روزي علفش ": اندكي به فكر فرو رفت، آهسته زير لب گفت. قادر نيست مدينه و تبوك
 ."بعد همراه پيغمبر ميروم ميدهم تا قوت گيرد

 ماندن در شهر وسيله بر ميسست ايمانان براي . سفر دراز و گرما كشنده و سوزان
اي ايمان ه هكه از ثروت محروم بودند و مركبي براي سفر نداشتند ولي شعل انگيختند، كساني

راه خدا جگرشان را ميخورد، با زاري و التماس از پيغمبر درخواست  و آتش شوق به نبرد در
پيغمبر نيز تا . ندخود ببرد تا از اين سعادت بزرگ محروم نمان ميكردند كه آنان را نيز با

مركبي ": را فراهم كرد و از بقيه عذر خواست و گفت توانست وسيلة حركت گروهي از آنان
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اي ه هحالي كه غم جانشان را ميسوخت و عقد  اين گروه در ".ندارم كه شما را سوار كنم
 1.با حسرت به مجاهدين مينگريستند اندوه و حسرت گلوشان را ميفشرد، با چشمي اشكبار

هزار سپاه را براي نبرد با رم مجهز كند، سپاه در  ناپذير محمد توانست سي خستگي ششكو
گرد و خاك از همه سو برخاست و پس . نماز خواند و پس از آن حركت كرد خارج از مدينه

صحرا از انظار زنان و كودكاني كه بر پشت بامها ايستاده بودند محو شدند  از اندكي در اعماق
 .نوميدانه گريان و غمناك برگشتند يزن "اشكباران"و 

سپاه سختي، در حالي كه دو تا سه تا بر شتري سوار شده بودند براي جهاد در راه خدا و 
. خشنودي ميرفت و منافقين را در شهر، غرق در ننگ و خشم خداوندي، به جا گذاشت كسب

سست . يباريدصحرا را ميشكافت و خورشيد نيز در قلب آسمان بر آنان آتش م سپاه قلب
ناگهان . همه رنج ميكشيدند، هر چه جلوتر ميرفتند عزم برگشتشان قويتر ميشد ايمانان بيش از
اي رسول خدا : برگشت و راه مدينه را پيش گرفت، اصحاب به پيغمبر گفتند كعب بن مالك
 .برگشت كعب بن مالك

رداند وگرنه ولش كنيد اگر در او خيري باشد خدا به زودي به شما برش خواهد گ  -
 .از شرش آسوده كرده است خداوند شما را

                                      
 

  .ناميده شدند) بكاّئين( "اشكباران"عده از همين جهت اين .  1
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اي رسول خدا مرارة بن ربيع : ناگهان باز اصحاب فرياد زدند. سپاه به سير خود ادامه داد
 .برگشت

ولش كنيد اگر در او خيري بود خدا به زودي به شما برش خواهد گرداند و گر نه شما  -
 .آسوده كرده است را از شرش

اي : ود ادامه داد و چون مسيري را طي كرد باز اصحاب فرياد زدندسپاه به حركت خ
  1.هلال بن اميه برگشت رسول خدا

شدت و سختي هر لحظه . پيغمبر باز همان جواب را گفت و به حركت خود ادامه داد
 !!ابوذر برگشت! اي رسول خدا: ميشد، ناگهان پيغمبر اين بار شنيد افزون

ولش كنيد اگر در او خيري باشد خداوند به زودي به شما برش خواهد گرداند و گر نه  -
 .شر او آسوده كرده است شما را از

ابوذر از جنگ ميگريزد؟ از پيغمبر سر ميپيچد؟ به مدينه بر خواهد گشت؟ نه چگونه ! اوه
ناك در آن پيامبر محبوبش سرپيچي ميكند و او را در اين هنگامة سخت و خطر ابوذر از

بپيوندد؟ ! شهر بر ميگردد؟ چگونه ابوذر ميتواند به مدينه برود و به منافقين صحرا رها كرده به
                                      

 
تا پنجاه روز نه كسي با آنان معاشرت ميكرد و نه سخن ميگفت و نه كار . اين سه تن در ننگ و خواري عجيبي گرفتار شدند.  1

 .ميكرد تا اينكه زندگي برايشان تلخ شد و توبه كردند و خداوند  از گناهشان درگذشت
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با تمام قوا به شترش هي زد و به . در تنگناي ننگ گرفتار آمده است ابوذر احساس كرد كه
كرد، نه اي بتواند خودش را به پيغمبر محبوب برساند، ولي فايد رفتن تحريكش ميكرد شايد

نيست، ه اي چار. دست داده بود و قدم از قدم بر نميداشت شتر لاغرش آخرين رمق خود را از
بود در همين صحرا رها كند و اثاثش را بر پشت خود  بايد اين شتر را كه ماية ننگ وي شده
 .دبميرد يا به برادران دلير و جنگجوي خود بپيوند يا بايد. نهاده در پي محمد پياده روانه گردد

از شتر پائين آمد و اثاثش را از آن برگرفت و بر دوش گذارد و شتر را به حال خود رها 
از آسمان آتش ميباريد و گوئي سنگها . صحراي خاموش را در پيش گرفت كرده راه دراز
ابوذر را سختي و عطش فراواني فرا گرفت، بيابان وسيع و . حرارت ذوب ميشد داشت از شدت

در هر قدم شبح مرگ را در برابر خود مجسم ميديد ولي . ا گرم و سوزانهو خشك، راه دراز،
ثبات، محكم گام بر ميداشت و دل به خدا سپرده بود، به لطف وي سخت  همچنان با اطمينان و

محكم بست و وجدانش به وي الهام كرد كه پايان شب سيه سپيد  اميد داشت، كمرش را
 .فتاري، فرج و گشايشي استهر گر پس از است، با هر سختي آرامشي و

 نيرومندتر گرديد، و خودش را بر سختيها شكيبا ميساخت و با عزمي كه نه سستيه اش اراد
عطش شديد و . ميشناخت و نه جز با نيل به هدف خشنود ميگرديد به راه خود ادامه داد

آمد؟  سوزان صحرا او را به ياد پيغمبر محبوبش انداخت، او چه ميكند؟ چه به سرش گرماي
سختي و با اين گرما چگونه ميسازد؟ قطعا تشنه است و در اين بيابان كرانه ناپيدا و  با اين

از آسمان ابري ديد و چنين مينمود ه اي نيافته است، همچنان ميرفت تا در گوش آتشخيز آبي
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باريده است، ابوذر راه خود را بدان سو كج كرد تا به سر سنگي رسيد،  كه در آنجا باراني
مشكي را كه همراه داشت پر كرد تشنگي جگر او  1جمع شده بود ندكي از آب باران در آنا

چشيد ناگهان فكري در مغزش راه يافت و او را از آشاميدن  را بريان كرده بود، اندكي از آن
 كامل آب منصرف ساخت، مشك را به

 .دادمحكمتر به راه خود ادامه ه اي دوش گرفت، و همچنان تشنه ولي با اراد

سپاه محمد را نيز سختي و شدت در بر گرفته بود، اشعة سوزان آفتاب بريانشان ساخته آبي 
گرما و سختي بالاخره آنان را از پا در آورد و در . كه همراه داشتند تمام كرده بودند را هم

. و از هر سو در جستجوي آب در بيابان پراكنده شدند ولي نمييافتند. گرفتند مكاني منزل
كه حياتشان در پنجة مرگ قطعي گرفتار آمده شدت عطش آنان را  مين گمان كردندمسل

ابري در آسمان پديد آمد و باران اندكي باريد و مسلمين را  نابود خواهد كرد، ولي ناگهان
 .سيرآب كرد

 اي متحرك شن كه از سوئي بهه هابوذر همچنان پستيها و بلنديها را ميپيمود و هر لحظه تپ
در همين هنگام ناگهان چشمش به سپاه مسلمين افتاد و . ميكرد ميرفت با جان او بازيسوئي 

دلش از شدت شوق تپيد، ميخواست خدا دو بال به او بدهد  زنده گشت وه اش آرزوي مرد

                                      
 

  .است كه ابوذر در راه آب نيافت سحار معتقد.  1
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ديگر طاقت نداشت كه بيش از اين دوستش پيامبر به . كند كه به سوي محمد محبوبش پرواز
ابوذر در حالي كه چشمان مشتاقش . متخلفين پندارد نيز از منافقين ووي بد گمان باشد و او را 

خود افزود، در اين ميان يكي از سپاهيان در  را از لشكريان محمد بر نميداشت بر سرعت
 :ايستاد و سپس گفت يد، مدتيي آاقصاي صحرا سياهييي ديد كه پيش م

 ؟!مردي در اين صحرا تنها راه ميپيمايد! اي رسول خدا -

 .بايد ابوذر باشد: يغمبرپ

لشكريان انتظار ميكشيدند و به دقت مينگريستند تا ببينند كيست، ناگهان يكي از آنان فرياد 
 .پيامبر خدا، واالله اين ابوذر است زد اي

آنگاه به . خداوند ابوذر را بيامرزد، تنها ميزيد، تنها ميميرد و تنها برانگيخته ميشود: محمد
حالي كه سرور و شادي از داشتن چنين يار وفاداري سراسر وجودش  ابوذر دويد، و در طرف

خداوند در هر گامي كه به سوي من ! ابوذر: بود دست در گردنش افكنده و فرمود را فراگرفته
سپس رسول خدا اثاث ابوذر را از پشتش برگرفت و به زمين . تو ريخت برداشتي گناهي از

 .بسيار نقش بر زمين شد عطش و سختي و ضعف نهاد و ابوذر از شدت

 .به ابوذر آب بدهيد كه سخت تشنه است: برمپيغ

 .من خود آب همراه دارم: ابوذر
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 !اي؟ آب همراه داشتي و تشنه: محمد

آري پدر و مادرم برخي تو باد، در راه به سنگي برخوردم كه آب باران در آن جمع : ابوذر
 شده بود،

 گفتم از آن نميخورم تا دوستم. ائي استاندكي از آن چشيدم و ديدم آب سرد و گوار
 .محمد آن را بياشامد

 .تنها زندگي ميكني و تنها ميميري و تنها برانگيخته ميشوي! خدا تو را بيامرزد ابوذر: محمد

    



 
  

  

  

  

 نويد

 

در گريبان فرو برده سر . ابوذر بعد از حج با پيغمبر برگشت، آخرين سفر حج پيغمبر است
بدين سفر ميانديشيد، پيغمبر مناسك حج را تمام كرد و در سخنرانييي كه ايراد فرمود  بود و
 .تازه و مهمي را گفت مطالب

 آهنگ صداي. اين سفر غير عادي مينمود، طاير افكارش از هر سوئي به سوي ديگر ميپريد
 :پيغمبر كه اين آيه را خواند

 .1"م و اتممت عليکم نعمتی و رضيت لکم الاسلام دينااليوم اکملت لکم دينک"

اندوه سنگين بر جانش سايه گسترده يقين داشت كه . در گوشش طنين خطر افكنده بود
محبوب مأموريتش را تمام كرده است و ديري نخواهد پائيد كه اين جهان را ترك  پيغمبر

                                      
 

 . اتمام رسانيدم، و اسلام را به عنوان ديني براي شما برگزيدم  امروز ديگر دين شما را كامل كردم و نعمت خويش را بر شما به.  1

  3سورة مائده، قسمتي از آية 
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سياه و جانكاه فرو رفته بود و ابوذر در اين افكار . آسماني خويش بپيوندد گويد و به دوست
چگونه رهبر و دوست خود را كه سالها است . محمد محبوب را نداشت طاقت تفكر در فراق

جدا نشده است ترك كند؟ شايد هم او جلوتر از رسول خدا اين زندگي را رها  از اوه اي لحظ
پاي جانش را ابوذر فراق را احساس كرد، آتشي سرا. بخواهد خواهد شد كند، ولي آنچه خدا

محمد شد، برخاست و از خانه روانه گرديد، پيغمبر در مسجد ايستاده  فرا گرفت و تشنة ديدار
در اين هنگام دو نفر از انصار . ميگفت و آنان نيز سراپا گوش شده بودند بود و با يارانش سخن

 آمدند و پيغمبر را ديدند كه

! يگري كرده گفت، اين ياران را ببيناصحابش گرد وي حلقه زدهاند، يكي از آنها رو به د
 .اينان رفقاي نزديك و صميمي ويند  - .همند، كمتر وقتي ميشود كه يكيشان نباشد هميشه با

 !نميبيني امروز يكيشان كم است؟  -

 تو گمان ميكني كه كي باشد؟  -

 .ابوذر را بين ايشان نميبينم  -

 .شايد كاري داشته و رفته است  -

 پيامبر چقدر او را عزيز ميشمارد و مقربش ميدارد؟كه ه اي نديد  -

 .چرا، هر گاه حاضر است با او سخن ميگويد و چون غايب باشد از او ميپرسد  -
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 .واقعا او سزاوار چنين دوستييي هست، ابوذر مرد پاكي است  -

 .پيامبر خدا او را از نظر پارسائي و پاكدامنيش دوست ميدارد  -

ايش از خشم بر افروخته بود آمد و ه هپيغمبر در حالي كه گون در اين ميان بلال مؤذن
در گرفت و او ه اي بين من و ابوذر مشاجر! اي پيغمبر خدا: آهنگ لرزاني گفت سلام كرد و با
به ! ابوذر: و پيغمبر با تشر گفت در همين اثنا ابوذر سر رسيد! سرخپوست اي مادر: به من گفت

 !اي؟ ت را به مادرش سرزنش كردهكه تو امروز برادره اند من گفت

 .آري: ابوذر

هنوز بوئي از جاهليت در تو هست، سرت را بالا بگير و نگاه كن، بدان كه ! ابوذر: محمد
ابوذر سرش را پائين انداخت و ! برتري عملت از سياهپوست و سرخپوست برتر نيستي تو جز با

به بلال بد كرده است، خشم خجلت و پشيماني بر پيشانيش نشست و احساس كرد نسبت  عرق
لرزه بر اندامش افكنده بود، ناگهان روي زمين دراز كشيده صورت بر خاك نهاد و  پيامبر
بلال به سوي ابوذر دويد و بر او سلام كرد ! و پايت را روي صورتم بگذار بيا! اي بلال: گفت

را از فرط ابوذر همچنان كه در سكوت فرو رفته بود نشست و سرش  و از وي درگذشت و
 .ندامت به گريبان برد

 چرا به دوستت دشنام دادي؟! ابوذر: محمد

 .مرا عصباني كرد: ابوذر
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. هر گاه خشمگين شوي، اگر ايستاده بودي بنشين و اگر نشسته بودي تكيه كن: محمد
نميخواهي به تو عملي : بين مردم در گرفت و باز پيامبر به ابوذر رو كرد و گفت گفتگوئي

 انجامش سبك باشد و پاداشش سنگين؟ كهبياموزم 

 .چرا اي رسول خدا  -

 .آن سكوت، خوشخوئي و ترك آن چيزي است كه به تو نميرسد  -

مردم كم كم پراكنده شدند و پيغمبر با ابوذر دو تائي به راه افتادند تا به بازار رسيدند، مردم 
 !ابوذر: وذر كرده فرمودغرق در تجارت و داد و ستد خويش ديدند، پيغمبر رو به اب را 

و من يتق االله يجعل له "را ميدانم كه اگر مردم بدان عمل كنند بسشان است ه اي من آي
ابوذر ساكت بود و پيامبر نيز خاموش شد و همچنان  1"يرزقه من حيث لا يحتسب مخرجا و

به بلاي ابوذر تو مردي پاكدامني، و به زودي : باز رو به ابوذر كرده گفت ميرفتند، پيامبر
 .سختي گرفتار ميشوي

 در راه خدا؟: ابوذر

                                      
 

سورة . كه گمان ندارد بدو روزي ميدهداي ميسازد و از همان جائي  كسي كه از خداوند پروا گيرد، خداوند براي وي چاره.  1
  3و ابتداي آية  2طلاق، قسمتي از آخر آية 
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 .در راه خدا: محمد

مد احساس افتخاري در ي آابوذر در حالي كه از اين خطري كه در راه خدا به استقبالش م
 .به آنچه او دوست بدارد خوشنودم: ميكرد با آهنگ محكم و مطمئني گفت خود

 

  

    



 
  

  

  

  

 فراق

 

مبر سخت بيمار شد، يكي از روزهائي كه به هوش آمد از عايشه خواست تا يارانش را پيا
مسجدند حاضر كند، عايشه كسي را دنبالشان فرستاد و آنان بر پيغمبر وارد شدند و  كه در

ه پيامبر در حالي كه با چشمان تبدارش نگا. بود، سلام كردند و پيشش نشستند ابوذر نيز با آنان
آفرين بر شما، درود : به اين پاكمردان وفادار و دليرش دوخته بود، فرمود را اي عميق خوده

بيامرزد، خدا شما را نگهدار باشد، خداوند به شما روزي دهد،  خدا بر شما، خدا شما را
شما را قدرت بخشد، خدا شما را حفظ كند، شما را به تقوي  خداوند شما را سود برساند، خدا

دربارة شما وصيت كرده، من شما را به او ميسپارم، شما را  م، خداو پرهيزگاري وصيت ميكن
كه با خيانت به بندگان خدا و به كشورهاي اسلامي در  از او ميترسانم، من شما را ميترسانم

 :او به من گفت. برابر خدا تفاخر نفروشيد
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عاقبة تلك الدار آلاخره، نجعلها للذين لايريدون علواً في الارض و لا فسادا، و ال"
 1"للمتقين

آيا در جهنم خودسران را : پيغمبر ساكت شد، ديگران هم ساكت شدند، باز دوباره فرمود
 نيست؟ و سپس خاموش شد، سكوت فضاي اطاق را فراگرفته اصحاب ديدگان جائي

 :سپس فرمود. اشكĤلود خود را با حسرت به وي دوخته بودند

فراق نزديك شد، هنگام بازگشت به سوي خدا، به سوي جنةالمأوي، به سوي   -
يكي از ايشان . سوي رفيق اعلي و جام لبريز و عيش و نوش گوارا فرا رسيد سدرةالمنتهي، به

 :گفت

 اي رسول خدا چه كسي تو را غسل دهد؟  -

 :ديگري گفت. هر كدام به من نزديكترند. مردي از خانوادة خودم  -

 كفنت كنيم؟ه اي اي رسول خدا با چه پارچ  -

 .اگر خواسته باشيد در همين جامهام، يا پارچة مصري و يا حلة يماني  -

 :سومي گفت
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 اي رسول خدا چه كسي بر تو نماز بگزارد؟  -

اندوه قلب ابوذر را شكافت و دو چشمش پر از اشك شد، به خود فشار آورد كه دامن 
كه گلويش را ميفشرد و در ه اي د ولي نتوانست، ناگهان عقدتحمل را از دست نده سكوت و
گفتگوهائي كه بوي مرگ از آن برميخاست هر لحظه بزرگتر ميشد، باز شد و با  ميان اين

به گريه افتاد و در حالي كه چشمانش با حسرت به سيماي پيغمبر محبوب  صداي بسيار بلند
اصحاب . يغلطيد و بلند بلند ميگريستايش مه هقطرات درشت اشك بر گون دوخته شده بود،

اندوه و حسرت خيمه زد و سكوت . افتادند، پيغمبر نيز به گريه افتاد نيز همگي به گريه
 .مرگباري خانه را فرا گرفت

احساس كرد كه دلش ميخواهد . ابوذر جانش آتش گرفته بود، هنگام فراق فرا رسيده بود
ويش را گرفته بود، سرش را به زير انداخت راه گله اي ولي چشمانش خشك شده عقد بگريد

 .بيرون رفت و از خانه

  

*    *    * 

 

به سر بسته ه اي مردم در مسجد با ابوبكر نماز خواندند، ناگهان پيغمبر در حالي كه پارچ
مسجد شد، موجي از فرح و شعف مردم را فرا گرفت و از ديدار وي دلهايشان  بود وارد
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ه اش ابوذر چشمش به پيغمبر افتاد و سراپايش از سرور لرزيد، بر چهر آمد، مشتاقانه به لرزه در
چشمش برقي از اميد ديده ميشد، نماز كه تمام شد مردم به سوي پيغمبر  پرتوي از شادي و در
اشتياق و شادي بسيار بر او سلام ميكردند، ابوذر براي شنيدن سخنان وي  هجوم آوردند و با

ت و مردم در حالي كه از شور و شعف بر روي پاي خود برگش شتافت، پيغمبر به خانه
پيغمبر وارد شد و مردم . گرفته بودند تا به خانه رسيد نميتوانستند آرام بگيرند اطرافش را

 .بازگشتند

ابوذر دلش آرام گرفته در جانش پرتوي از اميد به سلامت پيغمبر تابيده بود، دلشاد و خرم 
يدانست كه اين آخرين ديدار است و ديگر وي را نخواهد برگشت، ابوذر نمه اش خان به سوي

بازگشت و نميدانست كه پيغمبر محبوبش براي اين به مسجد آمده است تا با  ديد، ابوذر
اي فراوان اخلاقي به دست ه هيك عمر كوشش و رنج او، اكنون با سرماي مردمي كه پس از

نان به گردنش باشد به صاحبش رد ميشوند وداع كند و اگر حقوقي از آ آيندة بزرگي سپرده
ابوذر مطمئن و دلشاد به خانه بازگشت و . پروردگارش آماده شود نمايد و براي ديدار

و پناهش محمد، چه بلائي به وي خواهد رسيد و در راه انجام  نميدانست كه پس از يگانه اميد
خدا از سرزنش كسي حق را بگو اگر چه تلخ باشد و در راه " دستور رهبر محبوبش كه فرمود

ابوذر آسوده و فارغبال روانه شد و نميدانست كه . ديد چه رنجها و سختيها خواهد "مهراس
 سرنوشت براي او چه نيرنگها پنهان كرده
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براي اينكه او را  او كجا ميداند كه پروردگارش. اي شومي طرح كرده استه هچه نقش
راه مي  ابوذر در. ث خواهد افكندبيازمايد در چه گردبادهاي سخت و امواج مخوف حواد

 :رفت كه يكي از خويشاوندانش را ديد و پرسيد

 كجا ميرفتي؟  -

 .پيش تو  -

 براي چه؟  -

 .زنت دختري آورده است  -

و اذا بشر احدهم بالانثي ظل وجهه مسوداً و هو : ابوذر اندكي ساكت شد، مرد گفت
  1.كظيم

: چه محبوبند اين دو مبغوض... راني آباد ميكنند وهنه واالله، براي مرگ ميزايند و براي وي  -
 !و فقر مرگ

 

                                      
 

 "58سورة نحل، آية "و چون به تمسخر مژده ميدادند كه فرزندت دختر است صورتش سياه ميشد و خشم خود را فرو ميبرد .  1
 .دربارة اعراب جاهلي است كه دختر را ننگ ميشمردند
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*    *    * 

شيونهاي جانخراش ناگهان از منزل پيغمبر برخاست، مردم لرزان و وحشتناك به طرف 
رسول خدا .... ؟!رسول خدا مرده است": پيامبر ميدويدند و با شتاب از يكديگر ميپرسيدند خانة
 "!است؟ مرده

 :لند شد، شيون و بيتابي ميكرد و پياپي فرياد ميزدنالة فاطمه ب

 ابتاه.... ابتاه يا ابتاه؟

 يا ابتاه.... اجاب ربا دعاه

 يا ابتاه.... الی جبريل ننعاه

 يا ابتاه.... جنةالفردوس ننعاه

 يا ابتاه.... من ربه ما ادناه

 ميريخت و بيتابيفرياد و شيون مردم در مسجد به آسمان ميرسيد، ابوذر مانند باران اشك 
 .ميكرد، فرياد ميزد، نميخواست اين خبر جانگداز را باور كند، از تصورش وحشت داشت

ميگريستند . بعضي از اصحاب با هم در اين باره سخن ميگفتند، ولي مردم گوش نميدادند
كه جان و مغز دلشان را ميسوزاند نميگذاشت يك جا آرام بگيرند و سخني گوش  آتشي
سر بالين پيغمبر رفت، صورتش را گشود، او را آرام ديد، گمان كرد غيبت  رعمر ب. دهند

از مغرضين خيال ميكنند رسول خدا ه اي عد": مسجد آمد و گفت كرده است، با شتاب به



 فراق

 www.shariatihome.com 142 : ديبرسان يعتيت خانة شريرا به اطلاع سا يپيلطفاً نواقص و اشتباهات تا

پرتو  "مانند موسي و عيسي به سوي پروردگار رفته است مرده است، به خدا او نمرده و
و آرزو ميكرد كه سخن عمر درست باشد، و محمد  تادكمرنگي از اميد بر دل خونين ابوذر اف

صبر : ابوبكر گفت. ابوبكر اين پرتو نيز محو شد ولي با آمدن. براي هلاك منافقين باز گردد
ميپرستيد محمد مرد و كسي كه خدا را  كسي كه محمد را! مردم ساكت باشيد! كن عمر

 .ميپرستيد خدا زنده است و نميميرد

يقين كرد كه رسول خدا مرده است، ابوذر با نالة جانخراشي صيحه  عمر به گريه افتاد و
رسول خدا مرد، برادر خيرخواه و مهربان مرد، كريم بزرگوار مرد، فرستادة ! خليلا وا": ميزد

 ".امين خدا مرد

را كه از دلش زبانه ميكشيد فرو ه اي ابوذر دنبال آبي ميگشت كه مگر اندكي از اين شعل
 .دهي نيافت و شروع به خواندن كرد ليبخش ميجست و جز در قرآن تسليتداروئي تس .نشاند

 1"کل شئ ھالک الا وجھه له الحکم و اليه ترجعون"

 .2"و کل نفس ذائقة الموت و انما توفون اجورکم يوم القيامة"

                                      
 

 )88قصص، . (هر چيزي نابود ميشود جز ذات وجود او، حكم او راست و بازگشت شما به سوي او است . 1
  ) .185عمران،  آل. (هر كسي مرگ را ميچشد و روز بازپسين به پاداشهاي كامل خود ميرسد.  2
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سوگند به كسي كه ": نوميد و اندوهناك به راه افتاد و در دلش اين جمله را تكرار ميكرد
 "!رحمت خدا بر تو اي رسول خدا. ست او است رسول خدا مردد جانم در

 

*    *    * 

عمر و . مخوف و پر حادثه دندان مينموده اي غبار غم بر مسجد پيغمبر نشست و آيند
ابوذر و ساير مسلمانان ايستاده بودند، آثار حزن و اندوه از چهرة همگي پيدا بود،  ابوعبيده و

تا براي خلافت با ه اند ساعده جمع شد انصار در سقيفة بني: گفترسيد و به عمر  مردي از راه 
ابوذر در شگفت شد، چگونه اين مردم با مردي غير از علي بن ! كنند سعد بن عباده بيعت

علي ": خود در حالي كه سخت حيرتزده بود زمزمه ميكرد ابيطالب بيعت ميكنند؟ پيش
پسر عموي او . سي است كه به پيغمبر گرويداو اولين ك سزاوارترين مردم براي اين كار است،

عمر به . ابوبكر بيرون رفت "!از او چه فكر ميكنند؟ دامادش است، مردم در بيعت با غير. است
و ميخواهند اين امر را به سعد ه اند ساعده گرد آمد بني وي گفت نميداني كه انصار در سقيفة

 بن عباده واگذارند؟

 .رف سقيفه شتافتند و ابوذر نيز در پي ايشان روانه شدابوبكر و عمر و ابوعبيده به ط

عباس احساس كرد . هاشم مشغول كفن و دفن پيغمبر بودند علي و عباس و بعضي از بني
 كه
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جرياناتي در زير پرده هست و مردم دربارة جانشيني پيغمبر ميانديشند، رو به سوي علي 
 كرده

واهند گفت عموي پيغمبر با پسر عموي گفت دستت را بده با تو بيعت كنم، زيرا مردم خ
 .هم با تو مخالف نخواهند بود بيعت كرده است و دو نفر ديگر پيغمبر

 !مگر كس ديگري هم در آن طمع دارد؟: علي

 .به زودي خواهي دانست: عباس

 كيست؟: علي رفت و گفت. در اين ميان شنيد كه به شدت و شتاب كسي در ميزند

 .ابوذر  -

 چه خبر؟  -

 !مردم به ابوبكر بيعت كردند  -

 علي در را گشود و ابوذر داخل شد،

 چطور؟: علي

ساعده براي بيعت با سعد بن عباده گرد آمدند، ابوبكر و عمر و  انصار در سقيفة بني: ابوذر
از ما يك امير و از شما ": هم بدانجا رفتند، ابوبكر سخنراني كرد و در جواب گفتند ابوعبيده
ملت عرب اين نظريه را به رسميت نميشناسد و امير بايد تنها از قبيلة : گفت رابوبك "يك امير
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: سپس عمر گفت. بنابراين امير از ميان ما و وزير از طرف شما باشد قريش انتخاب گردد،
نميپذيرد با اينكه پيغمبرشان از ميان شما نيست بر آنان  سوگند به خدا كه ملت عرب"

دليلي آشكاريم و هر كس در امر خلافت با ما كه از  مبين و حكومت كنيد، ما عرب را حجتي
خوانده مرتكب گناهي شده و در هلاكت افتاده  قبيلة محمديم به ستيز برخيزد، به گمراهي

 "!ابوبكر دستت را بده": آنگاه عمر صدا زد "است

با ! مگر پيامبر دستور نداده است كه تو، اي ابوبكر": عمر دست ابوبكر را فشرد و گفت
نماز بخواني؟ تو خليفة رسول خدائي پس ما با بيعت تو به كسي كه پيغمبر از تمام ما  مسلمين
 ابوعبيده نيز بيعت كرد و گفت تو بافضيلت ".دوستش ميداشت دست بيعت دادهايم بيشتر

 ترين مهاجر و يار غار پيغمبر و خليفة رسول خدائي، پس كيست كه از تو در اين امر پيشتر
 !باشد؟

 .وذر ساكت شد و سرش را به تفكر پائين انداختاب

  !گوش نكرديد! من به شما نگفتم؟: عباس رو به وي كرده گفت

 چاره چيست؟: علي

 امرتھم امری بمنعرج اللوی          

 فلم يستبينوا النصح الاضحی الغد          
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را صدا بزنيم بيايند بايد مقداد و سلمان و عبادة بن صامت و ابوهيثم و حذيفه و عمار : ابوذر
 .ببينيم چه بايد كرد تا

 

*    *    * 

 تر از مانند هميشه سياهي همه جا را پوشاند، ولي اين شب مرموزتر و پر عظمت. شب شد
 ريزي ميشد، انصار در جلو مسجد اجتماع شبهاي ديگر بود، اولين پاية حكومت اسلامي پي

سزاوارترين مردم به خلافت است و بر ما  بيشك علي: كردند و ابوذر رو به آنها كرده گفت
 .اين امر را به مهاجرين واگذاريم تا در آن شور كنند و پيمان سقيفه را نقض كنيم است كه

 !چگونه؟: يكي از ايشان پرسيد

كه چون محمد از ايشان است از انصار در اين امر پيشترند و به همين ه اند آنان گفت: ابوذر
سپردند، پس ما هم با   )مهاجرين(و پيشوائي خودشان را بدانان  انصار فرمانداري دليل هم

 .استدلال را ميكنيم، علي در مرگ و زندگي نزديكترين كسان به پيغمبر است مهاجرين همين

تصميم گرفتند اين امر را بين  همه به انديشه فرو رفتند، و به شور پرداختند تا اينكه
 .مهاجرين به شوري واگذار كنند
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بيرون آمد و به سوي خانة فاطمه دختر رسول ه اش روز دوم سر زد، ابوذر از خانآفتاب 
در اين . در آنجا عمار و زبير و مقداد و سلمان را ديد و بدانان پيوست. علي روانه شد خدا نزد

سوگند به خدا احدي از مردم براي : سعيد از راه رسيد و رو به علي كرده گفت بين خالد بن
 .تو پيشتر نيست د ازاحراز مقام محم

ابوبكر و عمر از اجتماع اين عده در خانة فاطمه خبر يافتند، عمر بدانجا رفت و از علي و 
خواست كه از خانه بيرون آمده مثل همة مردم بيعت كنند، ولي كسي دعوت وي را  يارانش
نم كه جز با سوگند به خدا، انقلابي را ميبي: اين هنگام ابوسفيان سر رسيد و گفت در. نپذيرفت
خطاب به (اي ذليلها، ! عنصرها اي سست:  )سپس خطاب به علي و عباس(! نميگيرد خون آرام

  )علي

از پياده و   )ابوبكر(دستت را بده تا با تو بيعت كنم، اگر بخواهي مدينه را عليه ابوفضيل 
ن دو بيت علي امتناع كرد و در حالي كه زهرخندي پر معني بر لب داشت اي. ميكنم سواره پر

 .سرود را در جواب

 الا الاذلان عير الحی و الوتد و لايقيم علی ضيم يراد به        
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 ١و ذا يشج فلا يرثی له احد     ھذا علی الخسف مربوط برمته 

  

ابوذر نگاهي پر از خشم به ابوسفيان افكند و ميدانست كه اين سخنان را وي نه از راه 
اكنون كه موقع . اني و تفرق مسلمين را دوست داردميگويد بلكه تنها پريش دوستي علي

لبهاي علي براي سخن گفتن به حركت در . را غنيمت شمرده است حساسي رسيده فرصت
. چشم دوخت و كلماتي را شنيد كه قلبش را آرامش و فرح بخشيد آمد و ابوذر با اشتياق بدان

به سواره و ! ول كشيد ابوسفيانكينه و زيان تو نسبت به اسلام ط چقدر: شنيد كه علي ميگويد
   )3(. پيادة تو نيازي نيست

                                      
 

به ريسمانش بسته ميشود و اين  يهيچكس ستم را نميپذيرد جز دو تا ذليل و پست، يكي خر قبيله و ديگري ميخ، آن با خوار.  1
 .توسري ميخورد و احدي برايش مرثيه نميخواند

  



 
  

  

  

  

 ابوبکر

 

ايش ميلغزيد ه هابوذر سرش را به دست تكيه داده آرام آرام قطرات درشت اشك بر گون
محمد ميانديشيد، روزي را ه اش انديشة درازي فرو رفته بود، دربارة دوست از دست رفت و به
آورد كه پيغمبر با سري بسته و تني تبدار، در شدت بيماريش به مسجد آمد و به مردم  ياد به

مردم، از سپاه اسامه فرمان بريد، شما كه به فرماندهي وي اعتراض ميكنيد قبل از او  اي": گفت
آيا ": در اين باره فكر ميكرد و از خود ميپرسيد "...پدرش هم انتقاد ميكرديد به فرماندهي

را براي جنگ قضاعه خواهد فرستاد و به سخن اصحابي كه عقيده دارند   بكر سپاه اسامهابو
چون بسيار جوان است بايد عوض شود، آيا گوش خواهد كرد؟ اسامه  اسامه سر فرمانده سپاه،
نرسيده است و فرمانده ديگري بايد كه تجارب روزگار او را آزموده  هنوز به بيست سالگي

كي مانع اشتغال به امور مهم ميشود؟ مگر پيغمبر اسلام علي را  اسلام سن ولي در. كرده باشد
مگر . نخواند؟ علي كه در آن روز چهارده سال بيش نداشت نپذيرفت و او را خليفة خود

ساله بود؟  عزت مييابد، در صورتي كه عمر بيست و شش پيغمبر نگفت كه اسلام از دو تا عمر
 مبر دفاع كرد، با كفار جنگيد و در يك روز هزار تير رهامگر سعد وقاص نايستاد و از پيغ
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اسلام به دست جوانان نيرو گرفت و بر . كرد؟ در حالي كه سن او از هفده سال بيش نبود
اشت، پس چگونه مردم به اسامه اعتراض ميكنند، با اينكه پيغمبر قبل از آنكه  قرار  دوش آنها
ه است؟ ناچار بنا به فرمان خدا، ابوبكر سپاه او را خودش بپيوندد، او را انتخاب كرد به دوست

 ."كرد و جز اين از ابوبكر نميتوان انتظاري داشت روانه خواهد

ابوذر تكاني خورد و سپس فكرش باز به سوي پيغمبر پرواز كرد و روزي را به خاطر آورد 
آنگاه . دادوي را وصيت ميكرد و تعليم مي ]پيغمبر  [وي نشسته سراپا گوش بود و  كه نزد

نزد او بسياري از مسلمانان جمع شده از او درخواست . طرف ابوبكر بيرون رفت برخاست و به
حركت لشكر اسامه را متوقف سازد، اينان استدلال ميكردند كه بعد از مرگ  ميكردند كه

شده و كسي نميداند كه چون خبر مرگ پيغمبر به قبايل برسد چه پيش  محمد، اوضاع عوض
به خليفه جواب گويد و خود را مهيا ميكرد كه به وصيت رسول  ابوذر منتظر بود كهيد؟ ي آم

بگو اگر چه تلخ باشد و در راه خدا از سرزنش كسي  حق را": خدا كه به وي گفته بود
در اعزام سپاه اسامه فرمان نبرد، بر وي به  عمل كند و اگر خليفه دستور پيغمبر را "مهراس

 .آرام گرفت و دلشاد گرديد از زبان ابوذر سخن گفت و ابوذرشدت بتازد، ولي ابوبكر 

سوگند به كسي كه جان ابوبكر در دست اوست، اگر فكر كنم كه ": ابوبكر گفت
همچنان كه پيامبر خدا فرمان داده است اسامه را خواهم فرستاد، و اگر  درندگان مرا بربايند،
 ."خواهم كردكسي باقي نماند آن را اجرا  در همة آباديها جز من



 ابوبكر

 www.shariatihome.com 151 : ديبرسان يعتيت خانة شريرا به اطلاع سا يپيلطفاً نواقص و اشتباهات تا

اين سخن قلب ابوذر را آرامش بخشيد و پرتو شادي و اميد جان او را روشن ساخت، 
ابوذر نگران شد، زيرا ميدانست كه عمر يكي از مخالفين سرسخت . يدي آعمر م ناگهان ديد

است، و از طرفي در نزد ابوبكر داراي منزلت بلندي است و ممكن است او را  فرماندهي اسامه
منتظر شد تا ببيند چه پيش خواهد آمد؟ عمر درخواست كرد كه . دارد خود باز از تصميم

ابوبكر گفت اگر سگها و گرگها مرا بربايند فرمان رسول خدا . سازد لشكريان اسامه را متوقف
 .را اجرا خواهم كرد

و ه اند از مسلمين را ديد كه جمع شده اي ابوذر با دلي شاد بيرون رفت و در راه عد
نزد ايشان ايستاد و چون عمر برگشت و جمعيت . نتيجة اقدامات عمر آگاه شوند د كه ازمنتظرن

به اعزام سپاه اسامه مصمم است باز از وي خواستند كه عزل اسامه را  فهميدند كه ابوبكر
نيست كه اين جوان فرمانده سپاهي باشد كه بهترين اصحاب پيغمبر  پيشنهاد كند، زيرا شايسته

عمر پيش ابوبكر برگشت و تغيير فرمانده را پيشنهاد  .اند سربازي ساده در آن و حتي خود عمر
آشفت و خشمگين شد و بر روي عمر پريد و فرياد  كرد، ابوبكر چون اين پيشنهاد را شنيد بر

 :زد

مادرت به عزايت بنشيند و نيستت ببيند، اي پسر خطاب، پيغمبر خدا او را منصوب كرده   -
 !ه معزولش كنم؟من ميگوئي ك تو به
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عمر از پيش ابوبكر رفت و در شگفت بود كه ابوبكر آرام و نرمخوي چگونه اين چنين 
همه آثار اضطراب و . پريشان و پكر، به طرف مردم آمد! جوش آمد؟ برآشفت و به

 .خطاب مشاهده كردند و موضوع را تا آخرش خواندند سرافكندگي را در چهرة پسر

مادرهايتان ! برويد: فرياد زد اي؟ عمر پرسيدند كه چه كرده مردم به طرف عمر دويدند و
 !نديدم به عزايتان بنشينند، چه چيزها كه به خاطر شما از خليفة رسول خدا

شيپور . ابوذر به راه افتاد و خدا را سپاس گفت و براي عزيمت با سپاه اسامه آماده گرديد
ا اطمينان و اعتماد به سياست ابوبكر، به سپاه حركت كرد و ابوذر نيز در آن ميان، ب زده شد و

 .خدا روانه شد عزم نبرد در راه

ابوذر در طول خلافت ابوبكر با ساير سربازان و جنگĤوران اسلام، در جنگها شركت 
مجاهدت مينمود و در تأسيس تمدن عظيم اسلامي و بسط فتوحات، فداكاري بسيار  ميكرد،

ها نكرد، ابوبكر نيز پارسا و زاهد بود و از اين رو و دامن زهد و پارسائي را ر نشان ميداد
اعتراض وي واقع نشد، هر لحظه بر قدرت و عظمت اسلام افزوده مي  هيچگاه مورد انتقاد و
تنگدستي و سادگي زندگي ميكرد، در راه خدا شمشير ميزد و عزت  شد و ابوذر در نهايت

جامعة زندة اسلام كه بر عقيده و روح ايمان و شور انقلاب را در  توده و سادگي حكومت و
 .برابري و برادري مسلمين لذت ميبرد جهاد استوار بود ميديد و از

  



 
  

  

  

  

 قفل فتنه

 

ابوذر . 1ابوبكر بيمار شد و پيش از آنكه جهان را ترك كند خلافت را به عمر واگذار كرد
چند روزي در مدينه ماند و سپس زن و دخترش را . ابوبكر را شنيد و اندوهگين شد خبر مرگ

در شام، روزي در مسجد نشسته بود و مردم نيز گردش حلقه زده . شام رفت برداشت و به
 :يكي از ايشان گفت. سخن ميگفتند بودند و از هر دري

 پستي نميگيري؟ -كه امير بحرين شد  -آيا تو هم مانند ابوهريره ! اي ابوذر

ه ميخواهم بكنم كه امير باشم؟ مرا هر روز شربتي آب يا شير و هفت مگر چه: ابوذر گفت
 .كيل گندم بس است يكاي 

 !نه: خبر نداريد كه اميرالمؤمنين عمر با ابوهريره چه كرد؟ گفتند: ديگري گفت

                                      
 

  !به چه حقي و روي چه ميزاني؟.  1
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تو را بر بحرين گماشتم و يك جفت ": عمر ثروت او را حساب كرد و به وي گفت: گفت
! "اي من خبر رسيد كه اسبهائي به هزار و ششصد دينار خريدهنداشتي، آن وقت به  نعلين

. "اند و تعارفاتي هم برايم آوردهه اند اسبهائي كه داشتم زائيد": در جوابش گفت ابوهريره
 "!ام، اينها زيادي است، پس بده من كه روزي و خرج زندگيت را حساب كرده"  :عمر گفت

به ه اش ، و آنقدر با تازيان"دا كمرت را ميشكنمبه خ": عمر گفت. "نميدهم" : ابوهريره گفت
ابوهريره  "!بردار آنها را بيار": سپس به وي گفت. كه خون سرازير شد پشت ابوهريره كوفت

  "!در راه خدا دادم": گفت

اگر از راه حلالي به دست آورده بودي و خودت ميدادي درست بود، تو از ": عمر گفت 
مادرت جز ! اليات را براي خودت ميگيري نه براي مسلميناي، م بحرين آمده آخرين نقطة 

 "!خرچراني به تو كاري نداد

عمر آنچه را كه ماية خشنودي خدا و پيامبرش بوده انجام داده است، زيرا زمامدار : ابوذر
 ."بايد به نفع مردم كار كند نه به نفع خويش

حبيبة بن مسلمه حاكم شام از طرف ه اي در اين هنگام فرستاد. گفتگو بين مردم شروع شد
آقاي من سيصد دينار به من داده تا : مسجد شد و دنبال ابوذر ميگشت، او را يافت و گفت وارد
به خودش برگردان، مگر كسي را نزد خدا : ابوذر گفت. رفع حوائجت به تو بدهم براي
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يك خدمتگزار نيافت؟ ما را جز سقفي كه بدان پناه ميبريم و چند تا گوسفند و  عزيزتر از ما
  .چيز ديگري لازم نيسته اند ما داد كه از حقوقمان به

 

*    *    * 

ابوذر حقوقش را گرفت و با عبداالله صامت و كنيزي از منزل خارج شدند و به طرف بازار 
كنيز اجناسي براي ابوذر ميخريد و در آخر چند فلسي پيش او باقي ماند و آن را به  .رفتند

 :عبداالله صامت گفت. همه را به فقرا بخشيد ابوذر .ابوذر پس داد

 .خوب بود آن را نگاه ميداشتي. خرج خانه داري، مهمان واردت ميشود  -

كه اندوخته گردد بر صاحبش ه اي دوست من به من گفته است كه هر طلا و نقر: ابوذر
  .ميشود تا آنكه در راه خدا آن را بخشش كند آتشي فروزان

 

*    *    * 

سركشي از وضع مردم به شام سفر كرد، مردم از ديدارش شادمان شدند و عمر براي 
 .عمر ابوذر را ديد و با گرمي دستش را گرفت و فشرد. گشتند گردش جمع

 !دستم را ول كن اي قفل فتنه  )به شوخي(: ابوذر
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 قفل فتنه چيست؟! ابوذر: عمر

بود و تو نخواستي كه از يك روز ما نزد پيغمبر بوديم كه آمدي، جمعيت زياد ": ابوذر
بگذري و نزد ما بيائي، در آخر مجلس نشستي، آنگاه پيغمبر، در حالي كه به تو  روي سر مردم
 ."به شما نميرسده اي تا هنگامي كه اين مرد در ميان شماست فتن": فرمود اشاره ميكرد،

افسرده و : تروزي ديد كه عمر سر به گريبان فرو برده است، گف. ابوذر هميشه با عمر بود
 !ميبينمت؟ غمناك

چرا نپذيرفتي؟ مگر : بشر را مأمور ماليات هوازن كردم و نپذيرفت، ديدمش و گفتم": عمر
 كسي كه يكي از امور: چرا، ولي از رسول خدا شنيدم كه ميفرمود: فرمان نميبري؟ گفت از ما

 اگر خادم باشد نجاتمسلمانان را به عهده ميگيرد، روز قيامت، بر پل دوزخ نگاهش ميدارند، 
 "!مييابد و اگر خائن باشد پل شكافته ميشود و تا هفتاد سال در دوزخ سقوط ميكند

 اي؟ مگر تو خود اين را از رسول خدا نشنيده: ابوذر

 !نه: عمر

كسي كه زمام يك نفر از ": من گواهي ميدهم كه از رسول خدا شنيدم كه ميگفت: ابوذر
ورند و بر پل دوزخ نگهش ميدارند، اگر خادم ي آت او را مدست گيرد، روز قيام مردم را در

حالا . "و اگر خائن باشد پل شكافته ميشود و هفتاد سال در آنجا خواهد ماند باشد نجات مييابد
 حديث دردناكتر است؟ كدام يك از اين دو
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را با هر آنچه در آنست   )خلافت(هر دو قلب مرا به درد آورد، كسي هست كه آن : عمر
 بگيرد ؟ من از

 1كسي كه خداوند بينيش را بريده است و صورتش را به خاك ماليده باشد! آري: ابوذر
جز نيكي چيزي نميبينيم و اگر خلافت را به كسي بسپاري كه عدالت نورزد، شايد  ولي اكنون
 .گناهش نجات يابد نتواند از

 مساوات و برادري عمر به امور مردم و وضع حكام و مأموران رسيدگي ميكرد و در بسط
بلال مؤذن رسول . مردم از عمر تقاضا كردند كه به بلال دستور دهد تا اذان بگويد. ميكوشيد

بعد از مرگ وي لب بسته نداي جانبخش و مؤثرش كه تا اعماق جان مسلمين نفوذ  خدا،
مسلمانان براي تجديد خاطرة روزگاري كه پيغمبر محبوبشان زنده . خاموش شده بود ميكرد

بلال اذان ": عمر رو به بلال كرده گفت. داشتند يكبار ديگر اذان بلال را بشنوند ود، دوستب
و با آهنگ محزوني اذان گفت، با آهنگي كه سالها مدينه را به لرزه در  بلال ايستاد "!بگو

اين آهنگ جان ابوذر را آتش زد و طاير . آن انس گرفته بودند آورده بود و مسلمانان با
نشسته  با ديدة خيالش پيغمبر را در مسجد ديد كه. آورد به سوي مدينه به پرواز در افكارش را

 .گزائي او را در خود غرق كرده بود خاطرات جان. اند و اصحابش گرد او حلقه زده

                                      
 

  .كنايه از بدبختي و بيچارگي كسي است كه مسئوليت ملتي را بر عهده ميگيرد.  1
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 اشھد ان محمدا رسول الله... اشھد ان محمدا رسول الله

 .بلال ديگر نتوانست ادامه بدهد

ايش ميريخت، اذان ناتمام ماند و بلال ه همانند باران بر گون اشك. ابوذر به گريه افتاد
 .انگيزي غرق شده بود و به محمد محبوبش ميانديشيد ابوذر نيز در سكوت حزن خاموش شد،

 

 

    



 
  

  

  

  

 ابوذر محدث

 

ق پاكي و پارسائي مشتا. هميشه با او بودند. بينوايان و مردم محروم گرد ابوذر جمع ميشدند
 ابوذر از محدثين. شده، شب و روز نزد او مينشستند و سخنان پيغمبر را از زبان او ميشنيدند وي

 آوري ممتاز و نمونة كامل يك مسلمان پرهيزگار به شمار برجستة اسلام و به فصاحت و زبان
 ه سخنروزي در مسجد مانند هميش. ميرفت و از همين جهت مرجع تمام مسلمين شده بود

 .اي كاش من پيغمبر را ديده بودم: آلودي گفت ميگفت، يكي از ميان مردم با آهنگ حسرت
محبوبترين ياران من در نزد من قومي هستند كه يكي از ايشان دوست : پيغمبر فرمود: ابوذر
ابوذر سخن خود را از سر گرفت و داستان . "خانواده و ثروت خود را بدهد تا مرا ببيند دارد

 :در اين هنگام مرد غريبي را ديد. زبان پيغمبر نقل ميكرد را از معراج

 كيستي؟  -

 .نافع طاحي  -

 از چه طايفهاي؟  -
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 .از مردم عراق  -

 عبداالله عامر را ميشناسي؟ -

 .بله -

او با من به خواندن قرآن ميپرداخت و هميشه با من بود ولي هوس حكومت كرد، هر  -
چه كار داري؟ بگو مرا ابوذر پيش : او به تو خواهد گفت. كنبصره برگشتي ملاقاتش  وقت به

خرما خوراك ما و آب شراب ما است و ": است، او به تو سلام ميرساند و ميگويد تو فرستاده
 ."ميكنيم چنانكه تو زندگي ميكني ما هم زندگي

 .در اين بين، يكي از رفقاي ابوذر از راه رسيد، سلام كرد و نزدش نشست

 كي از مدينه برگشتي؟: و گفتابوذر به ا

 .امروز -

 چه خبر؟ -

عمر شنيد كه ابوسفيان از پيش فرزندش معاويه حاكم شام برگشته است، چنين به فكرش  -
ابوسفيان آمد و عمر . كه معاويه، در بازگشت وي، مال فراواني همراه پدرش كرده است رسيد
 :گفت
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عمر دست . "نرسيده است كه به تو بدهيمچيزي به ما ": گفت! "سهم ما را بده ابوسفيان"
ابوسفيان را كشيد و انگشتري را از انگشت او در آورد و آن را پيش هند زن وي فرستاد و به 

ه ايم به اين نشاني، خرجيني را كه آورد": قاصد گفت كه از قول شوهرش به او بگويد
درهم پول بود و زار ه هقاصد با خرجين برگشت، در خرجين د چيزي نگذشت كه. "بفرست

 .المال داد عمر آن را تحويل بيت

 كه شيفتة دنيا ميشوند و براي طلا و نقره بها وه اي به خدا تعجب ميكنم از اين صحاب: ابوذر
من و دنيا  من و دنيا؟ داستان: كه ميگفته اند ارزشي قائلند، با اينكه گفتار رسول خدا را شنيد

استراحت  راه ميپيمايد و اندكي در زير ساية درختي داستان سواري است كه روز گرم تابستان
 .ميكند و بعد آن را ترك ميگويد

 1."ثروت و فرزند زينت زندگي اين جهانند": خداوند فرمود: يكي از ايشان گفت

شگفتا از كسي كه به جهان سرمدي ايمان دارد و باز براي اين جهان ! شگفتا: ابوذر گفت
 بهترين ثوابها و آرزوها در پيشگاه پروردگار تو نيكي": ودخداوند بزرگ فرم. ميكوشد فريب

 .2"كه از تو به جاي ميماند هايي است

                                      
 

 .46سورة كهف، ابتداي آية  "...المال و البنون زينة الحيوة الدنيا".  1
  .46سورة كهف، آخر آية . "الباقيات الصالحات خير عند ربک ثوابا و خير املاو ".  2
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*    *    * 

رفت، بر او وارد شد  - عبداالله عامر  -نافع طاحي به بصره رسيد، به طرف خانة حاكم شهر 
ملاقات كردم، من در شام بودم و ابوذر را : عبداالله از حاجتش پرسيد، نافع گفت. كرد و سلام

 ... .فرستاد مرا پيش تو

عبداالله چون نام ابوذر را شنيد و از روزگاري كه با اين صحابي پاكدامن و پارساي محمد 
او : نافع ادامه داد. داشتند و در معنويت و پاكي غرق بودند ياد كرده اي ساده و زاهدان زندگي

اب ما آب است و ما هم، همچون خوراك ما خرما و شر": ميرساند و ميگويد كه به تو سلام
  ."ميكنيم تو، زندگي

اي گريبان ه هعبداالله چون اين سخن را شنيد تأثر و اندوه شديدي بر او دست داد، دكم
 .كرد، سرش را در آن فرو برد و آنقدر گريست كه گريبانش از اشك خيس شد خود را باز

 

    



 
  

  

  

  

 انقلابی

 

ه اش كه يكي از بردگاني است كه از كوفه به مدين -شام خبر رسيد كه ابولؤلؤ ايراني به 
عمر را هنگام تكبير نماز كشته است و عمر خلافت را به شورائي مركب از علي،  -ه اند ميبرد

ابوذر با خود . عبدالرحمن عوف، سعد ابي وقاص، زبير و طلحه واگذار كرده است عثمان،
 ."ن علي است، به خدا كسي از او به خلافت سزاوارتر نيستاز آ خلافت": گفت

تصميم گرفت به مدينه رود و همچنان كه در كنار پيغمبر محبوب به سر ميبرد، در جوار 
 .علي زندگي كند دوستش

كه به مدينه ميرفت به راه افتاد، در طول راه، دربارة ه اي زن و دخترش را برداشت و با قافل
ورد ي آآيندة درخشاني را كه با دو دست تواناي علي بنا خواهد شد به نظر مميانديشيد و  علي

داد و برابري و مساواتي را كه او در ميان مسلمين بر قرار خواهد نمود در نظر مجسم  و عدل و
اميد به آيندة تابناك اسلام اطمينان و آرامش مطبوعي به دل و جان وي . لذت ميبرد ميكرد و

ن ميرفت و دربارة مسلمين و سياستمدار دلير و دادگر و پاكدامن جديد همچنا .بخشيده بود
مد برخورد، تمام آرزوها و ي آكه از مدينه به شام مه اي در راه به قافل ميانديشيد، مسلمين
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. رخت بربست و وحشت و اندوه سنگيني بر قلبش سايه افكند تخيلات شيرين ابوذر از جانش
سرش را به تفكر پائين انداخت ! مسلمين انتخاب شده است فتشنيد كه عثمان بن عفان به خلا

عثمان؟ عثمان مرد مقدسي است، در اين : زير لب ميگفت و در سكوت اندوهباري فرو رفت،
شايستگي و اراده و دورانديشييي كه بتواند جانشين عمر  حرفي نيست، اما در اين پيرمرد آن
 ...را بگيرد؟ جاي عمر باشد وجود ندارد، او چگونه ميتواند

كاروان به مدينه رسيد و ابوذر از راه پيش علي رفت، سلام كرد و نشست و پس از 
بين آن دو شد ابوذر دانست كه عثمان چگونه انتخاب گرديده است و چرا  گفتگوهائي كه

 :سپس رو به علي كرده گفت. شدت به خرج نداده است علي در گرفتن حقش

 .او كسي معترض نيست خواست خدا بوده است و به خواست

اميه مشاهده ميكرد و شدت نفوذ  ابوذر در مدينه ماند و ميل و رغبت شديد عثمان را به بني
 را در دولت اسلامي به چشم ميديد، ميديد كه رژيم خلافت به رژيم سلطنتي تبديل يافته ايشان

 ي وپرست تجملات و تشريفات پادشاهي در حكومت اسلامي نمودار گشته است و شهوت
 دنياطلبي بر پارسائي و تقواي سياسي رژيم اسلامي چيره شده است، ميديد كه بسياري از ياران

 رأي دهندگان به عثمان در(زبير و طلحه و عبدالرحمن عوف . اند پيغمبر هم تغيير وضع داده
ه اي خان "عقيق"اند، سعد ابي وقاص در  املاك و اموال بسياري به دست آورده  )شوري
  )4(. با سالنهاي بزرگ و حياط وسيع و ساختماني مرتفع بنا كرده است زيبا،بسيار 
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يافت، قيام كرد و بي آنكه از  جز مبارزه نميه اي ابوذر اين انحرافات را ميديد و چار
اندك بيمي داشته باشد، مردم را به پارسائي و برابري دعوت ميكرد و به شدت  زمامدار وقت

 .حمله مينمودزشت وي  به عثمان و رفتار

روزي خبردار شد كه عثمان تمام قلعة خيبر و پنج يك ماليات سراسر آفريقا را به عموي 
بخشيده، سيصدهزار   )كسي كه پيغمبر او و پدرش را تبعيد كرده بود(مروان حكم  خويش

ابوذر در   )5(! العاص و صدهزار درهم به زيد بن ثابت داده است حرث بن ابي درهم را هم به
 :آيه را خواند د نشست و اينمسج

 1"و الذين يكنزون الذهب و الفضة و لا ينفقونها في سبيل االله فبشرهم بعذاب اليم"

. موضوع را به عثمان خبر داد. مروان شنيد كه ابوذر به او و عثمان سخت حمله ميكند
به وي  غلامش نائل را دنبال ابوذر فرستاد، ابوذر وارد شد و چشم عثمان هنوز درست عثمان

 !دست برداره ام از آنچه دربارة تو خبردار شد! اي ابوذر: گفت نيفتاده بود

 از من چه خبري به تو رسيده است؟  -

 !كه تو مردم را عليه من تحريك ميكنيه ام شنيد  -

                                      
 

 "34سورة توبه، آية ". كساني را كه طلا و نقره مياندوزند و آن را در راه خدا انفاق نميكنند به عذابي دردناك مژده بده.  1
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 چطور؟  -

 !را در مسجد نميخواني "و الذين يكنزون الذهب و الفضة"كه تو جز آية ه ام شنيد  -

، خليفة رسول خدا، مرا از خواندن كتاب خدا و مبارزه با كساني كه دستور او آيا عثمان  -
دوستتر  جلوگيري ميكند؟ قسم به خدا كه خدا را با خشم عثمان خشنود كنمه اند كرد را ترك

 .دارم و بهتر ميشمارم كه او را با خشنودي عثمان خشمگين سازم

ساكت ماند و سكوتش طول . دادشدت خشم چهرة عثمان را برافروخت و ديگر جوابي ن
 .ابوذر با عزمي راسختر و تصميمي قاطعتر از نزد او بيرون آمد كشيد تا

ابوذر و علي با هم زياد ملاقات ميكردند و هر لحظه حملات تند ابوذر به عثمان و دستگاه 
 شود وميگشت كه، با تبعيد وي، از اين اخلالگر آسوده ه اي عثمان دنبال بهان 1.تندتر ميشد او

الاحبار  روزي ابوذر بر عثمان وارد شد، كعب. خطري را كه هر لحظه زيادتر ميشد رفع نمايد
نزد وي  -روحاني يهودي كه تا زمان عمر هنوز مسلمان نشده بود و وزير مشاور عثمان بود  -

عثمان به كعب رو كرده گفت، براي زمامدار جايز است كه . بود و با هم سخن ميگفتند نشسته
 بگيرد و هر وقت توانست بپردازد؟ لي راما

                                      
 

  .در اينجا شايد مؤلف خواسته است علي را تا حدي محرك ابوذر بداند.  1
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 .نه جايز نيست: ابوذر

 .اين اشكالي ندارد: الاحبار كعب

 كعب نگاه شكوه! تو دين ما را به ما ياد ميدهي؟! زاده يهودي:  )خطاب به كعب(ابوذر 
 :عثمان كرد، عثمان گفت آميزي به

 !چقدر آزارت به من و زخم زبانت به ياران من زياد شده است  -

عثمان با صدائي كه از شدت خشم گرفته . مشاجرات شديدي بين ابوذر و عثمان درگرفت
 :گفت بود

 !برو به شام  -

 

    



 
  

  

  

  

 اشتراکی

 

معاويه كاخ سبز را ميساخت و هزاران كارگر در آن به كار مشغول . ابوذر به شام رسيد
بسيار آنجا ايستاده بود، ابوذر از آنجا ميگذشت و تا آن منظره معاويه با شعف و شادي  .بودند

 :رو كرده گفت را ديد به او

! اگر اين كاخ را از مال مردم ميسازي خيانت است و اگر از خودت اسراف! معاويه  -
ابوذر به راه خود ادامه داد تا به مسجد رفت و . از شرم سرخ شد و جوابي نداد چهرة معاويه
 .آنجا نشست

گروهي از مسلمين پيش وي آمده از معاويه به او شكايت كردند و گفتند كه مدتي گذشته 
ابوذر سرش را اندكي پائين انداخت و سپس يكباره . حقوقشان را هنوز نداده است است و

جرياني به وجود آمده است كه من تاكنون از آن سر : برابر مردم ايستاد و گفت برخاست و در
به . به خدا كه اين اعمال نه در كتاب خدا است و نه در رفتار پيغمبرش گندام، سو در نياورده

شده و باطلي زنده گرديده و راستگو را دروغگو جلوه دادند و هرج و  خدا ميبينم حقي پايمال
 .مرجي پديدار گشته است
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و بشر الذين يکنزون الذھب و الفضة و لا ": با فقرا مساوات كنيد! اي ثروتمندان

  1".فتکوی بھا جباھھم و جنوبھم و ظھورھم... ا فی سبيل الله فی نارينفقونھ

يكي سرنوشت كه در نابودي : بدان كه در هر ثروتي سه شريك هست! دار اي سرمايه
كسب اجازه نميكند، ديگري وارث كه انتظار ميكشد تا سرت را بر بستر مرگ  اموالت از تو

خداوند مديون باشي، و سومي هم خودت هستي و بربايد و تو در پيشگاه  بگذاري و آن را
لن تنالوا البر حتي ": خداوند بزرگ ميفرمايد! ديگرت ناتوانتر مباش اگر بتواني از دو شريك

مگر نميداني كه چون انسان بميرد از انجام هر كاري ! دار سرمايه اي. 2"تنفقوا مما تحبون
به يادگار بگذارند كه از آن هميشه مردم  اثر جاويدي از خود ناتوان ميشود، مگر كساني كه يا

پيغمبر . سود دهد و يا فرزند پاكدامني كه او را ياد كند برخوردار شوند، يا دانشي كه همه را
نه : گفتم. مكه را براي تو طلا سازم اءبطح پروردگار من گفت اگر بخواهي": فرمود

سنگي را در پيشگاه تو روز گر پروردگارا، دوست دارم روزي گرسنه باشم و روزي سير،
اي ديبا را براي ه هپرد اي حرير وه هشما پارچ. "نيايش كنم و روز سيري تو را سپاس گويم

در حالي كه . ميشود تان آزرده اي خشن بدن نازپروردهه هخويشتن انتخاب ميكنيد و از پارچ

                                      
 

كساني را كه طلا و نقره مياندوزند و در راه خدا انفاق نميكنند به داغ آتشيني كه پشت و پهلو و رويشان بدان داغ شود  مژده  . 1
 ) "ن"سورة توبه است  35و   34جملة متن مركب از قسمتهائي از دو آية . (بده

  )92عمران، آية  آل :قرآن مجيد. (به نيكي نرسيدهايد مگر از آنچه دوست داريد انفاق كنيد.  2
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خدا از  صورتي كه رسول رسول خدا بر حصير ميخوابيد، شما غذاهاي رنگارنگي ميخوريد در
 !نان جوين سير نميشد

يند، يكي از ايشان ي آفرود م مگر نميداني كه هر روز دو فرشته به زمين! دار اي سرمايه
خدايا كساني را ": ميگويد و ديگري! "خدايا كساني را كه انفاق ميكنند پاداش ده": ميگويد

 !"كه سرمايه مياندوزند بميران

داران از وحشت به  ين شيفته شدند ولي سرمايهمحروم. مردم سخنراني وي را گوش دادند
جندب بن مسلمة فهري مردم بسياري را گرد ابوذر مشاهده كرد، پيش خود . لرزيدند خود
ابوذر مسلّماً ": ، و سپس يكراست به طرف معاويه رفت و گفت"عظيمي است فتنة": گفت

 "!ميشوراند، اگر شام را ميخواهي مردم را درياب شام را بر تو

آيا با فشار با وي رفتار كند؟ نه، زيرا : ويه سرش را پائين انداخت و در انديشه فرو رفتمعا
فتنه مشتعل خواهد گرديد، آيا به عثمان از دست او شكايت كند؟ عثمان چه خواهد  آتش اين
 گفت؟

يد؟ بهتر است كه او را از شام دور ي آنخواهد گفت از عهدة يكي از افراد رعيتش بر نم
كند زيرا او بي نهايت به جنگ در راه خدا شيفته و مشتاق ه اش يكي از جنگها روان هسازد و ب

و شداد بن  اءابوذر آمد، ابوالدرد. به همين امر تصميم گرفت و دنبالش فرستاد است، معاويه
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صامت نزد معاويه نشسته بودند، ابوذر پهلوي آنها نشست و معاويه شروع به  اوس و عبادة بن
 :صحبت كرد

من به عمر، رحمة االله عليه، دربارة فتح قبرس نوشتم كه در يكي از آباديهاي سرزمين "  -
و بدين طريق فتح آن را در نزد  1مردم زوزة سگها و آواز خروسهاي قبرس را ميشنوند حمص
منظرة دريا و "آسان جلوه دادم، ولي عمر رحمة االله عليه به عمرو بن عاص نوشت كه  عمر

 ."!توصيف كن براي من كشتي را

دريا آفريدة بسيار بزرگي است كه در آن آفريدة بسيار كوچكي راه ": عمرو به وي نوشت
جز آب و آسمان چيزي به چشم نميخورد، هنگامي كه آرام است دلها بيمناك  ميپيمايد،

اميد در آنجا بسيار كم ميشود و بيم فزوني . ميشود عقلها پريشان ميگردد و چون ناآرام 2است
دريا سفر ميكند به كرمي ميماند كه بر روي چوبي قرار داشته باشد، اگر  رد، كسي كه درميگي

عمر به وي . "ميگردد و اگر از طوفان نجات يابد حيران ميماند چوب كج شود وي غرق
را به حق فرستاد، يك نفر مسلمان را هم هيچ وقت به  سوگند به كسي كه محمد": نوشت

دعوت خودم را تجديد كردم و به عثمان براي  ولي اكنون باز ."چنين جائي نخواهم فرستاد

                                      
 

  .از فرط نزديكي به سرزمين مسلمانان.  1
  .از آن رو كه در آرامش دريا كشتيهاي بادي حركت نميكنند.  2
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اكنون هر طور . اختيار مردم واگذاشت فتح قبرس اصرار نمودم و او موضوع را به رضايت و
 .ميخواهيد دربارة آن تصميم بگيريد

يك روز در راه خدا ماندن از هزار روز در راه ديگري منزل پيمودن بهتر : ابوذر گفت
بعضي از . و جز پذيرفتن آن از ما شايسته نيسته ايم جهاد در راه خدا خوانده شد است، ما به

فزاره،  معاويه، عبداالله قيس، همپيمان قبيلة بني. آنجا بودند نيز موافقت كردند صحابة ديگر كه
 .ساخت، كشتيها آماده شد، و فرمانده سپاه دستور حركت داد را فرماندة آنان

كشتيها سينة . نيروي دريائي اسلام براي جنگ به حركت در آمد پاروها به كار افتادند و
ميشكافتند و پيش ميرفتند تا به قلب دريا رسيدند، دريائي كرانه ناپيدا، آب و آسمان،  امواج را
اطراف به دريا مينشست، كشتيهاي بادي  انگيز، آنجا كه آسمان از مطلق و هراس سكوت

صفيرزنان از اقصاي دريا برخاست و  ناگهان تندبادي همچنان به راه خود ادامه ميدادند كه
كف بر لب ميرقصيدند و بر روي  كنان پيش آمد، موجها كفزنان و پايكوبان، مستانه و غرش

نزديك ميشدند، مرگ در برابر  گوئي بادة جنون خورده، دور ميشدند و. يكديگر ميپريدند
 .ز كرده بودديدگاه سپاه مجسم شد و هلاك براي بلعيدنشان دهان با
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طوفان اندك اندك خسته ميشد، دريا آرام گرفت، موجهاي ديوانه فرو نشستند، طوفان 
و اذا مسكم الضر في البحر ضل من : ابوذر زبانش باز شد و اين آيه را خواند رام گرديد،

  1.تدعون الا اياه

دان خدا خواست كه مسلمين از خطر به سلامت بجهند و به قبرس رسند، جنگ بين مجاه
 مدند و مسلمانان همچون شير دليرانهي آقبرسيان درگرفت، شمشيرها به خشم بر هم فرود م و

 صفوف دشمن را ميشكستند و در جزيره پيش ميرفتند تا اينكه صداي چكاچك شمشيرها
 .خاموش شد و قبرسيان دست از نبرد برداشته تسليم شدند

ابوذر در آنجا بماند، به شام  دشمن مشترك خارجي شكست خورد و ديگر كاري نبود كه
داران را  باز مبارزة داخلي خود را از سر گيرد، معاويه را هراسان سازد و سرمايه برگشت تا

 .پريشان نمايد

 عبداالله سبا دانست كه ابوذر به شام برگشته است، او از طرفداران خاندان پيغمبر و از شيعيان
اي  -: را عليه عثمان و عمال او تحريك ميكرد، پيش ابوذر رفت و گفت بود و مردم 2علي

                                      
 

 76سورة اسرأ، آية . در آن هنگام كه در دريا آسيبي به شما رسد هر كه را جز او ميخوانيد ناپيداست.  1
ه همواره خلافت از فعاليتهاي انقلابي وي هراس داشت و از سران شورش شدة يمن بود ك ميگويند وي از يهوديان مسلمان.  2

عليه عثمان بود، عشق او به علي موجب شد كه تحت تأثير عقايد يهودي او را خدا بداند و علي به همين جرم تبعيدش كرد و ديگر 
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معاويه تعجب نميكني؟ ميگويد مال مال خداست، مگر نه هر چيزي از آن  واقعاً از اين! ابوذر
ميخواهد ثروت مردم را به خود اختصاص دهد و نام مسلمين را محو  او است؟ مثل اينكه

 .سازد

 گفته است؟ او اين سخن را حتما: ابوذر

 .بله، آن را در تمام سخنرانيهايش ميگويد: ابن سبا

 .به خدا كه بر او اعتراض خواهم كرد: ابوذر

. ابوذر فوري برخاست و به سرعت به كاخ معاويه رو كرد، اجازه خواست و داخل شد
خوشروئي و گرمي او را پذيرفت ولي ابوذر بي آنكه متوجه اين چيزها شود با خشم  معاويه با
 تو از اينكه مال مسلمين را اكنون مال خدا مينامي چه منظوري داري؟! معاويه اي: گفت

مگر ما بندگان خدا نيستيم؟ و مال مال او ... خدا رحمتت كند ابوذر:  )با لبخند(معاويه 
 نيست؟

                                                                                                                                            
 

به تحقيق طه حسين و آقاي عسكري  وي شخصيت مشكوكي است  و بنا)  ملل و نحل شهرستاني. (پرستان را در آتش سوزاند علي
  ).به فتنه الكبري و عبداالله سبا. ك. ر(مورخ معاصر اسلامي ساختة سيف بن عمرو، راوي دروغساز دربار اموي است 
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  1.تو اين را مگو، بگو مال مسلمين: ابوذر

: بوذر خواست برود، معاويه گفتا. خيلي خوب، بعد از اين ميگويم مال مسلمين: معاويه
 ابوذر، چه چيز تو را بر ما برانگيخت؟ اي

 فئ، از حقوق مسلمين است و تو نميتواني چيزي از آن براي خود بيندوزي، ولي تو: ابوذر
 .اي اميه اندوخته برخلاف پيغمبر و ابوبكر و عمر آن را براي خودت و بني

تا به ه ام ام، بلكه ذخيره كرد مالي نيندوخته برخلاف آنچه گمان ميكني من! ابوذر: معاويه
و در جائي كه بايد انفاق كرد، ه ام عامه برسانم، من مردم را از ثروت محروم نساخت مصرف

 .ام انفاق كرده

تو با اين بذل و بخششت خشنودي خدا را در نظر نداري بلكه ميخواهي كه مردم تو : ابوذر
 !، اي معاويه غني را تو غني و فقير را تو فقير ساختياند چنانكه ناميده. بخشنده بنامند را

                                      
 

در جهان يك سو خدا است و يك سو هر چه و هر كه جز او، اما در جامعه يك سو خدا و مردم است و در مقابل، افراد يا . 1
Ϳ الحکم، : ها هميشه به جاي خدا ميتوان مردم گذاشت زيرا مردم معني ميدهد در اين زمينه. مردم، انحصارطلبهاگروههاي ضد 

  )نه اينكه از خدا نيست(يعني حكومت، زمين و سرمايه از مردم است يعني از افراد نيست ... الارض Ϳ، المال Ϳ، فی سبيل الله
 ها ميگويند همه چيز از آن خداست يعني از  معاويه

قرآن هميشه در اين موارد نام خدا را به . آن مردم نيست، از آن نمايندة خدا يعني آنها است، و ابوذر ميگويد مردم نمايندة خدايند
  "...ان تقرضوا الله قرضا حسنا": وردي آجاي نام مردم م

  "17آية سورة تغابن، ". الحسنه بدهيد اگر به خدا قرض
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دست از اين كارت بدار، تو مردم را به انقلاب تحريص ميكني، انقلابي ! اي ابوذر: معاويه
 .خداي دانا از پايانش آگاه نيست كه جز

سوگند به كسي كه جانم در دست او است، دستبردار نيستم تا وقتي كه ثروتمندان : ابوذر
 .سپس به خشم از او پشت كرد و بيرون رفت. تقسيم كنند ااموال ر

معاويه سر را به تفكر پائين انداخت، با اين پيرمرد سرسخت و لجوج چه بايد كرد؟ 
ه سپس دستور داد كيس. حالي كه غرق در انديشه شده بود ميان اطاق قدم ميزد برخاست و در

خودت : يشخدمتانش را صدا زد و گفتپول در آن بود آوردند و يكي از پ كه سيصد ديناراي 
خادم در پي ابوذر دويد و چون در راه به او رسيد . كيسه را به او بده را به ابوذر برسان و اين

 .داده است معاويه اين را براي تو: گفت

اگر اين حقوق امسال من : ابوذر به دستي كه كيسة پول در آن بود نگاهي كرد و گفت
 .ميپذيرم ولي اگر بخشش است من بدان نيازي ندارمه اند كردآن محروم  است كه مرا از

پيشخدمت همچنان ايستاده بود و كيسه را در دست داشت و به ابوذر مينگريست تا شايد 
  .كند قبول

سپس در حالي كه . من بدان احتياجي ندارم! برگردان به خودش: ابوذر با تندي گفت
مردم بخصوص آن طبقة محرومي كه از آتش خشم ميسوخت وارد مسجد شد،  سراپايش در
 .فشار معاويه به ابوذر پناهنده شده بودند به وي رو آوردند شدت ستم و
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! آنچه را خدا به شما داده انفاق كنيد! داران اي سرمايه: ابوذر با صداي رسائي فرياد زد
سول خدا ر. جهان شما را نفريبد، در اموالتان براي محرومين نيز حقي قائل شويد زندگي اين

مگر تو را جز آنچه ميخوري و نابود ميشود و  .مال من، مال من: ميگويد آدميزاده": فرمود
خداوند ! اي گروه اغنيا "مال ديگري هست؟ بخشي و ميماند ميپوشي و كهنه ميگردد و مي

اين  "!نابود باد نقره! نابود باد طلا": فرمود داري منع كرده است، رسول خدا بزرگ از سرمايه
پس چه مالي "ناگوار آمد و با خود گفتند  يد بر ياران وي نيزي آخن چنانكه بر شما گران مس

 "را بگيريم؟

پيش پيغمبر رفت و . "من شما را از نظر پيغمبر آگاه خواهم كرد": عمر به آنها گفت
پس چگونه مالي را بگيريم؟ پيغمبر ه اند اين سخن بر يارانت گران آمده است و گفت": گفت
 ".ستايشگر، دلي سپاسگزار و زني را كه در كار ايمان ياريتان كند زباني": ب گفتمحبو

معاويه تمام آن را به مصرف شكوه و جلال دستگاه و گارد  اموال فئ حق مردم است ولي
ميرساند، معاويه فراموش كرده است كه براي او بيش از  محافظ دربار و خدمتگزاران خودش

و هزينة زيارت خانة خدا و خرج خوراك خود و   )تابستاني يگرييكي زمستاني و د(دو جامه 
نه از همه . همچون يكي از افراد قريش زندگي كند جايز نيست و او هم بايده اش خانواد

بدان رفتار ميكرد، پس چرا معاويه از آن پيروي  غنيتر باشد و نه فقيرتر، اين است آنچه عمر
تقسيم كرد چنانكه در زمان پيغمبر و ابوبكر و  دم به تساوينميكند؟ اموال فئ را بايد بر تمام مر

هزاران دينار براي تجمل و تشريفات آن  املاك و عمارات بسياري را ميگيرد و. عمر بود
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زيارت حج رفت و در رفتن و برگشتن  عمر به. مصرف ميكند و مسلمانان را ترك مينمايد
 :رش گفتشانزده دينار هزينة سفرش شد، با وجود اين به پس

عمر پيشواي مسلمانان در سفر حجش شانزده دينار خرج . "در اين سفر ولخرجي كرديم"
كم  اميه مي بخشد و با وجود اين آن را زياد ميداند، ولي معاويه هزاران دينار به بني ميكند و
 ...!ميشمارد

ي از در همين هنگام كه ابوذر گرم سخنراني آتشين و تند خود بود، يكي از آنها كه حت
 !"خيلي به معاويه توپيدي، مواظب باش": ميترسند، آهسته در گوشش گفت شنيدن هم

حق را بگويم هر "دوست من محمد مرا وصيت كرده است كه : ابوذر رو به او كرده گفت
 :من دعائي را كه او هميشه ميخواند ميخوانم. "باشد و از سرزنش كسي نهراسم چند تلخ

 ترين ادوار حيات به تو پناه ميبرم، از بخل به تو پناه ميبرم، از پستخدايا از جبن به تو پناه "
 مرد خفه شد و ابوذر، بيزار از اين. "ميبرم و از فريب زندگي و شكنجة مرگ به تو پناه ميبرم

 :پرست، باز به سخنان خود ادامه داد مسلمانان امنيت

اينان در تهية خوراك خود تفنن و تشريفات به خرج ميدهند، آنقدر از غذاهاي   -
ميخورند كه مجبورند براي هضم آن داروئي هم ميل كنند، در صورتي كه  رنگارنگ پر

روزي نشد كه شكمش را از دو گونه طعام پر كند، روزي كه از خرما  پيغمبر از جهان رفت و
دان محمد هيچگاه نشد كه سه روز پياپي صبح و شام از نان جو خان سير بود از نان سير نميشد،
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و خانوادة پيغمبر خدا در خانهشان نه براي نان و نه براي طبخ  نيز سير شوند، ماهها ميگذشت
 !افروختند آتشي بر نمي

 پس با چه چيز زندگي ميكردند؟: يكي از حضار با شگفتي پرسيد

آدميزاده ظرفي را پر نكرد كه بدتر از شكمش ": پيغمبر خدا فرمود! با خرما و آب. ابوذر
از پر خوري بپرهيزيد، ": و همچنين فرمود ".انسان را غذائي كه بر پايش دارد بس است باشد،

بر شما . و در بروز بيماري سخت مؤثر است تنبلتان ميكند، جسم را تباه ميسازد زيرا در نماز
 اسرافرو باشيد، زيرا هم از  است كه در خوردن ميانه

خيال نكنيد كه . "تر است به دور و هم براي بدن سودمند و هم در پرستش خدا نيروبخش
ياران پيغمبر چيزي نداشتند كه خرج كنند پارسائي ميكردند، نه، بلكه تنها براي خشنودي  چون
بعد از  1حفصه. ائي كه خدا به ايشان داده بود پرهيزگاري را پيشه ساختنده هاميد به وعد خدا و

سرشاري از كشورهاي گشوده به مدينه سرازير شده و دولت فقير اسلامي را غني  آنكه اموال
نرمتر از آن ميپوشيدي و خوراكي بهتر از ه اي بهتر بود كه جام! پدر": عمر گفت ساخته بود به

من خودت را ": عمر گفت. "خدا كه اكنون روزيمان را فراخ كرده است اين ميخوردي،
كه رسول خدا در زندگيش چه سختيها تحمل ميكرد ه اي فراموش كرد ، آياقاضي قرار ميدهم

                                      
 

  .زن پيغمبر و دختر عمر.  1
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ائي را از زندگي آنان ه ه، عمر از اين گونه، نمون"...زندگي مينمود؟ و همچنين ابوبكر چگونه
سوگند به خدا كه من نيز در سختي ! زنهار": انداخت و گفته اش گري  به ياد وي آورد تا به

رسول خدا پنج يك . م تا شايد زندگي سعادتمندانة آنان را دريابممعيشت با آنان شركت ميكن
اندوخت و نه جمع ميكرد، بلكه هر چه را مي يافت  مي نه چيزي از آنها. غنائم را ميگرفت

نميداشت، عايشه يك روز او را گرسنه ديد و از تأثر  ميداد و براي خوراك خود چيزي نگه
 "خدا درخواست نميكني كه غذائي به تو بدهد؟ آيا از! اي رسول خدا": به گريه افتاد و گفت

 :پيغمبر گفت

سوگند به كسي كه جانم در دست او است اگر از پروردگارم ميخواستم كه ! اي عايشه"
جهان را برايم طلا كند و با من هر كجا كه بخواهم روان سازد ميپذيرفت، ولي من  كوههاي

. نايش و اندوهش را بر شاديش ترجيح ميدهمرا بر سيريش و فقر آن را بر غ گرسنگي جهان
خداوند از پيغمبران بزرگش جز با . شايسته نيست محمد و خاندان محمد دنيا براي! اي عايشه

مرا نيز مانند ايشان بدان مكلف ساخته فرموده  صبر بر زشت و زيباي جهان خشنود نميشود،
خدا كه جز فرمانبري از او سوگند به  ،"صبر كن همچنان كه پيغمبران صبر كردند": است
خواهم كرد كه تواني و نيروئي  ندارم و سوگند به خدا كه مانند آنان تا بتوانم صبره اي چار

  ."جز به خدا نيست
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*    *    * 

روزي جلام بن جندب، حاكم قنسرين، نزد معاويه ميرفت، جلو كاخ معاويه مردي را ديد، 
گندمگون و استخواني، كه با ه اي اي برآمده و چهره هقامتي بلند، پشتي اندك خميده، گون با

 :فرياد ميزند خشم

! بارهاي آتش براي شما آمد، خدايا كساني را كه ترك نهي از منكر ميكنند لعنت كن"
معاويه رنگش تغيير كرد و از ! "را كه ترك امر به معروف ميكنند لعنت كن خدايا آنهائي

اين كسي را كه : ا قيافة دردآميز و غمگيني گفترو به جلام كرده ب وحشت به خود لرزيد و
  داد ميزند ميشناسي؟

 .نه: جلام

چه كسي مرا از دست جندب بن جناده راحت ميكند؟ هر روز ":  )با لحن بيچاره(معاويه 
سپس رو به اطرافيان كرده ! "يد و آنچه را شنيدي با صداي بلند ميگويدي آما م سر وقت

ابوذر را كشان كشان از بيرون كاخ، نزد معاويه آوردند و در . بياوريد او را پيش من: گفت
 !برابر وي سر پا نگاهش داشتند

هر ! يي و اين كار را تكرار ميكنيي آهر روز سر وقت ما م! دشمن خدا و پيغمبر: معاويه
بايد  ولي دربارة كشتن تو. اجازة عثمان يك نفر از اصحاب پيغمبر را ميكشتم تو بودي گاه بي
 .ان اجازه بگيرماز عثم
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تو و پدرت دشمن خدا و پيغمبر بوديد كه در ظاهر . من دشمن خدا و پيغمبر نيستم: ابوذر
  1.شديد و در باطن همچنان كافريد مسلمان

 

 

    

                                      
 

  .طبقات ابن سعد.  1



 
  

  

  

  

 تبعيد

 

آسمان كبود سايه نيفكنده و زمين تيره در بر نگرفته است  
 .ابوذر سخنتر از مردي را راست

  )6(پيغمبر 

داران  ابوذر به مبارزة خود ادامه ميداد و حملات تند خود را هر لحظه نسبت به سرمايه
داري نهي مينمود و اغنيا را به مواسات با فقرا و برابري و تقسيم  ميكرد، از سرمايه تر سخت

دعوت  -بود  همچنان كه در روزگار پيغمبر و ابوبكر و عمر -سرمايه بر تمام مردم  ثروت و
اي ه هتبليغات بيدار كننده و انقلابي ابوذر كاخ سبز را به لرزه در آورده در سين ميكرد،

را فروزان ساخته بود كه هر آن بيم آن ميرفت كه دودمان ه اي مستمندان آتش كين محرومين و
رفتة  مستمندان به حقوق از دست. كشي و ستم را برچيند بسوزاند و دستگاه بهره اميه را بني

فروشان ثروتمند برخاسته بودند، اغنيا  داران و برده مبارزه با اغنيا و سرمايه خود پي برده به
انقلاب هر آن نزديكتر ميشود، دست به دامن معاويه شدند و از خطري كه  احساس كردند كه
از . ه شدندصحابي دلير و پارساي پيغمبر، هراسانشان كرده بود به او پناهند بر اثر تبليغات ابوذر،
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ابوذر فرستاد، تصميم گرفته بود كه كار را يكسره كند و  معاويه دنبال ابوذر شكايت كردند،
لهيبش دامن اشراف قديم و اغنياي جديد را  اين آتشي را كه او در شام بر افروخته هر روز

را او را ميسوزاند و پايگاه روحانيتش  ميگيرد خاموش سازد و انقلابي را كه خرگاه سلطنت
 .متزلزل ميسازد و آرزوهايش را بر باد ميدهد فرو نشاند

ابوذر با قامتي بلند و نحيف، در حالي كه آثار عزمي راسخ بر چهرة گندمگونش نقش بسته 
وارد شد، معاويه از جا برخاست و پيش دويد و او را با احترام بسيار در كنار خود جاي  بود،

ر داد كه غذا بياورند، سفرة شاهانه گسترده شد و خدمتگزاران را صدا زد و دستو داد، سپس
خوراكهاي رنگارنگي را كه هرگز چشم ابوذر نديده بود پيش رويش نهادند، معاويه  بهترين

خوراك من در زمان پيغمبر خدا هر هفته "غذا بخورد، ابوذر نپذيرفت و گفت  تقاضا كرد كه
 ."م افزود تا او را ديدار كنمسوگند به خدا كه بر آن چيزي نخواه و 1يك كيل جو بود

براي شما اكنون جو !! ايد تغيير كرده": سپس رو به معاويه كرد و با تأثر بسياري گفت
و در گذشته چنين نبود، نان را دو آتشه ميپزيد و دو تا خورش ميخوريد،  بيخته ميشود

ي شده است، صبح يك جامه ميپوشيد و شب يك جامه، در صورت خوراكهايتان رنگارنگ
 ."نبوديد كه زمان پيغمبر خدا چنين

                                      
 

  .تقريباً يك كيلو.  1
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و اگر در برابر ايشان ه ايم آن روزگار ديگر گذشت، ما اكنون در كشورهاي بيگان: معاويه
  )7(. جلال رفتار نكنيم ما را سبك و خوار ميشمارند با شكوه و

من هرگز در وضع خودم تغيير نميدهم، چه بسا كه در جهان ديگر نزديكترين ! زنهار: ابوذر
 در روز قيامت نزديكترين": اين را من از پيغمبر شنيدم كه ميگفت. رسول خدا باشم شما به

 "افراد به من كسي است كه جهان را ترك كند مثل روزي كه من او را در جهان ترك كردم
 :قسم كه جز من هيچ يك از شما چنين نيست و به خدا

 ميگويند كه تو بينوايان را بر ايشان وه اند اي ابوذر ثروتمندان از تو شكايت كرد: معاويه
 .ميشوراني

 .داري نهي ميكنم من آنها را از سرمايه: ابوذر

 چرا؟: معاويه

في سبيل االله  1و الذين يكنزون الذهب و الفضة و لاينفقونها: زيرا سخن خدا است كه: ابوذر
 .من هم اين گنجوران را به عذابي دردناك مژده ميدهم. بعذاب اليم فبشرهم

 .نازل شده است 1اين آيه دربارة اهل كتاب: عاويهم

                                      
 

  .به معني پر كردن حفره است و در اينجا حفرة اجتماعي يعني فاصلة طبقاتي است)  حفره= نفق (انفاق .  1



 تبعيد

 www.shariatihome.com 186 : ديبرسان يعتيت خانة شريرا به اطلاع سا يپيلطفاً نواقص و اشتباهات تا

 .نه، هم دربارة ما است و هم دربارة آنها: ابوذر

 .من به تو دستور ميدهم كه دست بردار: معاويه

داري دعوت  به خدا كه مردم را همچنان به پارسائي و بر حذر بودن از سرمايه: ابوذر
 .مژده خواهم دادداران را به عذابي دردناك  سرمايه خواهم كرد و

 .مصلحت تو در اين است كه به اين كار خاتمه دهي: معاويه

 .به خدا كه مبارزة من پايان نميپذيرد تا ثروتها بر تمام مردم به برابري تقسيم شود: ابوذر

اين كار بين من و تو جدائي مياندازد، ! اي ابوذر: معاويه با آهنگ تهديدآميزي گفت
 !مواظب باش 

 .2"قل لن يصيبنا الا ما کتب الله لنا":  )نسرديبا خو(ابوذر 

ابوذر . معاويه ابوذر را از كاخش بيرون كرد و دستور داد كسي با او همنشين نشود
مسجد رفت وضو گرفت و نشست و خواندن قرآن را دوباره آغاز كرد، در اين  يكراست به
در دست گرفته بود با خشن بر تن داشت و سبدي ه اي خردسالش در حالي كه جام ميان دختر

                                                                                                                                            
 

  ....پيروان كتب آسماني قبل از قرآن، يهوديها، مسيحيها، زرتشتيها.  1
  ) .51توبه، آية . (وند مقدرمان كرده است به ما نميرسدبگو جز آنچه خدا.  2
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ملاكين و ! اي پدر: زرد آمد و جلو ابوذر ايستاد و گفته اي رفته و چهر اي فروه هگون
 .فلس تو از در آمدت افزون است اين: داران ميگويند سرمايه

دختركم، آن را بگذار، پدر تو، به لطف خدا، از سفيد و سياه جز همين چند فلس را "  -
 ."ندارد

برگشت و معاويه با خدم و حشم بسياري كه گردش را فرا گرفته بودند وارد دختر ابوذر 
 .شد

مال : منادي مردم را به نماز جمعه خواند، معاويه بر منبر بالا رفت و خطاب به مردم گفت
 .ماست و فئ، فئ ما، هر كه را بخواهيم ميبخشيم و هر كه را بخواهيم محروم ميسازيم مال

مال ! هرگز: رابر وي به پا خاست و با صداي بلند، دليرانه گفتمردي از ميان حضار در ب
و فئ، فئ ما و هر كس ما را از آن محروم سازد او را در پيشگاه خدا با  مال ماست

 .خواهيم كرد شمشيرهايمان محاكمه

معاويه سرش را پائين انداخت، بوي سخن ابوذر را از آن استشمام كرد و به يقين دانست 
آيا با اين مرد گستاخ به . وذر است و جز او كسي وي را تحريك نكرده استاب كه كار كار

انتقامجويان عبرت شود؟ آيا  او را چنان بكوبد كه براي اخلالگران و سختي رفتار كند؟ آيا
معاويه .... انقلاب نخواهد شد؟ زور و فشار نسبت به وي موجب اشتعال لهيب سرپوشيدة اين
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حل، تظاهر به روشنفكري و  ك، انديشيد و دانست كه بهترين راهاين سياستمدار باهوش و زير
 .فريبي است مردم

: بعد از آنكه نماز پايان يافت، كسي را در پي آن مسلمان ابوذري فرستاد و به مردم گفت
بعد از من ": بدارد، از رسول خدا شنيدم كه ميفرموده اش اين مرد مرا زنده كرد، خدا زند

د كه كسي را ياراي مخالفت با ايشان نيست، اينان مانند ميمون خود را زمامداراني خواهند آم
 !"افكنند مي به شتاب در آتش

 نماز جمعه تمام شد، معاويه به كاخش برگشت، دندانهايش را از غضب به هم ميفشرد، مي
توپيد، چند نفر از اقوامش وارد اطاقش شدند و از او در شگفت ماندند، يكي از  مي غريد و
 :پرسيد آنان

 چيه؟

 .كرده، به خدا اگر ولش كنيم مردم را بر ما خواهد شورانده ام ابوذر بيچار  -

 .واالله من تو را از دست او راحت ميكنم  -

 .زور در كار وي هيچ اثري ندارد  -

 از كجا معلوم؟  -
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در باز . آوري كوفت آن مرد به سوي خانة ابوذر شتافت، در را به شدت و سرعت ترس
خير : چشمش به او افتاد و نشناختش ولي آثار شري را در چهرة وي خواند و گفت ابوذر. شد
 !باشد

شر است، اگر از مبارزة با معاويه و شوراندن مردم بر او دست بر نداري از ! نه ابوذر  -
 .امروز بر روي زمين ديگر راه نخواهي رفت

 .من از مرگ نميترسم و از آن بيمي ندارم  -

 !ست از اين كار بردار و معاويه را خشمگين مكن، مصلحت تو استد! ابوذر  -

 .خشمگين كردن معاويه براي من بهتر است تا خشمگين ساختن خدا  -

خودت را به خطر ميفكن، دلهاي مردم را عليه ما تحريك مكن، و دست از دعوتت   -
 .بردار

 .ددبه خدا دست بر نميدارم تا ثروتها بر تودة مسلمين تقسيم گر  -

به خدا، ما خوب آگاهيم كه تو براي چه كسي سنگ به سينه ميزني، واالله اگر دست بر   -
 .اي عذاب را بر تو فرود خواهيم آورده هتازيان نداري

 .بر نميدارمه ام به خدا، تا وقتي كه به كتاب خدا برنگرديد دست از مبارز  -
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ابوذر چه كند؟ تهديد كه در او مرد سرش را پائين انداخت و ناچار خاموش شد، با اين 
اثري ندارد، تطميعش كند، شايد اين مردي كه با تهديد آرام نميشود به اين وسيله  كوچكترين
 .رام گردد

اي ابوذر مادرت به عزايت بنشيند، علي كه نه ميتواند سودي به تو برساند و نه از تو   -
 .ي است كه در اختيار توستدفع كند، اما معاويه ثروتش همچون درياي مواج زياني را

مرا به ثروت شما نيازي نيست و جز خشنودي پروردگارم و آنچه در نزد او است طمعي   -
 .ندارم

 .من به تو گفتم، تو با پاي خودت به قتلگاه ميروي -

  .براي من مرگ از اين زندگي بهتر است  -

 

*    *    * 

 ا از دست بنيه هود و آزارها و شكنجامواج شدت و بلا از هر سو ابوذر را در برگرفته ب
ميرسيد، حقوقش را قطع كرده بودند و شدت و فشار دستگاه روز به روز بيشتر  اميه پياپي

در مبارزه سست نشد و از خود عجز نشان نداد و طوفانهاي ه اي نه تنها لحظ ميشد، اما ابوذر
دان حادتر كرد و معاويه را نلرزاند بلكه مبارزات خود را عليه ثروتمن حوادث روزگار او را
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مذهب را از چنگ حكومت عثمان ميگرفت و نقاب تقدس را بر  آشكارا دشنام ميداد و سلاح
 .رويشان ميدريد

 :روزي در برابر مردم ايستاد و گفت

اميه مرا به فقر و قتل تهديد ميكنند، من فقر را از غني بيشتر دوست ميدارم و زير  بني  -
ثروت خدا را به بندگانش پس دهيد و ! اي طبقة اغنيا. تر ميخواهمروي خاك به خاك را از

انما اموالکم و اولادکم فتنة، و " "خدا بسته است و خدا فقير است و ما غني دست": نگوئيد

فاتقوا الله ما استطعتم و اسمعوا و اطيعوا و انفقوا خيرا لانفسکم، . الله عنده اجر عظيم
ان تقرضو الله قرضا حسنا يضاعفه لکم و . مفلحونو من يوق شح نفسه فاولئک ھم ال

 .1"عالم الغيب و الشھادة و ھو العزيز الحکيم. يغفر لکم، و الله شکور حليم

داران ادامه داد و آنان را به تقسيم ثروت بر تودة  آن روز ابوذر به حملة خود عليه سرمايه
در راه يادش آمد كه دختر  به راه افتاد،ه اش دعوت ميكرد تا شب شد و به طرف خان مردم

خانه رها كرده مرض وي به نهايت شدت رسيده است و او خود از صبح تاكنون  بيمارش را در
مبارزاتش سرگرم بوده و اين دخترك را فراموش كرده است، ناگهان احساس  به تبليغات و

 :ندائي برخاسته پيوسته اين آيه را در گوشش فرو ميكوبد كرد كه از اعماق دلش

                                      
 

  .آيات آخر سورة تغابن.  1
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 ."...انما اموالکم و اولادکم فتنة... انما اموالکم و اولادکم فتنة"

اين نداي آرام پياپي بلندتر ميشد تا اينكه از زبانش برآمد و طنين آن در گوشش پيچيد و 
ه اش خوبي شنيد، ابوذر همچنان سر به گريبان برده به خود فرو رفته بود تا به خان آن را به

سراپايش را ه اي شد، دخترش را ديد كه در بستر افتاه و پارچوارد منزل  رسيد، با شتاب
سايه ه اش كنار او خاموش نشسته اندوه و درد جگرسوزي بر چهر پوشانده است، مادرش در

چشمش را لبريز ساخته است و چون همسرش را ديد عقدة  افكنده است، قطرات اشك دو
ه گريه افتاد و سرشك همچون باران زد و به اي و صيح اندوهي كه گلويش را ميفشرد باز شد

به تفكر به زير انداخت و چشمش را به سختي فرو  از دو چشمش سرازير شد، ابوذر سرش را
 ."و به سوي او باز ميگرديم ما از آن خدائيم": بست و زير لب آهسته گفت

انگيزي بر خانه خيمه  نشست و سرش را به گريبان برد، سكوت حزنه اي سپس در گوش
 .بودزده 

ابوذر به ياد روزي افتاد كه قبل از اسلام آوردن قريش، با پيغمبر در مدينه بود و سحرگاه 
شبيخوني كه راهزنان قريش به مدينه زدند پسرش را كشتند و فرار كردند و پيغمبر  در

نيرو و تواني جز به خدا نيست، براي مرگ ": تسلي داد، سپس زير لب گفت محبوبش او را
 ."ميسازند اي ويرانيميزايند و بر
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داران را به عذابي دردناك مژده ميداد و  ابوذر حملات تند خود را از سر گرفت، سرمايه
اقتدار معاويه را متزلزل ساخته بود، معاويه چاره ميانديشيد كه چگونه خودش را از او  دستگاه
ين به خاطرش كند و به چه وسيله اين اخلالگر خطرناك را از ميان ببرد؟ بالاخره چن خلاص

 داري و زراندوزي مبارزه ميكند و به سرمايه شدت عليه سرمايه مردي را كه با رسيد كه اين
دار سازد و اگر بتواند به مردم ثابت كند كه اين مرد خود  لكه داران و زراندوزان حمله مينمايد

فق، چگونه تنها سلاح مجاهد است و تهمت تنها سلاح منا سيم و زر اندوخته است، زيرا تقوي
 تا راهي را انتخاب كند، امر مهمي براي دستگاه بني بايد اين را عملي كرد؟ معاويه انديشيد

ه اش تهديد ميكرد، معاويه بر چخماق انديش اميه پيش آمده بود و خطر بزرگي طبقة حاكم را
شن تبليغات ابوذر براي وي تيره ساخته بود رو چكش ميزد تا برقي جستن كند و محيطي را كه

كه به زودي به هدفش خواهد رسيد،  سازد، بالاخره راه مطمئني را پيدا كرد و ميپنداشت
 عزمش را جزم كرد، يكي از پيشخدمتها را صدا زد و هزار

آن شب گذشت و صبح، پس از آنكه . دينار به او داد و در دل شب پيش ابوذرش فرستاد
برو پيش ابوذر، به او بگو كه به قدري ": نماز را تمام كرد ، قاصد را صدا زد و گفت معاويه

معاويه كتكم زده است كه بدنم مجروح است، مرا ديشب پيش كس ديگري فرستاده بود و 
 ."پيش تو آوردم من اشتباهي پولها را

: ابوذر گفت. فرستاده رفت و ابوذر را ديد و آنچه را معاويه به وي دستور داده بود گفت
ه خدا كه ديناري از پولهاي تو، شبي هم تا صبح، پيش من به او بگو، سوگند ب! پسرك من"
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معاويه دانست كه ابوذر هزار دينار را پس از . "مهلت بده تا آن را جمع كنم نمانده، سه روز
كرده و حتي يك شب هم پيش خودش نگه نداشته است، يقين كرد كه  گرفتن بر فقرا تقسيم

معاويه خواست به نرمي با ابوذر رفتار كند،  .ستتيرش به خطا رفته ا او هر چه ميگويد ميكند و
خواست او را با پول بخرد، نتوانست و  نداشت، خواست شدت به خرج دهد نشد،ه اي فايد
ائي ه هگرد ابوذر دست": به عثمان نوشت. كند نديد جز اينكه او را از شام بيرونه اي چار

دشوار ساخته است، من بيم دارم كه آنان  اجتماع ميكنند، مرا در تنگنا قرار داده كار را بر من
 ."را بر تو بشوراند، اگر به مردم شام نيازي داري او را بردار

ايش ه هانقلاب دندان خود را نمايانده است و چيزي نمانده كه زبان": عثمان جواب داد
به  تو سر اين زخم را باز مكن و ابوذر را بر چموشترين مركبها بنشان و با كسي كه جستن كند،
رفتار كند پيش من بفرست و جلو مردم را بگير، خودت هم تا ميتواني خونسردي  سختي با وي

 ."به مردم كاري نداشته باشي مردم هم به تو كاري نخواهند داشت به خرج بده، اگر

عثمان، به معاويه رسيد، مردم از تبعيد ابوذر آگاه شدند، بينوايان و ! نامة اميرالمؤمنين
راق پيشواي محبوب و وفادارشان سخت اندوهگين گرديده با ديدگان اشكبار محرومان از ف

گردش حلقه زدند، اينان از ترس دستگاه معاويه بدين پناهگاه محكم و مدافع دلير و پاكدامن 
 خود پناهنده شده بودند، ولي اكنون حس ميكنند كه ابوذر ميرود و آنان را در دست كاخ

ابوذر نگاه پر از محبت و . استند از حركت او جلوگيري كنندخو نشينان سبز اسير ميگذارد،
 :و گفت وفاي خود را به چهرة آنان دوخت



 تبعيد

 www.shariatihome.com 195 : ديبرسان يعتيت خانة شريرا به اطلاع سا يپيلطفاً نواقص و اشتباهات تا

من به چيزي كه برايتان سودمند است توصيه ميكنم، من خواهان فتنه و نفاق ! مردم"  -
 ، اشهد ان لا اله الا )خدا را سپاس: جمعيت با خشوع و تأثر(خدا را سپاس كنيد ! مردم نيستم،

من گواهي ميدهم كه ! مردم.  )جمعيت با او همصدا شدند(محمدا عبده و رسوله  االله و ان
است، بهشت راست است، جهنم راست است، به هر چه از سوي خدا آمده اقرار  قيامت راست

كسي را كه با اين عقيده بميرد، مادام كه يار  1)شاهديم -حضار (شاهد باشيد  ميكنم، شما همه
هر گاه خيانت كردند ! مردم. خدا و پيغمبر مژده باد ور ستمكار نباشد به آمرزشگناهكار و يا

شما با خشم خدا، خشنودي ! ميگيريد غضبناك شويد شما همچنان كه نماز ميخوانيد و روزه
اگر خيانتي كردند از آنها دوري كنيد، . فراهم نسازيد تان را رؤسا و زمامداران و هيأت حاكمه

تر است،  خشنود سازيد، خدا بالاتر و بزرگتر و شايسته عيد ببينيد، تا خدا رااگر چه شكنجه و تب
 "...خشمناك شود سزاوار نيست كه با خشنودي بنده، خدا

ابوذر را بر شتري كه پالان چوبي سختي داشت سوار كردند و پنج نفر از بردگان وحشي 
دستور معاويه به سرعت او را را مأمور بردن وي ساختند، اينان طبق   )سيسيل( نژاد اروپائي

نميگذاشتند در راه شام و مدينه اندكي بياسايد، تا اينكه رانهايش پوست انداخت و  ميبردند و
اندوه شديدي او را گرفته بود، رفتار خشن اين سفيد . را ميفشرده اش سين مرگ به سختي

                                      
 

  !اين سخنان تبليغات دستگاه را عليه ابوذر نشان ميدهد.  1
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برانگيخته شده و تمام از همه بدتر امواج فسادي كه در جامعة اسلام  پوستان، رنج اين سفر و
كن  ريزي كرده بود ريشه طبقات و برادري مردم را كه محمد پي مباني متين و استوار برابري

شتر مانند كشتي . داده و ابوذر را اندوهگين و نوميد ساخته بود ميكرد، همه دست به دست هم
شديدي بر ابوذر، خاموش و متفكر، آثار حزن و كوفتگي  به سرعت بيابان را ميپيمود و

اين همه سختي و شدت را براي اين ميبيند كه از  سيمايش نقش بسته بود، احساس كرد كه
به نيكي ميخواند، سپس روزي را به خاطر  آنچه در كتاب خدا آمده پيروي ميكند و مردم را

و به زودي بعد از من بلائي به ت": گفت آورد كه با پيغمبر در مدينه راه ميرفتند و پيغمبر به او
راضيم به رضاي ": و گفت "در راه خدا": و جواب داد "در راه خدا؟": پرسيد و از او "ميرسد
سايه ه اش قلبش از اطمينان و ثبات پر شد و ابرهاي غليظ يأس و اندوه كه بر چهر. "خدا

افكنده بود بر كنار رفت و آرامش روحش را فرا گرفت و ناگهان در خود ظرفيت بيشتري 
 .گرفته بود احساس كرد و سختي در راهي كه پيشبراي تحمل رنج 

ه مهلت بدهند، به سرعت ميبردند و او نيز تمام آزارها و شكنجه اي ابوذر را، بي آنكه دقيق
ه كه ميديد در روح پر عظمت خود محو ميكرد، دلش را به خدا سپرده بود، به مبارز ائي راه

كه ه اي انديشيد، به طبق يش گرفته بود ميدستگاه اشرافي عثمان و كاخ سبز معاويه پ كه بااي 
اند، به  كه از همة مواهب زندگي محروم شدهه اي اند، به طبق هنگفت گردآورده ايه هسرماي

به محروميت خاندان محمد، به پايمال شدن حق علي و سرنوشت تلخ  آيندة مخوف اسلام،
يد كه از ميان اي افق مي ده هداشتني دوستش محمد را در كران دوست سيماي. خويش
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اين افكار ابوذر را آنچنان به خود . پر از رضايت به او مينگرد ابرهاي غمگين، با لبخندي
اين وحشيان و نه آزار دستگاه فاسد عثمان و معاويه، هيچ  مشغول كرد كه نه شدت و خشونت

كردن خاطرات شيريني كه از اين دوست و رهبر  زنده يك را احساس نميكرد، ياد محمد و
 .ناتوانش را التيام بخشيد حبوبش داشت جراحات و آلام جان و تنم

در دامن غروب، مدينه از دور نمايان شد، آهنگ فرحبخش و جانپرور اذان مغرب ابوذر را 
اند، از دور چندين بار  را ديد كه دور هم نشستهه اي آورد، در كنارة كوه سلع، عد به خود
 :فرياد زد

 "!تاريخي مژده دهيد و مرج دامنگير و جنگمردم مدينه را به يك هرج "

 .سوار به دامنة كوه نزديك شد

 .عثمان و علي و چند تن ديگر

  1!خداوند چشمي را به ديدار تو روشن نكند اي جنيدب: عثمان

من جنيدبم، ولي رسول خدا مرا عبداالله ناميد و من نامي را كه پيغمبر برايم برگزيد : ابوذر
 .مخودم ترجيح داد بر نام
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 چرا مردم شام اينقدر از نيش زبانت شكايت ميكنند؟: عثمان

 .اندوختند و من آنان را به داغهاي آتشين مژده دادم سرمايه مي: ابوذر

 تو خيال ميكني ما ميگوئيم دست خدا بسته است و خدا فقير است و ما غني؟: عثمان

تقسيم كنيد، تو را نصيحت پنداري پس ثروت خدا را بر بندگانش  اگر اينطور نمي: ابوذر
 كردم خائنم

 !شمردي، رفيقت را نصيحت كردم خائنم شمرد

دروغ ميگوئي، تو شورش را ميخواهي و آن را دوست داري، تو شام را بر ما : عثمان
 .اي شورانده

 .از رژيم دو رفيقت پيروي كن تا كسي با تو كاري نداشته باشد: ابوذر

 !ادرتو را چه بدين كارها؟ بي م: عثمان

 .از من نميتواني بگيريه اي به خدا جز امر به معروف و نهي از منكر بهان: ابوذر

بگوئيد با اين پيرمرد دروغگو چه  به من: موجي از خشم بر چهرة عثمان دويد و فرياد زد
كرده است، از مملكت اسلام  بكشمش؟ او اجتماع مسلمين را از هم پراكنده كنم؟ بزنمش؟
 ...تبعيدش كنم؟
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اگر دروغگو باشد، دروغش به ": فرعون گفت به تو ميگويم من آنچه را مؤمن آل: علي
 خودش بر

 .1"بيني ميكند به شما ميرسد ميگردد و اگر راستگو باشد، آنچه را كه برايتان پيش

. عثمان با درشتي به علي جواب گفت و ابوذر را متهم كرد كه او با علي همدست است
تري به وي پاسخ گفت و كار جدال بالا گرفت، مردم ميانجي  خشنتر و  كلمات زننده علي با

من همنشيني و گفتگوي مردم را با ابوذر : را آرام كردند، عثمان در آخر گفت شدند و هر دو
ابوذر از پيش عثمان رفت و برخلاف دستور وي مردم آنقدر گرد او جمع . تحريم ميكنم

دند، با شيفتگي به سخنان وي گوش فرا ميدادند، نديده بو شدند كه گوئي تا آن روز ابوذر را
 .نپرسد ولي فتويهاي ابوذر پشت سر هم صادر ميشد عثمان دستور داده بود كسي از او فتوي

 مأمورين ماليات عثمان، مالياتها را: روزي در مسجد نشسته بود، مردي آمد و از وي پرسيد
 باشيم مقداري از اموالمان را پنهان كنيم؟ اند، آيا براي اينكه ماليات زيادي نداده سنگين كرده
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نه، مالت را نگهدار و بگو آنچه را حق داريد بگيريد و آنچه را حق نداريد رها كنيد، "  -
، در اين ميان "ات اجحاف كردند، در قيامت به حساب تو نوشته خواهد شد درباره و اگر

 فتوي تو را منع نكرده است؟مگر اميرالمؤمنين از دادن ! اي ابوذر: گفت جواني از قريش

است اگر شمشير را اينجا  مگر تو كارآگاهي؟ سوگند به كسي كه جانم در دست او  -
ه ام از محمد شنيد بگذاريد و من گمان كنم باز هم ميتوانم سخني را كه  )اشاره به گردنش(

گرفت و  ابوذر دعوتش را از سر. بگويم، پيش از آنكه سرم را ببريد آن را خواهم گفت
تقسيم  داران شديدتر كرد، به برابري و رفع اختلافات طبقاتي و حملات خود را به اغنيا و برده

 عثمان پيغام داد كه از خواندن آيات و حديثهائي كه فقرا را بر. ثروت بر مردم ميخواند

ثروتمندان بشوراند خودداري كند، ولي ابوذر توجهي نكرد و همچنان براي آزادي 
روزي عثمان شنيد كه جمعيت . و تقسيم ثروت، به دستگاه عثمان ميتاخت برابريبندگان و 

شده و او به شدت آنان را تحريك ميكند، دنبالش فرستاد، ابوذر آمد و  بسياري گرد او جمع
 :عثمان گفت. را آنجا ديد ديگره اي الاحبار و عد كعب

 كي دست از اين كارت بر ميداري؟! اي ابوذر  -

 .داران گرفته شود مي كه داد بينوايان از سرمايههنگا: ابوذر

به عقيدة شما كسي كه زكوة مالش را داد ديگري هم در آن :  )رو به حاضرين(عثمان 
 حقي دارد؟
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هم از يك خشت طلا و ه اي زكوة مالش را كه داد اگر خان! نه اميرالمؤمنين: الاحبار كعب
اي خود را به شدت به سينة كعب ابوذر عص. نقره بسازد حقي برگردنش نيست يك خشت

 :سپس اين آيه را خواند! گفتي اي يهودي زاده دروغ: كوفت و گفت

ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق و المغرب و لكن البر من آمن باالله و اليوم الاخر "
و الكتاب و النبيين و آتي المال علي حبه ذوي القربي و اليتامي و المساكين و  و الملائكة

الصلوة و آتي الزكوة و الموفون بعهدهم اذا عاهدوا و  و في الرقاب و اقام ابنالسبيل و السائلين
  1".البأس، اولئك الذين صدقوا و اولئك هم المتقون الصابرين في البأسأ و الضرأ و حين 

بيني بين دادن زكوة و دادن مال به خويشان، يتيمان، بينوايان و بردگان فرق گذاشته و  نمي
بيني كه اندوختن مال را نهي كرده و به انفاق در راه  اينها را بر زكوة مقدم داشته است؟ نمي

 است؟ خير امر نموده

مردم را نميشود به اكراه مجبور كرد متقي شوند، وظيفة من است كه ! آخر ابوذر: عثمان
 .روي ترغيب نمايم احكام الهي قضاوت كنم و مردم را به ميانه طبق

                                      
 

غرب برگرداني بلكه  نيكوكار كسي است كه به خدا و جهان ديگر و نيكوئي آن نيست كه روي خودت را به مشرق و م.  1
فرشتگان و كتاب و پيغمبران  ايمان آورد، و ثروت را با عشقي كه بدان دارد به خويشاوندان و يتيمان و بيچارگان و ابنسبيل و گدايان و 

يماني بستند وفا كنند و در سختيها و بيچارگيها، و در راه آزادي بردگان بدهد و نماز به پاي دارد، زكوة بدهد و كساني كه وقتي پ
 177سورة بقره، آية . هنگام جنگ مقاومت نمايند، اينهايند كساني كه راست گفتند و پارسا و پرهيزگارند
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ئيم تا وقتي كه احسان كنند و به همسايگان و برادران ي آبا اغنيا كنار نمما : ابوذر
 .نيكوكاري نمايند وصلة رحم به جاي آرند

 .كسي كه زكوة مالش را داد ديگر چيزي برگردنش نيست: كعب

اگر مردي ثروت ": ابوذر باز عصايش را بلند كرده بر سينة كعب كوفت و به تندي گفت
به ناحق بگيرد و آن وقت زكوة آن را بپردازد تو او را  قشان راصاحب شود و ح مردم را

 مسلماني ميداني كه واجبات خود را به جاي

 .اين را گفت و با خشم بيرون رفت "آورده است؟

عثمان براي آنكه دل وي را به دست آورد غلامي با دويست دينار پيش وي فرستاد و 
 .و به پيروان خودت بده بگو اين دويست دينار را بگير به ابوذر: گفت

 آيا عثمان به همة مسلمانان اين قدر داده؟: ابوذر

 .نه: غلام

 .پس من هم يك نفر از مسلمانانم، هر چه به من ميرسد به آنها هم ميرسد: ابوذر

عثمان گفته اين پولها مال خودم است و به خدا هيچ پول حرامي با آن مخلوط نشده، : غلام
 .براي تو نميفرستمغير از پول حلال  من

 .احتياجي ندارم، من امروز از ثروتمندترين مردمانم: ابوذر
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 ؟!بينيم خدا خيرت دهد، ما كه از كم و بيش چيزي در خانة تو نمي: غلام

زير اين سبد يك قرص نان جوين است كه چند روزي مانده، پس من با اين پولها : ابوذر
 !چكار كنم؟ برگردان ميخواهم

ه نبخشيد، يك روز صد دينار به وسيلة برده اي فعه اين كار را كرد و فايدعثمان چندين د
غلام پول را براي ابوذر ! اگر ابوذر اين پول را گرفت تو آزادي: فرستاد و گفت پيش اواي 

 .آورد، او قبول نكرد

 .خدا تو را بيامرزد، اين پول را بگير كه آزادي من در دادن اين پول است: غلام گفت

  .و بندگي من نيز در گرفتن آن: ابوذر

 

*    *    * 

روزي ميراث عبدالرحمن بن عوف را پيش عثمان آورده جلوش روي هم انباشته بودند، 
: ، عثمان گفت )8(آنقدر زياد بود كه بين عثمان و مردي كه ايستاده بود حائل شد  اين مال

نوازي ميكرد و اكنون  مهمانعبدالرحمن خير بدهد، زيرا او صدقه ميداد،  اميدوارم خدا به
 .جاي گذاشت بينيد به آنچه را كه مي
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صحيح ميفرمائيد اي اميرالمؤمنين، حلال را به دست آورد و حلال را خرج كرد و : كعب
 .بر جاي گذاشت، خداوند به او خير دنيا و آخرت را عطا كرده است حلال را

ا از پي كعب ميگشت، ه هدر كوچابوذر اين ماجرا را شنيد، غضبناك از خانه بيرون رفت، 
شيري خشمگين، در راه استخوان شتري را پيدا كرد، برداشت و سراغ كعب را  همچون

آتش خشم ميسوخت، كعب شنيد ابوذر دنبال او ميگردد، از ترس خود  گرفت، سراپايش در
ت و كعب تا چشمش به ابوذر افتاد برخاس. نيز از پي او وارد شد را به عثمان رساند، ابوذر

ابوذر استخوان شتر را بلند كرد و بر سر كعب آنچنان فرود  پشت سر عثمان پنهان گرديد،
 :كرد، سپس فرياد زد آورد كه سرش شكست و خون جستن

تو به مردي كه مرده و اين همه ثروت را به جا گذاشته ميگوئي خدا ! زاده اي يهودي  -
 !ا تكليف معلوم ميكني؟تو براي خد! آخرت را به او داده است؟ خير دنيا و

بله اي رسول ": گفتم "!اي ابوذر": پيغمبر روزي به سوي احد ميرفت، من با او بودم، گفت
بله اي ": گفتم "!ابوذر": سپس گفت. "داران در جهان ديگر بينوايند سرمايه" :، گفت"خدا

در راه  دوست ندارم كه به قدر كوه احد ثروتي را": ، گفت"رسول خدا پدر و مادرم فدايت
، "؟1اي رسول خدا دو قنطار: ، گفتم"بماند 1خدا انفاق كنم و بميرم و از آن به اندازة دو قيراط
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رسول خدا . "اي ابوذر تو زياد را ميخواهي و من كم را": سپس گفت! "نه، دو قيراط": گفت
ه زاده ميگوئي آنچه را عبدالرحمن بن عوف به جا گذاشت ميخواهد و تو اي يهودي  اين را

من بگو عبدالرحمن اين مال را از كجا آورده؟ خدا از آسمان برايش  است حلال است؟ به
فرستاده؟ يا از حقوق اين مردم و دسترنج ملت جمع كرده است؟ به خدا قسم صاحب اين مال 
روز قيامت آرزو ميكند كه اي كاش اين دارائيها عقربهائي بودند و بند دل او را ميگزيدند، 

در هر مالي، طلا يا نقره، كه بر آن بخل ورزيده شود آتشي است به جان ": ميگويدپيغمبر 
ميگوئي عبدالرحمن مسئول اين  ، آن وقت تو"صاحبش تا وقتي كه آن را در راه خدا بدهد

 .عقيده باشد دروغ گفته است به خدا دروغ ميگوئي و هر كس با تو هم! پولها نيست؟ كعب
سپس رو به ابوذر كرده با . تا اين رفتار ابوذر را نديده بگيردعثمان از كعب درخواست كرد 

چقدر آزارت به من زياد شده، رويت را از من برگردان تا نبينمت، به خدا من و : گفت خشم
 .نميتوانيم باشيم، برو بيرون تو يكجا

ي؟ تو مگر تو پيغمبر و ابوبكر و عمر را نديدي؟ تو مثل آنها رفتار ميكن! عثمان آرام: ابوذر
 .مثل يك ستمگر با من تندي ميكني

 !و از همسايگي ما برو بيرون از كشور ما! برو بيرون:  )با اصرار و خشم(عثمان 
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 چقدر از همسايگي تو بيزارم، خوب، كجا بروم؟! اوه: ابوذر

 !هر جا ميخواهي برو: عثمان

 .به مكه مي روم: ابوذر

 .نه به خدا، نميشود: عثمان

اينكه به خانة پروردگارم بروم و او را تا وقتي كه بميرم، پرستش كنم منع تو مرا از : ابوذر
 ميكني؟

 .به خدا آري: عثمان

 .پس به شام كه سرزمين نبرد است ميروم: ابوذر

نه واالله، تو شام را ويران كرده بودي و من به همين جهت تو را از آنجا آوردم، حالا : عثمان
 به شام بفرستمت؟ دوباره

 .عراق ميروم به: ابوذر

نه، نميشود، تو نبايد به عراق بروي، مردم عراق از همه نسبت به خليفه و مأمورين : عثمان
 .گستاخترند دولت

 .به مصر: ابوذر
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  )9(! نه واالله، غير از اين شهرهائي كه گفتي برگزين: عثمان

چ جاي نه به خدا، جز آن جاهائي كه اسم بردم هي:  )سر رفته بوده اش كه حوصل(ابوذر 
نميروم، اگر به اختيار خودم بودم از همين مدينه جاي ديگري نميرفتم، حالا به هر جا  ديگري
 .ميخواهد مرا تبعيد كن دلت

 .تو را به بيابان تبعيد ميكنم: عثمان

 !نشين شوم؟ يعني پس از شهرنشيني، عرب بيابان: ابوذر

 .بله: عثمان

 .خيلي خوب، پس به بيابان نجد ميروم: ابوذر

از همين امروز بايد ! دور و هر چه دورتر هم بروي، بروه اي نه، بايد در خاور به نقط: عثمان
او را ! ابوذر را از اينجا بيرون كنيد  )خطاب به درباريان(. كني، تو را به ربذه ميفرستم حركت

مي كنيد كه پالان چوبي بي روپوشي داشته باشد و با خشونت تمام تا ربذه  سوار شتري
 .هيچكس مونسش نباشد، تا خدا چه خواهد دش، آنجا بايدببري

 .مروان و ساير درباريان چاپلوس هم ابوذر را با عصا از كاخ عثمان راندند

 

    



 
  

  

  

  

 در ربذه

 

 .برانگيخته ميشود تنها زندگي ميكند، تنها ميميرد و تنها

  محمد

 

ابوذر را به ربذه ببرد و دستور داد كسي او را مشايعت نكند و عثمان مروان را مأمور كرد تا 
 .مسيرش با وي همراهي ننمايد در

. ابوذر و مروان سوار شدند و به راه افتادند و مردم هم به دستور عثمان از او كناره گرفتند
 نگاههاي عميق خود را به اطراف ميافكند و وداع ميكرد و بدعتها و تغيير رژيمها و ابوذر

 .از اين شهر به چشم ميديده اي دگرگونيهائي را كه از زمان پيغمبر پديد آمده بود در هر گوش

عميق و دردناك فرو ه اي خاطرات بر او هجوم آوردند، سرش را پائين انداخت و به انديش
گوشش گفتگوئي كه روزي ميان او و دوستش محمد به ميان آمده بود طنين  در. رفت

 ."د از من بلائي به تو خواهد رسيدبع به زودي": انداخت
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 "در راه خدا؟"  -

 "در راه خدا"  -

 ".راضيم به رضاي خدا"  -

افق خونين اين پيرمرد را بار ديگر در اين . پيمود ابوذر سرش را برداشت، راه بيابان را مي
رنگ  خورشيد دامن طلائي. ميديد كه تحت نظر مأموري به تبعيدگاه خود برده ميشود بيابان

 .كوهها و صحراها جمع كرد و افق پلكهاي خونين خود را به هم بست خود را از

با يار وفادار پيغمبر : علي از تبعيد ابوذر آگاه شد، به شدت به گريه افتاد و با حسرت گفت
آنگاه خود به اتفاق حسن و حسين و عقيل برادرش و عبداالله بن جعفر و عمار بن ! ميكنند؟ چه
حركت كردند و از شهر بيرون رفتند، با شتاب خود را به وي رساندند، علي از پي ابوذر  ياسر

: مروان خودش را به وسط انداخت و جلو گرفت و گفت. رفت تا با او گفتگو كند جلو ابوذر
علي  .اميرالمؤمنين از بدرقه و همراهي ابوذر منع كرده است، اگر نميداني بدان اي علي،

 ش رفت، مروان باز جلو علي را گرفت، علي با تازيانه به سرتوجهي نكرد و به طرف ابوذر پي
 .خدا در آتشت اندازد! برو كنار: شترش زد و گفت

مروان كه علي را خشمناك و مصمم ديد عنان شترش را برگرداند و ابوذر را پيش آنان 
ربذه دادخواهي به شهر برگشت، علي و همراهانش با ابوذر به راه افتادند تا به  رها كرده به
وقت فراق سر . مركبهاي خود پياده شدند و نشستند و با هم به گفتگو پرداختند رسيدند، از
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ابوذر احساس كرد كه عقدة اندوه به سختي گلويش را ميفشارد و . برخاست رسيد و علي
بارش  اي علي را گرفت و در حالي كه نگاههاي حسرته هپاره شود، شان نزديك است قلبش
فشرد، علي گرمي اشكهاي ابوذر، اين يار ه اش نميداشت وي را به سين ررا از سيماي او ب

 .از او جدا شد اي خود احساس كرد،ه هپناه محرومين را بر گون وفادار خاندان محمد و

را گوئي با ديدار علي ه اش باران اشك از دو چشم ابوذر ميباريد و نگاههاي مشتاق و تشن
اي خاندان رحمت، ": حزن انگيز و گريه آلودي گفت و حسين سيراب ميكرد، با لحن و حسن

رحمت كند، اي علي، هر گاه چشمم به تو و دو فرزندت ميافتد پيغمبر را به خاطر  خدا شما را
مدينه جز شما دلخوشييي نداشتم، من در مدينه و شام بر دوش عثمان و  ورم، من دري آم

ائيش معاويه بمانم مبادا آنجاها را بر عثمان نخواست من پهلوي او و پسرد معاويه باري بودم،
 .به جائي فرستاد كه به جز خدا يار و ياوري ندارم سرش خراب كنم، مرا

علي كه ميديد اين دوست سالخورده و وفادار را بايد در اين صحرا تنها رها كند و به 
اي ابوذر به خاطر خدا ": سرنوشت شومش بسپارد سخت اندوهناك بود، گفت دست

پس به كسي كه خشم تو براي او بود اميدوار باش، اينها براي دنياشان از تو  .ديخشمگين ش
دينت از ايشان ترسيدي، آنچه را كه براي آن از تو بيم داشتند به خودشان  ترسيدند و تو براي

واگذار و آنچه را براي آن از ايشان بيم داشتي برگير، چقدر بدانچه تو آنان را باز ميداشتي 
به زودي خواهي دانست كه فردا چه ! و چقدر بدانچه آنان تو را باز داشتند بي نيازينيازمندند 
كسي بيشتر حسد ميبرند، اگر درهاي آسمان و زمين بر  مندتر گرديده است و به چه كسي بهره
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جز ! برايش باز ميكند، ابوذره اي بترسد، خدا راه چار بسته باشد و آن بنده از خداه اي روي بند
پذيرفتي، دوستت ميداشتند و  دنياي ايشان را مي س مگير، جز از باطل مترس، تو اگربا حق ان

 اگر ميخواستي كه به چيزي برسي به تو كاري

  )10(. "نداشتند

از ! را وداع كنيد، عقيل پسران من عمويتان": سپس رو به حسن و حسين كرده گفت
بود ابوذر را  ا را فرا گرفته، در حالي كه سكوت و اندوه سياهي همه ج"برادرت وداع كن

ابوذر همچنان با نگاههاي عميق و پر حسرت خود، تا هنگامي كه  .وداع كردند و برگشتند
 ...ميكرد آنان را در آن بيابان ميديد بدرقه

اي گروه : مروان از رفتار علي به عثمان شكايت كرد، عثمان خشمناك برخاست و گفت
معلوم كند، به مأمور من در حين انجام وظيفه توهين يك كسي تكليف مرا با علي  مسلمين

زده دستور مرا نقض نموده است، به خدا حقش را كف دستش خواهم  كرده، او را كتك
 .گذاشت

اميرالمؤمنين براي اينكه از ابوذر ": علي به مدينه برگشت، مردم پيش دويدند و گفتند
 !"بر تو خشم گرفته استه اي كرد مشايعت

 !خشم اسب بر لگامش:  )د تمسخر آميزبا لبخن(علي 
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چه چيز تو را وادار كرد كه با مروان چنين : شب شد، علي به مسجد آمد و عثمان گفت
 رفتار كني؟

 چه چيز تو را بر من گستاخ كرد؟ چرا مأمور من و دستور مرا رد كردي؟

لوگيري كردم، اما مروان، اول او مرا رد كرد بعد من او را از اينكه جلو مرا بگيرد ج: علي
 .ام ولي دستور تو را من رد نكرده

 .ام مگر خبر نداري كه من از بدرقة ابوذر منع كرده: عثمان

آيا هر دستوري ولو برخلاف حق و طاعت خدا به ما بدهي، آن را بايد بپذيريم؟ به : علي
 .هيچوقت ما چنين كاري نميكنيم خدا

 !عوض مروان را بده: عثمان

 چه عوضي؟: علي

 !اي تو به وسط دو گوش شتر او تازيانه زده: عثمان

بزند، اما من، به خدا اگر او ه ام اين شتر من، اگر ميخواهد بيايد و همانطور كه من زد: علي
 .دهد تو را دشنامي بدهم كه دروغ نگفته باشم، من جز حقيقت نميگويم دشنام
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دا تو در نظر من از مروان به خ! چرا تو او را دشنام بدهي و او تو را دشنام ندهد؟: عثمان
  1.نيستي بهتر

اين حرف را تو به من ميزني؟ مرا با مروان برابر ميداني؟ به خدا من از تو :  )با خشم(علي 
 برترم،

 !پدرم از پدرت و مادرم از مادرت برتر است

ه اش رفت، علي هم به خانه اش چهرة عثمان از خشم برافروخت، برخاست و به خان
از انصار و مهاجرين گرد علي جمع شدند و كوشش كردند تا او را آرام  ه ايعد برگشت و

او هميشه بر : مردم پيش عثمان رفتند و عثمان از علي گله كرد و گفت صبح روز دوم،. كنند
مردم براي  .گيري ميكنند پشتيباني ميكند را هم كه بر من خرده من خرده ميگيرد و كساني

اما من  :د، و در آخر علي به آرامي رو به عثمان كرد و گفتصلح كوشيدند تا اينكه موفق شدن
 .از بدرقة ابوذر، جز خشنودي خدا، نظري نداشتم

*    *    * 

                                      
 

 .سوسمار پسر سوسمار و ملعون پسر ملعون: مروان تبعيدي پيغمبر است و پيغمبر دربارة او گفته.  1
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به ": وقتي خبر تبعيد ابوذر را شنيد گفت اءتبعيد ابوذر اثر سوئي در دلها داشت، ابوالدرد
آسمان  :پيغمبر شنيدم كهدست يا عضوي از بدن مرا ميبريد آزارش نميكردم، زيرا از  خدا اگر

 ."كبود سايه نيفكنده، و زمين تيره در بر نگرفته راستگوتري را از ابوذر

در كوفه از تبعيد ابوذر خبردار شد، به كنايه  -صحابي بزرگ پيغمبر  -عبداالله بن مسعود 
ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم و ": كهه ايد مردم، شما اين آيه را شنيد: گفته اي خطاب در

 1."فريقاً منكم تخرجون

عبداالله . وليد حاكم كوفه به عثمان خبر داد و عثمان دستور داد او را به پايتخت بفرستد
چون به مدينه آورده شد، وارد مسجد گرديد، عثمان به غلام سياهش گفت اين مرد را  مسعود

كوفت و در خانة بيرون كن، او هم ابن مسعود را برداشت و در بيرون مسجد به زمين  از مسجد
 !محبوسش كرد و چيزي به وي نداد تا جان داد خود

تصميم گرفت كه زنش را . معاويه خبر يافت كه عثمان ابوذر را به ربذه تبعيد كرده است
بيرون رفت و كيسة پولي در دست داشت، معاويه   )زن ابوذر(ذر  ام. وي تبعيد كند هم پيش

شما : نشان داد و در حالي كه به ابوذر كنايه داشت گفت كرد و كيسه را به آنان رو به اطرافيان
 زهد به خرج ميدهد نگاه كنيد ببينيد چه دارد؟ بدين كسي كه در دنيا

                                      
 

 "85سورة بقره، آية ". اي از خودهاتان را تبعيد ميكنيد شما آنهائي هستيد كه خودتان را ميكشيد و عده.  1
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به خدا اين نه درهمي است و نه ديناري، اينها چند تا پول سياهي است كه هر وقت : ذر ام
 .را ميدادند براي خرج زندگيمان آن را خرد ميكرد حقوقش

 .ربذه رسيد و شوهرش را ديد كه در بيابان دارد مسجد ميسازد ذر به ام

 ابوذر كجا است؟ :ذر پرسيد روزي نعيم رياحي به ربذه آمد و از ام

 .اش آنجا، سر مزرعه  -

يد و دو تا شترش را به دنبال خود ميكشد و ي آنعيم منتظر شد تا اينكه ابوذر را ديد دارد م
، ابوذر مشكها را به زمين گذارد و نعيم جلو رفت و هر كدام مشكي آويزان است بر گردن

 !در ميان مردم كسي نبود كه به اندازة من از ديدار تو هم شاد شود و هم دلگير اي ابوذر: گفت

 خدا پدرت را بيامرزد، اين دو چگونه با هم جمع ميشوند؟: ابوذر

ميدوار بودم كه مرا از ام، از ديدار تو ا من در جاهليت دخترم را زنده به گور كرده: نعيم
 .اگر هست آگاه سازي و نيز بيمناك بودم كه بگوئي توبة تو پذيرفتني نيسته اي چار توبه و

 آيا در زمان جاهليت بوده؟: ابوذر

 .بله: نعيم

  .خداوند از گذشته در گذشته است: ابوذر
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*    *    * 

ربذه ميگذشتند در موسم حج فرا رسيد، عبور مردم از ربذه بسيار شد، حجاجي كه از 
نشستند و با اين صحابي بزرگ پيغمبر سخن  نماز ميخواندند و سپس پيش وي مي مسجد ابوذر

 .ميگفتند

از حجاج به ربذه آمدند و ابوذر را ديدند كه به نماز ايستاده است، صبر ه اي روزي عد
خواه مهربانتان به سوي برادر خير: تمام شد و رويش را بدانان برگرداند و گفت كردند تا نماز

مرا اشتياق بدانچه كه بدان : شدت كرد و گفته اش گريه افتاد و گري سپس به! بشتابيد
 !نخواهم رسيد كشت

 آنچه را كه بدان نميرسي كدام است ابوذر؟  -

 .آرزوي دراز  -

مردم گرد او نشستند و بعضي براي خشنودي وي شروع به بد گفتن از عثمان كردند، ولي 
معرور بن سويد ابوذر را ديد . ا از اين كار نهي كرد، برخاست و با خادمش رفتر ابوذر آنان

مانند لباس خادمش بر تن كرده است، تعجب كرد و علت آن را از ابوذر  كه لباسي درست
 :پرسيد، ابوذر گفت

خدمتكارانتان برادران شمايند كه خداوند زير دست شما ": رسول خدا به من فرمود  -
است، كسي كه برادرش زير دستش است بايد از غذاي خود به او غذا بدهد و از  قرارشان داده
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بپوشاند و كاري را كه خود از انجامش عاجز باشد به او نفرمايد و در كارهاي  لباس خود او را
 ."سخت كمكش كند

 ابوذر رفت تا به چادرش رسيد، جلو چادر بر جوالي نشست، مردي كه زن ابوذر را با چهره
هرنگ و پژمرده و گردآلود ديده بود، پيش ابوذر آمد و نشست و رو به وي كرده از سيا اي

 "1تو مردي هستي و فرزندي برايت نمانده است": گفت راه دلسوزي

 .شان كرد خداي را سپاس كه آنها را از جهان فنا گرفت و در سراي بقا ذخيره  -

 .يبهتر بود كه زن ديگري غير از اين ميگرفت! اي ابوذر  -

 .زني بگيرم كه مرا فروتن سازد بهتر از زني است كه مغرورم كند  -

 بهتر نبود كه بساطي رنگين تر از اين انتخاب ميكردي؟  -

 !هر چه برايت پيش آمد بگير!.... خدايا آمرزش  -

عرابة زمان ميچرخيد و اين حوادث را براي . حجاج رفتند و ابوذر و زنش در ربذه ماندند
ابوذر شب و روزش را به نيايش خدا ميگذراند و در آن صحراي وسيع . ود ميبردبا خ آيندگان

                                      
 

  .هاي تاريك زندگي ابوذر است اين يكي از همان موارد اختلاف و نقطه.  1
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نزديكي خدا را به خويش بيشتر احساس ميكرد، از عثمان براي زيارت خانة خدا  و خاموش،
 :سوي مكه حركت كرد تا به كعبه رسيد و در برابر آن ايستاد و فرياد زد اجازه گرفت و به

 .من جندب غفاريم، به سوي برادر خيرخواه و شفيقتان بشتابيد! اي مردم  -

ه آيا به عقيدة شما اگر يكيتان به سفري برود، توش: مردم گردش حلقه زدند و سپس گفت
 به كار آيد بر نميگيرد؟ كه او رااي 

 .چرا  -

 !يد برگيريدآ يسفر راه قيامت از آنچه تصور ميكنيد دورتر است، آنچه را به كارتان م  -

 يد؟ي آچه به كارمان م  -

براي انجام كارهاي مهم به زيارت خانة خدا بيائيد، براي روز حساب در روزهاي گرم و   -
روزه بگيريد، براي وحشت گور در دل تاريك شبها دو ركعت نماز بخوانيد، براي روز  سوزان
امولتان ببخشيد شايد از سخن حق را بگوئيد و از سخن باطل خاموش باشيد، از  بزرگ

آسوده شويد، دنيا را دو نيم كنيد، نيم اول در جستجوي حلال و نيم دوم در  سختيهاي آن
شما را زيان ميرساند و سود نميبخشد، آن را رها كنيد، ثروت را دو نيم  طلب آخرت، سومي
، سومي شما را تان و نيم ديگر را براي جهان ديگرتان بفرستيد خانواده كنيد، نيم اول را خرج
 .بخشد، آن را رها كنيد نمي زيان ميرساند و سود
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ابوذر حج را تمام كرد و به مني رفت، به او خبر دادند كه عثمان نماز را در سفر چهار 
به عثمان ه اي را فرا گرفت و با لحن بسيار زننده اش چهر است، آثار غضب ركعت خوانده

 من با رسول خدا: حمله كرد و سپس گفت

ام، او دو ركعت ميخواند، با ابوبكر و عمر همينطور نماز خواندم،  سفر نماز خواندهدر 
 !چگونه آن را تمام ميخواند؟ عثمان

كه حاضر بودند از ديدن اين ه اي عد. سپس ايستاد و خودش هم چهار ركعت خواند
عيب گرفتي، تو اين را بر اميرالمؤمنين : كردند و چون نماز به پايان رسيد گفتند منظره تعجب

 انجام ميدهي؟ چگونه خودت آن را

 !نفاق بدتر است  -

انگيزتري از زندگي وي آغاز ميشود، تنگي  از اينجا صحنة غم. ابوذر به ربذه برگشت
را گرسنگي بيتاب كرده است، ابوذر در  1زارد، زن و دختر و پسرشي آسخت م معيشت او را
سلي داشت و آن اين بود كه يقين داشت اين همه ا و آزارها يك ماية ته هشكنج برابر تمام اين

جان خود را سپر هر . خدا و براي آزادي مردم محروم و بينوا تحمل ميكند پريشاني را در راه

                                      
 

ايد، شايد اين فرزند ديگر اين مطلب با توجه به مرگ پسر ابوذر كه پيش از اين تاريخ در جنگ اتفاق افتاده نادرست مينم.  1
  .اخبار مختلف پيرامون شخصيتهاي بزرگ تاريخ جز دليل بزرگي آنها نيست. اوست
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خويش را براي تحمل هر مشقتي آماده كرده بود، چند رأس گوسفندي  بلا و مصيبتي ساخته و
فقر و گرسنگي . س از ديگري تلف شدندشير آنها بسته بود يكي پ هم كه داشتند و حياتشان به

آنان مشكلتر ميساخت تا بالاخره دخترش را از پاي در آورد  ورد و زندگي را برايي آفشار م
داد، ولي گرگ فقر و گرسنگي به بلعيدن همين يكي  و در برابر پدر پيرش از گرسنگي جان

جان  صحرا از گرسنگي اگر پسرش هم در اين ابوذر ترسيد كه. سير نشد، به پسرش حمله برد
 دهد مسئول باشد، برخاست و راه مدينه را در پيش گرفت و يكراست به در بار پر بريز و بپاش

كه ه اي با قامتي بلند، پشتي خميده، لباسهاي مندرس و پاره پار .عثمان خليفة رسول خدا رفت
تلخ روزگار در  اقتدار، آن را زيبا نموده بود،سيماي گندمگوني كه جاي پاي غمها و حوادث

برق ميزد و چشمان نافذي كه ثبات و عقيده و پاكي از آن  آن پديدار بود، موهاي سفيدي كه
نشينان چاپلوس و زراندوزش وارد شد، نگاههاي آميخته با  حاشيه خوانده ميشد، بر عثمان و

و نگاه سو به وي دوخته شد، كنار در، رو به روي عثمان ايستاد  ترس و شفقت و احترام از هر
 :وي دوخت و با آهنگ گرفته و تندي گفت عميق و پر معني خود را به چهرة

كه نه خوردني دارد و نه روئيدني، جز ه اي به سرزميني فرستاده ام تو مرا از خان! عثمان -
چيز ديگري ندارم، جز زنم مرا غمگسار و ه اند گوسفندي كه هنوز شيرده نشد چند رأس

يك خادم و ! عثمان. آن صحرا، تنها سايبانم يك درخت استآنجا در  خدمتكاري نيست،
 .كه بتوانم با آنها زندگي كنم چند رأس گوسفند به من بده
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ابوذر باز آن . عثمان مثل اينكه حرفهاي ابوذر را اصلا نشنيده است، صورتش را برگرداند
 .ديگر رفت و در برابر وي ايستاد و سخن خود را در روي وي تكرار كرد طرف

تو هزار درهم : بيب بن مسلمه كه از درباريان عثمان بود دلش به حال او سوخت و گفتح
 !گوسفند و يك خادم پيش من داري و پانصد

پول و گوسفند و خادمت را به كسي بده كه از من محتاجتر باشد من حقي را كه قرآن  -
 .شده است ميخواهم برايم قائل

 .در اين ميان علي وارد شد

 اين ابله خودت را از سر ما باز نميكني؟:  )به علي خطاب(عثمان 

 كدام ابله؟: علي

 .ابوذر: عثمان

شرم و پارسائي و فروتني ابوذر ": او ابله نيست، به خدا من از پيغمبر شنيدم كه گفت: علي
 ."عيسي بن مريم است مانند

ند ابوذر پس از شنيدن سخنان عثمان با خشم مجلس را ترك كرد و هر چه صدايش زد
نگفت و باز به سر منزل خودش، بيابان ربذه، برگشت و وقتي به كنار چادر رسيد كه  جواب
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 -كه گويا همان دم از شدت گرسنگي جان داده بود  -كنار جنازة پسرش  زن بيچاره در
 .ابوذر فهميد كه گرسنگي پسر عزيزش را نيز به كام مرگ فرو برده است نشسته و ميگريست،

به هم گذاشت و براي اينكه اين درد جگرسوز را فراموش كند، خود چشمش را ه اي لحظ
ناگهان . سپرد و خشنودي او را ماية تسليّ خود و تسكين اين داغ جانخراش ساخت را به خدا

ايش نشسته بود پاك ه هداد، چشمهايش را باز كرد و اشكهائي را كه بر گون به خود جرئت
اي آتش دلش را ميسوزاند و ه هو در حالي كه زبانجسد پسرش را برداشت  نمود و با تصميم،

 .را كفن نمود و در دل خاك پنهانش كرد را ميخورد اوه اش سين

در اين لحظه احساس . ابوذر هر چه بيشتر سختي ميديد خود را به خدا نزديكتر مي يافت
 .پيش از همه وقت خدا را در خود و خود را در خدا مييابد كرد كه

قبر فرزند ايستاد و با محبت پدرانه، دستش را بر آن خاك تيره ماليد و به بر كنار ه اي لحظ
 :اين جملات را ادا كرد سختي

! ات مهرباني كردي خدا تو را بيامرزد، نيكوكار بودي، به پدر و مادر سالخورده! فرزندم -
عزيزم، من از مرگ تو در خودم احساس خواري و حقارت نميكنم، من جز به خدا  فرزند

. كوششي كه براي تو متحمل شدم نگذاشت كه در مرگت اندوهناك باشم نيازي ندارم،
! روز مرگ بيمناك نبودم دوست ميداشتم به جاي تو مرده بودم، پسرم اگر از نخستين! فرزندم

تو حقوقي ! محاكمة نخستين چه گفتي و به تو چه گفتند؟ خدايا كاش ميدانستم تو در اين
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من از حقوق خودم ! حقوقي به گردن او گذاشتي، خدايا اي من نيزبراي او واجب كردي، بر
 .داري بگذر، تو از من به بخشش سزاوارتري گذشتم، تو هم از حقوقي كه بر گردن او

اين دو يار وفادار پيغمبر، ابوذر . از كنار قبر فرزند برخاست، گرسنگي هنوز دستبردار نبود
را با گرسنگي به سر ميبردند و در انتظار مرگ،  اين زن و شوي قهرمان، چند روزي ذر، و ام

 .ميزيستند صميمانه

 روز مي صحرا خلوت و خاموش بود، زمين و آسمان ربذه گوئي به اين دو قهرمان تيره
 .نگريستند

مرگ ! ورد؟ي آاي جگرخراشي را پديد مه هدست جنايتكار زر و زور چه صحن! اوه
برخيز بر فراز اين تپه برويم شايد از دانة اين : گفتبود، ابوذر به زنش رو كرد و  نزديك شده

 .كنيم و گرسنگي خود را اندكي فرو نشانيم علفها چيزي پيدا

 باد گوئي از اين منظره به خشم آمده بود، ميغريد و به شدت ميوزيد،. از خيمه بيرون آمدند
 .ازدسوتهاي پياپي ميزد و گوئي طبيعت را ميخواست از اين ماجراي مخوف آگاه س

مدتي زن و مرد به جستجو پرداختند، چيزي نيافتند، ابوذر را حالت ضعف و غش فرا 
كنان ميوزيد و خيمة پارة آنان  طوفان غرش. برگشتند. نشست مرگ بر پيشانيش گرفت، عرق

 را كه در صحرا به درخت خرمائي

 .بسته شده بود از اين سو به آن سو حركت ميداد
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افتاده بود، گوئي بازي است كه دو ه اش ، سرش بر روي سينابوذر زانوهايش سستي ميكرد
زن آثار مرگ را در چهرة شوهرش خواند و ديد چشمان ابوذر . شكسته باشند بالش را

بارش را كه ستايش و رضايت از وفاداري زنش را  نگاه خسته و حسرت ابوذر. برگشته است
 :وي دوخت حكايت ميكرد به چهرة

 .فراق نزديك شد -

 را امروز چه ميشود؟تو  -

 .سوگند به خدا، بايد اين جهان فريب را به زودي رها كنم و به سراي جاويد بشتابم -

زنش ديگر تاب نياورد، دامن آن همه شكيبائي كه داشت از دست داد و به . بيهوش شد
ابوذر چشمش را گشود، ديد زنش به شدت . و همچون باران بيتابانه اشك ميريخت گريه افتاد

 گريي؟ چرا مي: اشك ميريزد، گفت ريد وميگ

چرا نگريم، در حالي كه ميبينم تو در اين بيابان ميميري و من براي تو كاري نميتوانم  -
 .كه كفن تو را بس باشد نه من دارم و نه توه اي جام بكنم و

 :بسوخت و او را دلداري داده اش ابوذر دلش بر حال زن بيچار
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مرد و زن مسلماني كه دو يا ": را، از رسول خدا شنيدم كه فرمودگريه مكن، مژده باد تو  -
فرزندشان بميرند و بر مرگشان شكيبا باشند و آن را در راه خدا حساب كنند، هرگز آتش  سه

 ."را نبينند

 !مگر سه فرزندمان كه مردند صبر نكرديم و در راه خدا حساب ننموديم؟

ابوذر كه در اين حال بيشتر به . كردزنش باز شروع به گريستن . و سپس خاموش شد
 :انديشيد و نيز تسلائي براي خود و زنش ميجست، گفت محمد مي دوستش

يكي از شما در بياباني ": كه من هم جزء آنان بودم گفته اي از پيغمبر شنيدم كه به عد -
 و تمام آن عده جز من اكنون در "از مؤمنين بر مرگ او حاضر ميشونده اي دست ميميرد و

سوگند به خدا كه نه من دروغ ميگويم و . منم آن كسي كه در بيابان ميميرد وه اند آباديها مرد
 !برخيز يك نگاهي به راه بكن اند، نه به من دروغ گفته

 .و راه بسته شده استه اند كجا را نگاه كنم؟ حجاج رفت -

راه بگذار و به  و اگر كسي را نديدي اين عبا را روي بدن من بكش و مرا سر! نگاه كن -
اين ابوذر، يار پيغمبر است كه اينجا مرده است، بيائيد و : كه از اينجا بگذرد بگوه اي قافل اولين

 .دفن او مرا كمك كنيد در كفن و

زن گاهي از آن تل بالا ميرفت و نگاههاي خود را تا اعماق صحرا ميفرستاد ، ولي كسي را 
ابوذر، با اطمينان خاطر كه كسي براي تدفينش . شتبيابان خاموش نميديد و باز برميگ در آن
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خواهد شد، او را ميگفت كه برود و به راه نگاه كند، و زنش فقط براي رضاي خاطر  حاضر
حضور كسي در آن صحراي غمگين مأيوس بود، از پشته بالا ميرفت و  او، با آنكه از

ون كركس در كرانة دور چشمش به چند سياهي افتاد كه همچ بازميگشت، ناگهان در آن
  1.را تكان داد، سواران به سوي وي شتافتنده اش ذر جام ام صحرا، به شتاب راه ميپيمودند،

 چه كار داري اي كنيز خدا؟  -

 .مردي از مسلمين دارد ميميرد، او را كفن كنيد و از خدا مزد بگيريد  -

 كي هست؟  -

 .ابوذر  -

 يار پيغمبر؟  -

 .آري  -

 !فدات اي ابوذرپدر و مادرمان  -

                                      
 

 ) .فرهنگ دهخدا(اين عده عبداالله بن مسعود، حجر بن عدي، مالك بن حارث اشتر و جواني از انصار بودند .  1
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به سرعت به طرف خيمه شتافتند، ابوذر هنوز زنده بود، سلام كردند، ابوذر با آهنگ آرام 
 :گفت و محزوني

ميداشتيم كه براي كفن من بس بود آن را انتخاب ه اي اگر من خودم يا زنم پارچ  -
ان، يا به خدا سوگند ميدهم كه هر كدامتان قاصد دولت، رئيس، سرپاسب شما را. ميكردم

شان داراي يكي از اين  همه با تعجب به هم نگريستند، زيرا همه .كارآگاهيد مرا كفن نكنيد
 :كه گفت مناصب بودند، جز جواني از انصار

كه از دسترشت ه اي من تو را يا در اين لباسي كه به تن دارم و يا در جام! عموجان  -
 .كفن ميكنم مادرم است

 .تو مرا كفن كن  -

چون از كار كفن و دفن خود خيالش آسوده شد، چشمهايش را با آرامش و ابوذر، 
انگيز و پر افتخار زندگيش خاتمه داد، او را غسل دادند  گذاشت و به داستان غم اطمينان به هم

نماز خواندند و در كنارة سنگي، زير ريگهاي نرم صحرا به خاكش  و كفن كردند و بر او
 :او ايستاد و گفت جوان انصاري كنار قبر .سپردند

تو است كه در راه تو با مشركين جهاد  اين ابوذر يار پيغمبر است و بندة پرستندة! خدايا -
منكري را ديد و به زبان و دل  ابوذر در عقيده و ايمان خود تغييري نداد بلكه او! خدايا. كرد

. ها در غربت مرديكّه و تن با آن مبارزه كرد تا شكنجه و تبعيدش كردند و بيكسش ساختند و
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كرد نابود ه اش آوار كسي كه ابوذر را محروم ساخت و از خانة خود و حرم پيغمبر! خدايا
 .1كن

در اين موقع، رهگذران، در آن نقطة صحرا، دستها را به آسمان بلند كردند و با حرارت و 
 .آمين: زير لب گفتند خشوع

 :عبداالله بن مسعود، در حالي كه ميگريست گفت

 :تي رسول خداراست گف

 تنها زندگي ميكند،"

 تنها ميميرد،            

 ."و تنها برانگيخته ميشود                  

   

                                      
 

  !!انگيز عثمان در كنار زن و بچه اش پديد آمد فتمرد و سه سال بعد شورش دامنگير مدينه و قتل شگ 32ابوذر در .  1
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در ظلمت عام شب ظلم، سحر دست اندر كار طلوع آفتابي ديگر بود و جهان در سكوتي 
ه اشان و آيه هطوفان، و تاريخ در انديشة طغياني بزرگ عليه خداوندان زمين، و ساي پيش از

 !شرك. آسمان خدايان: اشانه

در نهان فطرتهايي كه گويي با  بر آن ميافتد و "مشيت"در عمق وجدانهايي كه ساية 
مد و روحهاي ي آناپذير و شگفت پديد م وجود خويشاوندند، دگرگونيهايي وصف ناموس
و  "حس ميكنند"را از پيش  "طوفان"همچون شامة مرموز پرندگان وحشي، كه  كه –تنهائي 

كه قبل سرزمين خويش مهاجرت مينمايند، و يا غريزة اسرارآميز اسبان هوشياري  بيدرنگ، از
شوبند و افسار ميگسلند و خانة ارباب را، بي زين و بي سوار، ترك ي آبر م از وقوع زلزله،

 !"خبر بزرگي"، "خبري است"حس ميكردند كه  -ميگذارند  ميكنند و سر به صحرا

 .1گاه، يك تن، يك جهان است، و گاه، يك فرد، يك جامعه

                                      
 

ابراهيم خود، يك جامعة مستقل ! "کان ابراھيم امة واحدة": شايد اين باشد معني يا يكي از معاني اين تعبير شگفت قرآن كه.  1
  .است



 يكبار ديگر ابوذر

 www.shariatihome.com 232 : ديبرسان يعتيت خانة شريرا به اطلاع سا يپيلطفاً نواقص و اشتباهات تا

فقير، در ربذه، صحرائي ميان مكه و اي ه و جندب، پسر جناده، عربي بدوي، از غفار، قبيل
سر راه كاروانهاي تجارت قريش و زيارت كعبه، با مرداني گستاخ، و در برابر سنتهاو  مدينه، بر
قانونها همه بيباك، و در نتيجه، در چشم آنها كه در پناه اين نظم و نظامها زندگي  قيدها و

كه اخلاق، در اينجا، ! لاابالي، شر و اخلاقا فاسدنعمت و امنيت برخوردارند، بدنام،  ميكنند و از
حق و : سنتها و تبعيت قانونها، و اينها همه حصارهائي بر گرد انحصارها و امتيازها يعني رعايت

و همة اينها به خاطر آنكه اين مرد، بر سر سفرة چرب و رنگينش، در ميانة ! و امن نظم! حقوق
 !"بخورد"بتواند خوب و خوش،  جمعي گرسنه،

لاابالي، كه حتي حرمت "راهزن كاروانهاي تجارت كالا و برده، ! غفار، قبيلة بدنام، راهزن
، امنيت حاكم بر جزيره را در اين چهار ماه نيز آشفته ميكنند، "حرام را نگاه نميدارند ماههاي

كه در اين ماههاي زيارت، در حمايت دين، ميان روم و مكه و ايران در  -تجارت  كاروانهاي
، باز هم شمشيرهاي غفار را ميبينند كه از 1خطرگاه ربذه كه ميگذرند از –اند  حركت

 !اند سرشان به پرواز در آمده كمينگاههاي خويش بر

                                      
 

دلبستگي مذهبي قريش  پيكر اقتصاد، و اين است راز: در تاريخ دو سيماي يك سرند و سر يك پيكر "زيارت"و  "تجارت"و . 1
به كعبه، و اين است نقش بتهاي كعبه، مظاهر وابستگي شرك مذهبي، و شرك طبقاتي و قومي، و همين جا است كه بايد نقش انقلابي 

   .توحيد را نيز فهميد
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مردان غفار، اين فقيران گنهكار و شروري كه بر سر راه كاروان تجارت، به جاي آنكه 
 !بر خواجگان عرضه ميكنندخويش را به كاسة گدائي پيش آرند، شمشيرهايشان را  دستهاي

ه از گرسن"هم كه ميشود،  "ابوذر"و پسر جناده يكي از اينان است و اين است كه بعدها، 
ناني ندارد، تعجب ميكند كه پس چرا با شمشيري آخته بر سر دست، برون ه اش خان كه دراي 
 1!همة مردم نميشورد؟ يد و بري آنم

يداند كه در نظام جور، هر قانون و قرار و جندب، پسر جناده، همچون هر مرد غفاري، م
گام  -و اما وي يك گام . اخلاق و نظم و امني نگاهبان جور است و تبعيتش، جهل سنت و
همه پيشتر برداشت، دانست كه در اينجا، مذهب حاكم نيز چنين نقشي دارد و  را از -آخرين 

 !طاعتش، كفر

رفته بود و شور و  -بت غفار  - "اتمن"اين چيست؟ شبي كه قبيله، براي زيارت ! و بت
 جوش و خروش دعا و پرستش و نذر و نياز و التماس باران، براي نجات از قحطي و شعف و

 خشكسالييي كه غفار را به مرگ تهديد ميكرد، وي در عمق يقينش، شعلة مقدس شكي را

                                      
 

خوراكي ه اش در شگفتم از كسي كه در خان" عجبت لمن لايجد قوتا فی بيته، کيف لا يخرج علی الناس، شاھراً سيفه؟.  1
 "ورد، بر مردم خروج نميكند؟ي آپيدا نميكند، چگونه است كه در حالي كه شمشيرش را بر سر دست به اهتزاز م

نميگويد ميتواند خروج كند، حتي نميگويد بايد خروج كند، ميگويد تعجب ميكنم كه چرا خروج نميكند؟ و مهمتر ازين، 
 )11(. اي، همة جامعه مسئول است يعني وقتي تو گرسنه! بلكه بر مردم... بر قدرت حاكم، طبقة استثمار كننده: نميگويد
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 برافروختهه اش ا و تأملهاي عميق و پيوسته هاحساس ميكرد و اين شعلة خرد را به نسيم انديش
ميساخت، تا در سكوت اسرارآميزي كه پس از خفتن قبيله در پيرامون منات، بر صحرا و  تر

سنگي برگرفت، با ترديد و نوساني ميان شك و  آسمان خيمه زد، آهسته برخاست، شب و
زمان خويش خيره ماند، جز دو چشم بينگاه  يقين، پيش رفت، لحظاتي در چشمهاي معبود

معبودي كه جهل و جور تراشيده بودند،  سنگ را با تمام خشم و نفرتش، بر اين هيچ نيافت،
 !دگر هيچ... صداي خوردن سنگي بر سنگي و زد،

بازگشت، در نجاتي به سوي مطلق، رهائي ناگهاني از زنجيرها و قيد و بندها كه گوئي 
و غار تنگ و جانش بسته بودند، ناگهان احساس كرد كه گوئي از يك چاه عميق  قرنها بر

خلقت در آن زنداني بوده است، تنها و مجهول، به در آمده است، و به  تاريكي كه از آغاز
پر شكوه، زيبا، عميق و ! بيكرانه، به افقها ، دور و گسترده، و آسمان اي صحرا نگريست، پهنه

 .بيند و ميتواند ببيند نخستين بار است كه اينها را مي گوئي براي.... اسرارآميز

از ه اي و اكنون اندك اندك به مرز تاز از ايمان و يقين به رهائي رسيده بود و به خلأ
 !اما روشن، بزرگ، عميق، آگاهانه، آنچه خود انتخاب ميكند ايمان و يقين،

در زير باران انديشه، كه دمادم تندتر ميشد و تندتر، احساس ميكرد كه در كوير تاريك و 
و هر ! "صداي پاي آب"يي سر باز ميكند، اينك، اه هعطشناك درونش، چشم خشك و

يد و بالاتر، تمامي درونش را فرا ميگيرد، از آن پر ميشود، در ي آو بالا م لحظه تندتر و تندتر
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تنها در كوير، در شب، ه اي انگيز يك تولد، تنها بر روي زمين، ساي شوق التهاب دردناك و
ناگهان به خاك افتاد، سر به ! "او"اب به تمامي وجودش، خط! باديه در زير آسمان سخنگوي

 !گريه. اي كهنه هشدن بيتاب عقد سجده، بر زمين، و صداي باز

 :و اين نخستين نماز ابوذر بود

 ."من سه سال پيش از آنكه رسول خدا را ديدار كنم، نماز خواندم"

 به كدام سو ميگرائيدي؟  -

 !بدان سو كه او مرا متوجه ميساخت  -

نيد كه در مكه مردي ظهور كرده است و دين مردم را به مسخره ميگيرد و سه سال بعد ش
قوم را باطل ميخواند و تمامي بتان بزرگ كعبه را سنگهاي گنگ و ابله مينامد و  مقدسات

 !"را، خداي واحدي قرار داده است خدايان همه"

رب تلقي براي دين و اخلاق عه اي رهگذران و مسافران غفار اين خبر را، همچون فاجع
با كلماتي پر از استهزأ و كينه از آن سخن ميگفتند، اما جندب، از آن ميان، گمشدة  ميكردند و
 كه خرافات جاهلي شرك -پرستان  مييافت و ميدانست كه آنچه را اين سنگواره خويش را

محكوم ميكنند و كفر ميخوانند و عامل  -شكن نسبت ميدادند  ابراهيم بت آلود خويش را به
سستي عقايد و انحراف افكار جوانان و گستاخي مردم پست جامعه و تزلزل  قه در اجتماع وتفر

و باعث بدبيني و جدائي ميان دختر و پسر با مادر و پدر تعبير ميكنند و  مباني اخلاق و ايمان
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مفاخر و شخصيتهاي مذهبي و از ميان رفتن حرمت قدما و اصالت  موجب تحقير بزرگان، و
اي روشن يك انقلاب نجاتبخش و خلاقة ه ههمه نشان... اجدادي ن و سنن آبائي واساطيرالاولي

كه از آن روحهاي پر تپش و انقلابي  -حقيقت خدائي، و جندب  انساني است و قرائن استوار
سنتهاي اجتماعي و موروثي، سنگ و سخت نميشوند و از حركت و  بود كه در قالبهاي تنگ
خبري "احساس كرد كه  -امل و قدرت انتخاب باز نميمانند و تك خلاقيت و استعداد تغيير

انديشة آزاد او، آنچه در تنهائي درون و خلوت صحرا ميجست  ، و روح امي و"شده است
 .همين است

، بيطرف نماند، مسئوليت او را بر آن داشت تا به جستجو برآيد و عقيده "خبر"در برابر اين 
 ي كه خواص"دروغها و تهمتها و جعليات متواتر"و  "تبليغات"و  "شايعات"قضاوتش را از  و

پراكنند، نگيرد و خود به تحقيق برخيزد، چه، قضاوت هر  مغرض ميسازند و عوام منحط مي
ترين نشانة شخصيت او است و آنها كه عليه كسي، فكري، اثري، نهضتي و هر  برجسته كسي

افكار و احكامشان شخصي است  قضاوت ميكنند و منشأ همة "علي ما نقل"روي  واقعيتي، از
پيش از آنكه حقيقتي را جاهلانه و غيرعادلانه محكوم سازند، ! "ميگويند" به نام آقاي

اي خرافه ساز و ه هرا به بردگي فكري قدرتهاي زمانه و خواج "خود" مستضعفيني هستند كه
نشخواركنندگان  كهه اند و نشان داده اند و پنهانشان، محكوم كرد دستگاههاي تبليغاتي، پيدا

ميسازد و  "منافق"سفارش ميدهد و  "دشمن"دروغهايي هستند كه  ا و تهمتها وه هعاجز شايع
را به مكه  "انيس"اما پسر جناده، برادرش ! ميپذيرد "عامي" پخش ميكند و "عوامفريب"
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 ميفرستد تا اين مرد متهم به دروغ و جنون و سحر و شعر و كفر را كه ميگويند آمده است تا
اجتماع را به تضاد و تفرقه و تفاهم خانواده را به  را از ميان ببرد و وحدت "بيت االله"حرمت 

سخنش را بشنود و پيامش را بفهمد و به  تشتت و خصومت بدل كند، خود از نزديك ببيند،
 .وي گزارش دهد

نوميدانه  انيس به مكه آمد، مرد را نيافت، كسي نشانش را به اين غريبة بي نام و نشان نداد،
و كينه و نفرت نسبت به اين مرد نميشنيد و همه جا،  اءميگشت و جز دشنام و استهز در شهر
بزرگان دين "، "شخصيتهاي معتبر"، "آدمهاي حسابي"بازار، و همه كس، بخصوص  مسجد و
 - ! ابراهيم معتقدان سنت ابراهيم و خانة -پرستندگان مؤمن و متعصب مذهبي  و نيز "و دنيا
او ": رسيده بود "تواتر"مشابهي را دربارة او تكرار ميكردند و شايعاتي را كه به حد  كلمات

 ديوانه است، افسونگر است، جاذبة سخنش جاذبة وحي نيست، سحر است، زيبائي حقيقت
 نيست، شعر است، حرفهايش را از جبرئيل نميگيرد، حرفهايش از خودش هم نيست، يك

 ند، از راهب مسيحي، عالم ايراني ميگيرد، او بلائي است كه برميك اءخارجي دانشمند به او الق
امت ابراهيم نازل شده است، حرمت مسجد و قداست خانة خدا و سنت حج و پرستش خدايان 

ا و همة افتخارات و ارزشهاي گذشتگان ما را به باد ه هاصالت اخلاق و شرافت خانواد و
 ."...ميدهد

ه ي تنگ مكه، انبوهي از جميعت را ديد كه در گوشاه هيكبار، ناگهان در يكي از كوچ
اند، خود را بدانجا رساند، مردي تنها با سيمائي روشن، نگاهي كه تا  خورده به هم گرهاي 



 يكبار ديگر ابوذر

 www.shariatihome.com 238 : ديبرسان يعتيت خانة شريرا به اطلاع سا يپيلطفاً نواقص و اشتباهات تا

ميكرد و پيشانييي باز و آرام و اندامي ميانه، و هيأتي مهاجم و در عين حال،  عمق جان را خبر
و مردانه، قاطع و مطمئن و در عين حال شيرين و مهرباني و صدائي گرفته  بخش ملايمت الهام

 .آهنگ و زيباتر از شعر، پر از بيم و اميد سخناني عميق، خوش و سرشار از لطف، با

دل دهد؟ و يا ه اش انيس در برابرش ايستاد، نميدانست به سخن او گوش دهد؟ به جاذب
 كند؟زيبائي و لطف اندام و نگاه و رفتار و گفتارش را فقط تماشا  آنهمه

هنوز در پريشاني ناشي از ديدار مرد به سر ميبرد كه گروهي رسيدند و هياهو به پا كردند و 
 به سخنش گوش دهند و پاسخش گويند، سيل دشنامها و تهمتهاي تكراري پيش بي آنكه

و رويش جاري ساختند و تودة عامي نيز، مردم محرومي هم كه چيزي نداشتند  ساخته را بر سر
، اين بيغرضها را، كه "جهل"از دست بدهند، و  "انقلاب رسالت"و  "پيام" ريروشنگ"تا در 

ساخته بود و نگهبان  "جور"بودند، بازيچة  خود محكوم نظام حاكم و قرباني وضع موجود
بودند، با شور و شري وحشيانه و زشت  به دهانشان داده "باغرضها"زندان خويش، آنچه را 

ترك  اءميراندند و يا به دشنام و استهز را به خشم و خروش "تنهاآور  پيام"فرياد ميكردند و 
آسمان داشت و وقاري صبور،  مشا، كه آرامشي چون آر"او"ميكردند و تنها ميگذاشتند و 

، بي آنكه  )آورده بود كه از حرا فرود آمده بود و از آسمان پيام(همچون صبر و وقار كوه، 
سرشار لطف و  غباري يا خراشي بر سيماي اي خصومت و سياهيهاي جهالت خطه هضرب

و باز  ديگر ميرفت و به ميان گروهي ديگره اي مهربانيش بر جا گذارد، بيدرنگ به گوش
به  و او باز اءسخنش را آغاز ميكرد و باز نشنيده و نفهميده، دشنام و اتهام و باز اهانت و استهز
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در كوچه و بازار و مجلس و همه جا در شهر ميگشت، ! ديگر و باز آغاز سخنه اي گوش
ميايستاد و بي آنكه به  "سر راه مردم"ميرفت و همه جا بر  "به سراغ مردم"همه جا  مسجد،

بينديشد، آنان را بيم ميداد، نويد ميداد، اعلام خطر ميكرد، راه نجات نشان ميداد ،  پاسخشان
بر سرش  "سركشاندوستدار سربلندان و دشمن "داشت، كه رسالت داشت، كه خداي  كه پيام

اي در جامة خويشتن خويش، ! اي در گليم زندگي فردي خويش خزيده": كه فرياد زده بود
رستاخيز كن، خلق را كه در ! خود محصور "زيستن"و  "بودن"حصار  پيچيده، اي در تنگناي

اي ! و با چوپاني گرگ، فقر و ذلت را ميچرند بيم دهه اند خسبيد آرامش جهل و امنيت جور
قراريط را رها كن، كه در شهر خدا، انسانها را گوسفندوار  گوسفندان بيابان! ن مبعوثچوپا
فرشتگانش را در پاي وي به سجده آورد، اكنون  دمي كه خداي ابراهيم همةي آبن! اند كرده

به خاك  -اند  كه حاميان طوايف و طبقات -اي ابليس ه هسنگوار در خانة ابراهيم، در پاي
 "!...اند سجود كشانده

 در طوفاني از تهمت و توطئه و تهديد و تمسخري كه اشراف پليد، به همدستي بيشرفها و
 خداي"كه . "ميگفت"، "نگويد"بيشعورها بر پا كرده بودند تا او را خاموش كنند، وادارند تا 

 شدگان زمين را رهبران زمان تا بيچارهه ايم اراده كرد": بگو كه! "بگو"گفته بود  "مستضعفان
 !"نيم و  وارثان زمينك

 انيس، مرد را مينگريست و در پياش ميگشت و به سخنانش گوش فرا ميداد و به وجودش
 وجود معمائي و شگفتش، ميانديشيد اما شگفتيهاي وجود مرد و سنگيني حضور و جاذبة
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رفتارش و زيبائي خودش، او را چنان شيفته و شگفتي زده كرد كه بيشتر تماشاگر مرد شد و 
و آنهمه لطف، در آنهمه سختي، آنهمه زيبائي، در آنهمه استحكام، آنهمه ه اش شنوند كمتر

در آنهمه بيتابي، آنهمه سادگي، در آنهمه پيچيدگي، آنهمه بندگي، در آنهمه عصيان،  آرامي،
شوق در آنهمه رنج، آنهمه قدرت، در آنهمه ضعف، آنهمه شرم، در آنهمه گستاخي،  آنهمه
آنهمه خروش، آنهمه صبر، در آنهمه بيقراري، آنهمه خشوع در آنهمه آرامي، در  آنهمه

 صلابت،

 آنهمه عشق، الهام، عاطفه، ظرافت و غزل احساس و دل، در آنهمه خردمندي و منطق و
 هوشياري و جديت و حماسه و عقل، و بالاخره، آنهمه آسماني بودن و اينهمه زميني نمودن و

 انديش و سراسر پرداخته به خلق و چه ا، و اينهمه خلقآنهمه خداپرست و سراپا گداختة خد
 !و تنها... بگويم؟ اينهمه مهاجم و مطمئن و اينهمه

كه ديدارش در انيس چنان هياهو برانگيخت، كه گفتارش را نشنيد و ه اي مرد، اين معجز
 كه براي نخستين بار سخن خدا را -شگفتي كلمات و معجزة آهنگش فهم او را  يا شنيد اما

 –برادر جندب  -چندان حيرتزده كرد كه تاب فهميدن معاني را نيافت و انيس،  -ميشنود 
روح "كه مرد چه ميگويد؟ اما، به غريزة تند و فطرت زلال يك  "ندانست"از باديه،  جواني
كه  "يافت" -نشده است  "وجدان"هنوز در او جانشين  "منطق"كه  - "انسان فطري"، "بدوي

اند،  دريافت كه اين كلمات، از سرزمين ديگري آمده "بو"ت، به اس "حادثه"مرد يك 
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حقيقت را نفهميد، معني سخن را درك نكرد و مرد را نشناخت، اما عطر وحي، طعم حقيقت 
 .استشمام كرد، چشيد و حس كرد ناپذير ايمان را و گرماي توصيف

 .و ابوذر بيتاب و در صحرا، چشم بر راه مكه

 ا ديدي؟ سخنش را شنيدي؟ چه ميگفت؟ او كه بود؟او ر! برادرم! انيس  -

مردي تنها بود و قومش بر او آشفته و كينهتوز و او همچنان صبور و مهربان، هر گاه   -
تركش مينمودند، به سراغ جمعي ديگر ميرفت  اءطردش ميكردند و يا به دشنام و استهز جمعي
 .سخن گفتن آغاز ميكرد و باز به

 ه ميگفت؟ او مردم را به چه ميخواند؟بگو كه چ! بگو انيس  -

به خدا سوگند كه هر چه انديشيدم سخنش را فهم نكردم، اما سخنش را حلاوتي بود   -
 !ميدويد كه در جانم

ابوذر، در جستجوي پيام، كنجكاوي عالمانه و يا تفنن روشنفكرانه نداشت، بيتاب و تشنه 
ده بود، بيدرنگ برخاست و بي آنكه بنشيند نيز از اين چشمه برايش نياوره اي انيس قطر بود و

و چون راه سفر و زاد سفر بينديشد، راه دراز سرزمين غفار را تا مكه پيش گرفت و  و به چند
 .بود "او"مسافر و سفر و راه سفر و سر منزل نهائي، همه  در طول راه،
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مردي از قبيلة . تا به مكه رسيد. يدي آم آري، ايمان اينچنين! مدي آاو ميرفت و ايمان م
 ! "قريش"داران  ، در ميان كاروانداران و سرمايه"غفار"

اي ه هتمام روز را در در. و در جستجوي مردي كه بردن نامش در اين شهر جرم است
علي . مسجدالحرام گشت، نيافت، شب را در مسجدالحرام خفت، تنها و گرسنه مكه و بازار و

مد و طوافي ميكرد و به خانه ميرفت، او ي آمسجد ماز آنكه به خانه رود به  كه هر شب، پيش
 .خفته است را ديد كه تنها بر خاك

 ؟!گويا مرد غريب است  -

 !او را با خود به خانه برد و بي هيچ گفتگوئي، در آنجا خفت

 چه، علي، در اين هنگام پسربچه. اين خانه، خانة پيغمبر است! سرنوشت چه نقشي ميسازد
نخستين تصادفها در اين سفري كه سرگذشت ابوذر . پيغمبر زندگي ميكنداست و در خانة  اي
يد، چنين است، اولين كسي كه در مكه ي آتعيين ميكند و او نخستين بار از صحرا به اسلام م را

كه در آن ميخوابد خانة محمد و كسي كه او را ه اي سخن ميگويد علي است و اولين خان با او
و اين نخستين برخوردها و نخستين . هر به خانة پيامبر ميبرد باز علياش در ش و تنهائي از غربت

 .تمام زندگي ابوذر را شكل ميدهند و تا مرگ با تمام هستي او ميمانند ا،ه هحادث

يد و روز را بيثمر شب ميكند و ي آو فردا صبح به جستجوي محمد، از خانة محمد بيرون م
 –خانه ميبرد و باز فردا صبح و باز فردا شب و اينبار يد او را به ي آباز علي كه به طواف م شب
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وقت آن ": بر آن سؤال كوتاه و تكراري هر شبش ميافزايد كهه اي علي كلم -سومين شب  در
است كه مرد نام خودش را بگويد و بگويد كه در اين شهر به چه حاجتي آمده است؟  نرسيده

در اين شهر مردي  ام شنيده": ميگذارد كهاحتياط، راز خويش را با علي در ميان  ابوذر با"
ميسازد و با  پرتو لبخندي از شوق و شادي، چهرة علي جوان را روشن "...ظهور كرده است و

امشب تو را " لحني سرشار مهر و آشنائي با او از محمد سخن ميگويد و با او قرار ميگذارد كه
جاسوسي را  بيا و اگره اي ي با فاصلبه نهانگاه او ميبرم و من در جلو حركت ميكنم و تو از پ

كفشم را  ديدم، به كنار ديوار ميروم و بر روي كفشم خم ميشوم، به اين عنوان كه دارم بند
از  ميبندم و تو بدان كه داستان اين است و بي آنكه خود را به من آري، راهت را ادامه بده و

 ."من بگذر تا خطر كه گذشت خود را به تو رسانم

ت زندگي پيغمبر است و شهر يكپارچه هول و خطر و دشمنان يك جبهه و روزهاي سخ
 دوستان؟

محمد، در خانة ارقم بن  .و امشب، اسلام چهارمين مسلمان را خواهد يافت! فقط سه نفر
 .ابي ارقم است، بر روي تپة صفا، چند قدمي مسعي

ي در پي، از آميز شب، پسر جوان ابيطالب، در پيش و پسر جنادة غفار در ظلمت هراس
اين منظره، گوئي صحنة زيباي تجسم سرنوشت آنها است، ! ميروند، به سوي محمد صفا بالا
 .كه به زودي آغاز خواهد شد سرنوشتي
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ابوذر گام به گام نزديكتر ميشود و التهاب، دم به دم، بيتابتر، ايمان و يقين او را فتح كرده 
ست ببيند و بشناسد و بيازمايد، وي با محبوب او نميرود تا مردي را كه مدعي پيامبري ا است،
چه لحظات . مراد ايمانش وعدة ديدار دارد، اكنون در چند گامي خانة ارقم است دل و

پسر . عشق جندب را صيد كرده است. نخستين لحظة ديدار سنگين است تحمل! دشواري
ناده جز خاطرة است، در وي محمد بيشتر است از خودش، از پسر ج مملو شده "او"جناده از 

نيست، دلش در حوزة يك مغناطيس نيرومند قرار گرفته  جندب دور و فراموشي در ذهن
مشام ميرسد، سنگيني وجود محمد را هم اكنون بر تمامي  است، بوي آشنائي هر لحظه تندتر به
جندب ميداند محمد . فضاي پيرامون صفا را پر كرده است وجودش حس ميكند، حضور او

چگونه است؟ سيمايش؟ اندامش؟ سخن گفتنش؟  او... د چه ميگويد، اماكيست، ميدان
سخن ميتواند گفت؟ با او چه بگويد؟ چه خواهد  وجودش؟ چگونه در او بنگرد؟ چگونه با او

 ...بود؟ چه خواهد شد؟

 !سلام عليك  -

 .و عليك السلام و رحمة االله  -

 .و اين نخستين سلامي بود كه در اسلام ادا شد

نميدانيم كه اين ديدار چقدر طول كشيد، اگر هم تاريخ ميگفت، نميدانستيم، در اين 
آنچه را ميدانيم اين است كه پسر جناده در خانة ارقم فرو . زمان كار نميكند ا كهه ههنگام
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ديگر از خانة ارقم بيرون . از آن پس، هرگز كسي از او سراغي ندارد رفت و در آن گم شد،
ناگاه، در كنار كعبه، بر قلة صفا، از نهانگاه وحي، افق اسلام  جناده رفت ونيامد، جندب بن 

ايستاد، دو نگاهش را كه از لهيب آتش ه اي طلوع كرد، لحظه اي بامدادي، چهرة برافروخت
درة مكه گردش داد و بر روي بتان كعبه  اي كوهستانيه هصحرا گرفته بود شتابان بر ديوار

تراشندگان "انحصارطلبيهاي ابليسي را براي  بلاهتي كه همة ايه هاين مجسم. نگاه داشت
ابوذر اينچنين ميبيند و با شگفتي و خشم  نخستين بار است كه! اند شان تضمين كرده"پرستنده

 در خانة توحيد ابراهيم چه ميكنند؟ از خود ميپرسد كه اين سيصد و سي و چند بت شرك،

مصمم و مهاجر، گوئي محمد است كه در آن  به شتاب از صفا سرازير شد، تنها، گداخته،
وحي، از غار برون ميپرد و از حرا سرازير ميشود، انگار كه  برافروخته از نخستين زبانة شب،
يد، ي آكنده شده است و به عمق درة مكه فرود مه اي زلزل است كه از كوه به كوبةه اي صخر

 .بر سر شرك و نفاق و ذلت و خواب

و امت با آمدن . رقم پنهان است، اين خانة تمام جهان اسلامي استاسلام هنوز در خانة ا
به او سفارش شده است كه . شرايط تقيه بر مبارزه حاكم است. چهار تن رسيده است ابوذر به
اما سينة استخواني اين . بيدرنگ ترك كند و به غفار باز گردد و در انتظار فرمان بماند مكه را

كه  -ن است كه بتواند چنين آتشي را در خود پنهان دارد و ابوذر ناتوانتر از آ "صحرا فرزند"
است بر سر معبد ايمانش، كه جز حلقوم يك فرياد نيست، و ه اي بلندش منار اندام باريك و

عصياني بوده است در قلب سوخته و به تسليم گستردة صحرا كه يكباره  هيأتش، گوئي فوران
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يه نيست، نفس طغيان است، چنين وضعي، توانستن اهل تق -است  منجمد گشته و ابوذر شده
 ."خدا هيچ نفسي را جز تا آنجا كه در توان دارد تكليف نميكند" ميخواهد و او نميتواند و

ميايستد و  -سناي قريش  - "دارالندوه"در برابر كعبه، روي در روي بتان مهيب، و كنار 
اي ه هاعلام ميكند و بتها را سنگوار توحيد بر ميكشد و ايمان خويش را به رسالت محمد فرياد
 !اند ميخواند كه خود تراشيده گنگي

و اين نخستين فريادي بود كه اسلام برآورد و نخستين باري كه يك مسلمان بر سر شرك 
بايد اين نخستين . مرگي كه عبرت ديگران باشد! پاسخ شرك روشن بود، مرگ! برد يورش

ريختند و چندان بر سر و روي و سينه و پهلويش به بريد، بيدرنگ بر سرش  حلقوم فرياد را
فريادهاي كفرآميزش را قطع كردند، عباس رسيد، عموي پيغمبر كه مردي  غيظ كوفتند تا

بيم داد كه اين مرد از  داران شرك هم طبقه، آنان را قريش و سرمايه رباخوار بود و با اشراف
ميان ! گرفت كاروانهايتان انتقام خواهنداگر او را بكشيد، شمشيرهاي غفار از ! غفار است

 كدام؟ دينشان و دنياشان بايد تصميم ميگرفتند، معبود يا كالا؟ قبلة عشق يا قافلة پول؟

از ه اي اي، در مركز داير آلود و شكسته بيدرنگ كنار رفتند، ابوذر، همچون مجسمة خون
د تا برخيزد، شعاع دايره به سختي كوشي. كه هراسان به اسير تنهاي خويش مينگرند جمعيتي

تر  جمعيت در هم فشرده. برخاست، خود را بر روي دو پاي خويش نگاه داشت وسيعتر شد،
او يك چهره است، و اينها . اينجا است كه زور از ايمان ميهراسد. پناه ميبرند انگار به هم. شد
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، انبوهي از "ويته"، همه به يك رنگ، سياه، همه، تنها، اما همه بي "شخصيت ا، بيه هبيچهر
، كسي كه ايمان به وي معني و ماهيت داده "شخص"برابرشان يك انسان، يك  و در "رأس"

ناپذيري كه  آسا و شكست جهت و هجوم، و قدرت شگفت، معجزه است و آرمان و
 .ميكند عقيده ارزاني به مرد "شهادت"

ونهايش را پاك كرد و به راه افتاد، خود را به كنار زمزم كشاند و جراحتهايش را شست، خ
نيز باز به صحنه بازگشت و باز تا دم مرگ رفت و عباس سر رسيد و معرفيش كرد كه  فردا

 ...است و باز فردا وي از غفار

رام را از اين ي آتا پيغمبر، اين بار نه ديگر به رعايت جان ابوذر، كه به فرمان اين شورشي ب
 .مأمورش كردخفقان و خطر دور كرد و به دعوت غفار  شهر و

را به اسلام آورد وي در غفار بود كه ه اش اندك اندك تمام قبيل وه اش ابوذر خانواد
دورانهاي سخت مبارزه را در مكه گذراندند و به مهاجرت دست زدند و در مدينه از  مسلمانان
 .در نتيجه جنگها آغاز ميشود فردسازي به مرحلة بنياد نظام اجتماعي رسيدند و مرحلة

يد و در آنجا، ي آنجا است كه ابوذر احساس ميكند بايد در صحنه باشد، به مدينه مدر اي
خانه ميكند و  -كه آن ايام خانة مردم بوده است  -و كاري ندارد، در مسجد پيامبر  چون جائي
نشين ميشود و زندگي كردن را فداي عقيده ميكند و در  صفه "اصحاب صفه" در شمار

 !نديشه و دانش و نيايش و در جنگ به جنگصلح به ا خدمت نهضت و در
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اسلام، به رهبري پيامبر تمام نيازهاي انساني و آرزوهاي اجتماعي ابوذر را اشباع ميكند، 
خدا و برابري است، : را گشوده است كه در يك صفه اي ، مبارز"توحيد"اساس  اسلام بر

گرسنگي، مذهبي طاغوت و تبعيض، كفر و : و قدرت، و در صف ديگر دين و نان، عشق
 .ضعف و ذلته اش لازم

را ايمان  "يا خدا يا خرما"اسلام براي نخستين بار به افسانة ستمكاران غارتگر كه شعار 
بودند تا خدا را براي مردم و خرما را براي خود تقسيم كنند و فقر را تقدس الهي  مردم كرده

فقر كفر : پديد آورد و گفت در اين بينش ضدانساني، انقلابي راستين بخشند، پايان داد و
ندارد، فضل خدا، مغانم كثير، خير و معروف زندگي مادي  است، هر كه معاش ندارد، معاد

و ذلت و ضعف و با اين همه دين و معنويت و تقوي،  و فقر "نان زير بناي خداپرستي"است و 
ت زيرا توحيد اس "پيامبر مسلح"پيامبر ابوذر، يك  و اين است كه! در يك جامعه، دروغ است

ناپذير وحدت نژادي و وحدت  پشتوانة تفكيك او يك فلسفة ذهني و روحي و فردي نيست،
كه روبناي جبري توحيد است  -  )و حقش هر كس به اندازة سهمش( "قسط"طبقاتي است و 

 .همپيمان گردد "شمشير"بايد با  "پيام"تحقق نمييابد،  "كلمه"تنها با  -

را كه  "پارسائي انقلابي"زندگي مادي و فردي را رها ميكند و و اين است كه ابوذر نيز 
پيشه ميكند تا براي  -و نه زهد صوفيانة مسيح و بودا  - "زهد علي"است و  "اسلامي زهد"

مادي و برابري اقتصادي فراهم آرد، چه، كسي كه با گرسنگي ديگران ميجنگد  مردم زندگي
آزادي دهد كه از آزادي خود ه اش به جامع را بپذيرد و كسي ميتواند بايد گرسنگي خود
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نه ضعف و رهبانيت و "، دين "هم خدا، هم نان"دين انقلابي، اين  اينچنين بود كه اين. بگذرد
خدائي كردن "، كه دين "و آخرت زندگي انسان در طبيعت محروميت و بيگانگي با طبيعت

و در صدر همه، پيامبرش،  رهبرانش! "در جهان مادي خلافت الهي آدمي"، "انسان در طبيعت
سلمانها و : محمد، علي و اصحاب صفه! زندگي ميكردند -مردم  -خانة خدا  -همه در مسجد، 

 ...!ابوذرها

و ابوذر خود را بر سكوي سقفدار گوشة مسجد، در اوج توفيق مييافت وي يكي از 
، هر گاه بود، در هر گاه در جمعي نبود، از او ميپرسيد". دوستان پيامبر شده بود صميميترين

به رهبري پيامبر بايد از  "سپاه سختي"در غزوة تبوك كه . "رو ميكرد سخن گفتن به او
ميگذشت و به مرز روم ميرسيد، ابوذر عقب افتاد، شتر لاغرش در ماند،  صحراي سوزان شمال

گرفت آب يافت، از آن بره اي در گوش! رها كرد و تنها به راه افتاد آن را در زير باران آتش
پيامبر و . ، برساند"عطش در چنين صحرائي رنج ميبرد دوستش كه او نيز بيشك از"تا به 

اندك اندك احساس . يدي آنقطة ابهامي پيش م مجاهدان ديدند از عمق صحراي آتش،
چنين كوير گدازاني تنها؟ پيامبر با شوقي  كيست؟ پياده و در! است "انسان"كردند كه يك 

بود، به مجاهدان كه  گذشت، ابوذر ساعاتي! "اي كاش ابوذر باشد": زد سرشار از آرزو فرياد
 :رسيد از عطش و كوفتگي افتاد

 ؟"ابوذره اي آب همراه داري و تشن"  -
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 ...گفتم در چنين صحرائي و چنين خورشيدي، شما  -

 !"خدا بيامرزد ابوذر را، تنها راه ميرود، تنها ميميرد و تنها برانگيخته ميشود"  -

بادهائي كه به بند كشيده شده بودند، از همه سو "ناگهان ! روزها گذشت و پيامبر رفت اين
به نشانة آنكه عدالت از دين باز . نشين شد و علي، تجسم روح اين انقلاب، خانه "شدند رها
 ميشود و به نشانة اينكه، توده باز بايد از صحنه كنار رود و مذهب باز در انحصار خواص جدا

اشرافيت و حاكميت قرار گيرد و اين است كه علي و در پيرامونش، ابوذر، مردي  روحانيت و
حبشي بود، و سلمان مردي عجمي كه ه اي بي كس و كار كه برده اي صحرا، بلال، بيگان از
از مادر كنيزي سياه ه اي شده بود، صهيب، غريبي آمده از يونان، و عمار، دورگ آزاده اي برد

كه نزديكان عزيز رهبر انقلاب اسلامي ... جنوب، ميثم تهيدستي خرمافروش و از پدر عربي از
عبدالرحمن عوف، سعد بن ابيوقاص، خالد بن : "اصحاب كبار"رفتند و  بودند، از صحنه كنار
ابوبكر و عمر و عثمان كه همه از اشرافيت جاهلي در نظام جاهليت  وليد، طلحه، زبير و

به دست گرفتند و بر جامعه تسلط يافتند و يك گروه بستة نهضت را  برخوردار بودند، رهبري
 .سياسي را به وجود آوردند

شبه كودتاي "كه با يك  - "راست"اين گرايش شديد و ناگهاني اسلام، به سمت 
و در زمان عمر   )12(در عصر ابوبكر تنها جنبة سياسي داشت  -سقيفه آغاز شد  در "انتخاباتي

نشان داد و حتي  بندي مسلمانان از نظر دريافت حقوق دولتي قهخود را با طب وجهة اقتصادي
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كه زنان آزاد پيغمبر اعتراض كردند و ! قرار داد، آزاد و كنيز "اشل"زنان پيغمبر را در دو 
جامعه طبقاتي   اما در رژيم عثمان، اين گرايش به نقطة اوج خود رسيد و. امتياز را نپذيرفتند

اقتصادي،  رفت و فتوحات اسلام در شرق و غرب، كه منابعشد و اشرافيت، حاكميت مطلق گ
افريقا در  النهر ايران تا شمالاءغنائم جنگي و نيز پستهاي سياسي و اداري بيشماري را از ماور

صورت  اختيار رژيم مدينه قرار ميداد، اصحاب پيامبر و مجاهدان و مهاجران و انصار را از
آنها  سياستمداران و رجال قدرت و ثروت در آورد و ازپارتيزانهاي انقلابي عقيدتي، به شكل 

 و  )13(به وجود آورد  "طبقة حاكم"كه غالبا پارسايان فقير و متعهد و مبارزي بودند، يك 
سيل غنائمي كه به شكل غنيمت جنگ، زكوة، و جزيه از مليونها مسلمان و كافر به مدينة فقير 

ل داد كه نه تنها مدينة اسلام و امت مسلمان تشكي "طبقة بورژواي جديد"ميشد، يك  سرازير
غزوات بدر و احد را، كه محتواي اسلام و جهت اجتماعي و در نتيجه بينش  و مجاهدان

دين "انقلابي به صورت يك  "ايدئولوژي"و اسلام را از صورت يك  مذهبي را عوض كرد
متر از يك ربع قرن كه از سقيفه به دست راست منحرف شد ك تغيير داد و اين منحني "دولتي

جبر سياست او را واداشته بود تا در اين سالها كه . بود نشين همان ربع قرني كه علي خانه(
 -به تدوين قرآن بپردازد ه اش كشاورزي كند و يا در خان تاريخ اسلام تكوين مييافت، در ينبع

نمايندة سياست و  ايه هرسيده كه چهره اي نقط اين منحني به  )كه بر آن نيز بيمناك شده بود
 حكم كه تبعيد شدة پيغمبر بود و كعب فكر اسلام، معاويه بود، كه استقلال داشت و مروان
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 روحاني اسلام شده بود و خليفة پيغمبر الاحبار، روحاني يهود كه تازگي به اسلام آمده بود و
 !ردتفسير قرآن را از او ميپرسيد و تفسير علي و ابوذر را نادرست ميشم -عثمان  -

عثمان، براي توجيه نظام سياسي و اقتصادي جديدش كه نسخة بدلي از نظام حكومت 
ايران و قيصر روم بود تلاشي رياكارانه هم نميكرد، شايد به اين علت، كه در آن ايام  خسرو

مؤثر هم نبود زيرا هم مردم به چشم ديده بودند كه رژيم حكومت اسلامي چگونه  چنين كاري
 .مان وقيحتر از آن بود كه بتوانند توجيه شبه اسلامي كنندعث است و هم كار

براي . در اسلام روي ميدهد "براي اولين بار"عثمان مبتكر فهرستي از بدعتهائي است كه 
نشين ميشود، براي اولين بار، گارد رسمي محافظ ترتيب  بار، به عنوان رهبر، كاخ اولين

پيدا ميكند و براي اولين بار، حاجب دارد و براي نشين خاص  اولين بار، حاشيه ميدهد، براي
المال در  تودة عادي مردم با خليفه، واسطه پيدا ميكند و براي اولين بار، بيت اولين بار، رابطة

 يد و به مردم كه صاحب بيتي آالمال به مسجد م ميگيرد و كليددار بيت اختيار خليفه قرار
لت ميكند، من كليد را به خودتان پس ميدهم و چون خليفه دخا اند اعلام ميكند كه المال

براي اولين بار زنداني سياسي پيدا ميشود و براي اولين بار،  استعفا ميكنم، خود دانيد، و
خليفه يا عمالش تحت تعقيب قرار ميگيرد، براي اولين بار  مسلماني به خاطر حمله به روش

عبداالله بن (وسيلة حكومت شكنجه ميشود،  بار، انساني به تبعيد سياسي روي ميدهد، براي اولين
عوامفريبي سياسي قرار ميگيرد، براي اولين بار حكاّم،  ، براي اولين بار، قرآن وسيلة )مسعود

مسئوليت قانوني و اسلامي مبري ميشوند، براي اولين  دستشان بر سرنوشت مردم باز ميشود و از
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ماعي ميگردد و براي اولين بار، پستهاي اجت سياسي و بار، پيوند قوم و خويشي نردبان ترقي
وابسته به خليفه اختصاص مييابد و براي احراز  باند سياسي اءبزرگ انحصاري ميشود و به اعض

قرابت و سياست ميدهد و براي اولين بار استثمار  مقام، ضابطة اسلام و تقوي، جاي خود را به
و ارزشهاي جاهلي و روح قبايلي و  اشرافيت و  )كنز(داري  طبقاتي، تضاد و تبعيض، سرمايه

گرائي، بر اخوت  پرستي و قبيله شخصيت ملاكهاي شيخوخيت و ثروت و نژاد و تبار و
امتيازهاي اقتصادي، حقوقي بر تقوي و سابقة  اسلامي و ارزشهاي معنوي و برابري اجتماعي،

،  )رياست( "متحكو"چيره ميشود و روح  جهاد و قرابت با پيغمبر و علم قرآن و لياقت فردي
انحصارطلبي ديني و "و  "حركت انقلابي" بر "كاري نظام محافظه"و   )رهبري( "امامت"بر 

كه در آن يك فرد  - "آزاد اسلامي مردمگرائي برابرانه و"بر  "انساني و اقتصادي و سياسي
مسئوليت داشت و حق دخالت، كه  گمنام، حتي در سرنوشت سياسي جامعه به همان اندازه

بازي بر  طور كلي، مصلحت خليفه، و در همان رديف بود كه اصحاب بزرگ، و بهشخص 
بر  "اصحاب كبار "اسلامي، و  پرستي و سياست بر مبارزه و شعائر اسلامي بر حقايق حقيقت

شرافت "بر  "اشرافيت قبايلي"و  "مسجد"بر  "دارالخلافه"و  "امت"بر  "طبقه"و  "مؤمنين"
بيت  اهل"و خلاصه  "سنت"بر  "بدعت"و  "انقلاب جديد"ر ب "جاهليت قديم"و  "انساني

كه شكست ! و ابوذر! پيروز شد و در نتيجه، علي خلع سلاح شد "اهلبيت محمد"بر  "ابوسفيان
اكنون كه همه چيز دگرگون  علي را در انتخاب ابوبكر و انتصاب عمر غمگينانه تحمل كرد، 

فت پيغمبر و در پس نقاب زيباي توحيد، بر شده است و زور و زر و تزوير در جامة سپيد خلا
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ساكت  باز آمده است، ديگر نميتواند -ه اند كه همواره قرباني اين تثليث شوم بود -مردم 
 .بماند

ارزش كار ابوذر تنها در اين نيست كه در برابر باطل، از حق دفاع كرد و در برابر كفر، از 
بالاخره در برابر انحراف، از راستي، بلكه برابر غاصب، از حق و از صاحب حق و  دين و در

اي انقلابي و مجاهد برجستگي ويژه ميدهد، جهتگيري ه هدر ميان همة چهر آنچه چهرة او را
 اين است كه وي، با ارزيابي درست، علت. است كه در مبارزه انتخاب كرد دقيق و درستي

حق و اين انحراف چيست؟ و از  يافت و اين كه نشان داد اين كفر، اين العلل همة انحرافها را
اصول كلي و اصطلاحات مبهم و شعارهاي فرعي و مسائل ذهني و  بره اش چيست؟ در مبارز

آليستي خيالپرستانه، فيلسوفانه، علمائي، اخلاقي، كلامي،  ايده نيازها و دردها و هدفهاي
عرفا و فقها و حساسيتهاي روشنفكرانة ذهني و احساسي حكما و  جدلي، روبنائي، انحرافي، و

ا كشيده شد ه ها در جامعة اسلامي به اين زمينه هكشاكشها و مبارز كه بعدها همة -متكلمان 
تكيه نكرد، معلول را به جاي  -از افكار رخت بربندد  "عدالت" و "امامت"تا دو شعار اصلي 

را بايد  و معلوم كرد كه لبة تيز مبارزه "بايد آغاز كرد از كجا"علت نگرفت، نشان داد كه 
انحرافي و عوضي گرفتنها و فرعي گرفتنها تا كجا  متوجه كجا نمود و آموخت كه درگيريهاي

ميكشاند كه دشمن ميخواهد و چنان ميكند كه  ائيه همبارزه با دشمن را دقيقا به همان صحن
 .و دشمن ضرري نميبيند اگر پيروزي هم به دست آيد، دردي دوا نميشود
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و . را مبارزه با تبعيض طبقاتي براي استقرار عدالت تعيين كرده اش وي خط اصلي مبارز
دو شعار نيز چنان وسيع است كه خليفه نيز ميتواند آن را اعلام كند و به وسيلة  چون اين
تبليغاتي خلافت، يعني منبرها و محرابها و عمال تبليغاتي اسلام رسمي حاكم،  ايه هدستگا

چنان توجيه و تأويل شود كه از اثر بيفتد ... فقها و حكما و مبلغان و وعاظ و مفسران محدثان و
عدالت و عاشورا و شهادت و غصب و ولايت و اعتقاد به  چنانكه در تشيع صفوي، امامت و(

ماند و خيلي هم رنگ و روغن زده و مغزش خالي شد  اش چنين شد و پوسته... منجي موعود
 . )و از زهر پر شد و داروي خواب و خرافه

 اسلام علي"به عنوان درسي نيز به آنها كه چون او ميكوشند اسلامشان  -ود كه ابوذر اين ب
 :به قرآن بازگشت و شعارش را از او گرفت -باشد  "محمد وار

و الذين يکنزون الذھب و الفضة، و لاينفقونھا فی سبيل الله، فبشرھم بعذاب اليم  "
جنوبھم و ظھورھم ھذا ما کنزتم يوم يحمی عليھا فی نار جھنم فتکوی بھا جباھھم و 

  1.لانفسکم، فذوقوا ما کنتم تکنزون
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نميكنند، به عذابي  "انفاق"كساني را كه طلا و نقره گنج مينهند و آن را در راه خدا "
دردآور مژده ده، روزي كه در آتش دوزخ تفتيده شوند و بدانها پيشانيها و پهلوها و پشتهايشان 

 ."خودتان اندوختيد، پس بچشيد آنچه را مياندوختيد اين است آنچه براي. داغ شود

طلا و . اندوزي است كه مصدر شده است، يعني سرمايه "گنج"كنز، معرب كلمة فارسي 
است كه به باب افعال كه  "حفره"به معني  "نفق"انفاق از . داري است سرمايه نقره، مظهر

ع و نفي حفره، و پيداست كه اينجا را معني ميدهد، يعني رفه اش معني اولي رفته، ضد و مخالف
و استثمار اقتصادي به وجود  "كنز"داري  كه در جامعه بر اثر سرمايه استه اي مقصود حفر

است و ناهمواري و ناهمانندي طبيعي سطح زندگي اجتماعي  يد و مقصود حفرة طبقاتيي آم
، چه، در همة آياتي كه مقصود سبيل الناس است -مسلمانان  نه –و سبيل االله، در زبان اسلام  -

، االله و الناس به جاي  )نه اعتقادي(بندي اجتماعي  و از صف از مسائلي اجتماعي سخن ميگويد
خاص خود ندارد، ... قرباني و دود و كندر و بخور سوزي و خداي اسلام نذر و. هم مينشينند

ان . ي خدا، خاص خدا ميشود و برا )در برابر فرد( آنچه خاص مردم است و براي جامعه
سبيل االله، مال االله، بيت االله، . قرض الحسنه بدهيد يعني اگر به مردم 1...تقرضو االله قرضا حسنا

اش در جامعه راه مردم است، مال مردم است،  تحقق عيني  همه،... حكم االله، يد االله، الله، الي االله
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حكومت مردم  و 1"كعبه=  ان اول بيت وضع للناس للذی ببکة مبارکا"خانة مردم است 
چه، مردم خانوادة ... سوي مردم است است و دست مردم است و براي مردم است و به

است كه چنين نظري را باور كنند،  خداوندند و آنها كه اينگونه نميفهمند و برايشان دشوار
 .اند خداي خود ارائه داده اند كه اديان ديگر از تحت تأثير جهانبيني الهي و شكل توصيفي

ابوذر، در مقام صحابي نزديك و صميمي پيغمبر و با جوازي كه  .ه آغاز ميشودمبارز
از آن ه اش كسي كه چندان علم اندوخت كه سين": عنوان شخص پيغمبر به او داده بود، به

سخنتر از  زمين تيره در برنگرفته، مردي را راست آسمان كبود سايه نيفكنده و"و  "لبريز شد
ابوذر در آسمانها از زمين "و  "بن مريم است ابوذر، همچون عيسي شرم و پارسائي"و  "ابوذر
 !"آورتر است نام

ميرود و تنها ميميرد و در صحراي  ابوذر بر روي اين زمين و در اين جامعه، تنها راه"
ميخيزند، ابوذر، تنها از گوشة  قيامت، كه گورستانها بر ميشورند و كالبدها گروه گروه بر

 !"يدي آبه صحنه م صحرا مبعوث ميشود و

در مسجد مينشست و پشت سر هم آياتي را كه عملا متروك شده بود و مسائلي را از 
ورد و ي آپيغمبر كه ديگر طرح نميشد و طرحش اشكالاتي به وجود م قرآن يا سيرة
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در عصر عثمان تدوين قرآن و تنظيم قرآن و  -بحث روز . ميخواند بر مردم! دردسرهايي
ناپذير  تهية يك نسخة تصحيح شدة اصلي از قرآن و بحثهاي پايان آن وتصحيح نسخ خطي قر

گذاري و تلاوت و قرائت بود، و كشمكشها و  اعرابگذاري و نقطه قرائت و تجويد و تقطيع و
را از قرآن پيش كشيده بود و  "كنز"و ابوذر، بحث ... مخالفتها و موافقتها جدالها و حساسيتها و

 :د و آية ما قبلش را كهميخوان دمادم آية كنز را

ان کثيرا من الاحبار و الرھبان ليأکلون اموال الناس بالباطل و يصدون عن سبيل "
 1."الله

اكثريت روحانيان و رهبران مذهب يهود و مسيحيت، اموال مردم را به ناحق ميخورند و "
 ."اند يعني عامل ركود و انحراف و گمراهي: از راه خدا باز ميدارند خلق را

 گيري موجب آشوب ميشد، خليفه، خود به جمع و تدوين قرآن مشغول بود و اين جبههو 
معتقدان به قرآن، از او سپاسگزار بودند و ياد قرآن موجب ياد خير از خليفه ميشد و قرآن 

بدبيني و خشم و انتقاد و تحريك و حمله و محكوميت خليفه را نتيجه ميداد، به طوري  ابوذر
 مال مردم خوردن"مگر قرآن فقط همين آية ! ابوذر: فت بلند شد كهصداي دستگاه خلا كه

 را؟ "كنز"را دارد و همين آية  "روحانيون
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و ابوذر ميدانست كه هر عصري دردي دارد و هر نسلي شعاري و آنكه قرآن را، نه يك 
: دو ابوذر پاسخ دا. تكيه كند "آيات روز"ميداند، بايد بر  "نور و هدايت"، كه "متبرك شئ"

چه اكنون  -خليفه مرا از خواندن قرآن منع ميكند؟ و دنبالة اين آيه كه آية روز بود  !شگفتا
نيست،  "مسأله"پرستي، قيامت، بقاي روح و نبوت محمد،  ديگر وحي، توحيد اعتقادي، بت

حكايت از رفتار پيغمبر و نقل گفتار پيغمبر، و آن هم باز با  -است  تضاد و تبعيض طبقاتي
 :است ر آنچه در جامعه مطرحتكيه ب

غذاي غالب در خانوادة ". "ماهها ميگذشت و از خانة رسول خدا، دودي بلند نميشد"
او خود را در ". "نيمي از خانة پيغمبر از ماسة نرم فرش بود". "رسول خدا، آب بود، و خرما

. "ندزمود، و غالبا سنگ بر شكم ميبست تا بتواند گزندگي جوع را تحمل كي آگرسنگي م
نشينان مسجد را تسليت ميداد، بيخانمان بوديم و  اش، ما صفه لباسش و خوراكش و خانه"

از ما با او غذا ميخورديم و او هر گاه غذائي پختني در خانه ه اي دست غالبا گرسنه و هر شب
 "!از آرد جو و خرماه اي اين غذا، سبوس بود، خمير پخت داشت ما را مهمان ميكرد و

رسول خدا، ". "ندوخته نميشود مگر آنكه بر صاحبش آتش ميگرددهيچ مالي ا"
سختي و گرسنگي بارها ميناليدند و شكايت داشتند و او با آنان عهد كرد كه يا  همسرانش از

 ."طلاق را و يا مرا و فقر را دنيا را بخواهيد و
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دخترش رسول خدا، تنها دختر محبوبش، كار ميكرد و گرسنگي ميبرد و تقاضاي علي و "
 براي دادن خدمتكاري نپذيرفت و بر فقر زهرا -محبوبترين خلق خدا در نظرش بودند  را كه

 ...."گريست اما به او ديناري كمك نكرد

 پس چرا خليفه عثمان خز: ا سؤال و سؤال و سؤال كهه هو پيداست كه بيدرنگ در انديش
 افكند؟ پس چرا فه مياي رنگين در دارالخلاه هميپوشد؟ از لطيفترين خوراكها، سفر

عبدالرحمن عوف كه رئيس شوراي انتخاب خليفه بود و عثمان را خليفه كرد، ميراثش را كه 
ميان خليفه كه بر منبر بود و مردم كه نشسته بودند حائل شده بود و شمشهاي ه اند انباشت بر هم

لافت بود، را براي تقسيم ارث، با تبر ميشكستند؟ پس چرا زبير كه عضو شوراي خ طلايش
كه برايش كار ميكنند و مزدشان را روزانه به او ميدهند؟ پس چرا معاويه،  هزار برده دارد

خليفه در شام، كاخ سبز ميسازد؟ اطرافيانش را و متملقان و شاعران و  خويشاوند و استاندار
هد ميكند و پس چرا عثمان، كه تعه اي تأييدش ميكنند بخششهاي افسان علما و اصحابي را كه
سنت رسول و روية شيخين رود، تنها بر سنت قيصر و خسرو ميرود؟ پس  كرد بر كتاب خدا و

 چرا؟ پس چرا؟

اي اجتماعي و ه هروز به روز اشرافيت و استثمار و بريز و بپاش و فقر و فاصله و حفر
شتر بيشتر ميشد و تبليغات ابوذر دامنة بيشتر ميگرفت و محرومان و استثمارشدگان را بي طبقاتي

موختند كه فقرشان مشيت الهي و نوشتة پيشاني و ي آشفت و گرسنگان از ابوذر مي آم بر
 !است و بس "كنز"قدر آسمان نيست، معلول  حكم قضا و
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 چه بايد كرد؟

 !با ابوذر پارسا هيچ كار

 !"ميگيريم": ، تا تهديدش كنند كه"دارد"او نه 

 !"ميدهيم": تا تطميعش كه "ميخواهد"نه 

است و شوي خويش را در تحمل  ذر است، وي نيز يكي از اصحاب پيامبر ام و همسرش،
 .تحمل كند، ياري ميكند سختي و پارسائي و فقري كه يك انسان مبارز و مسئول بايد

 !نشده بود "ضعيفه"چه، در آن ايام كه اسلام بود، زن هنوز 

ي مقدس مهاجران و اه همحروماني كه در برابر چهر. خطر از اعماق مدينه دندان مينمود
اند، تمكين كرده بودند و رنج خود و انحراف آنها را  كبار پيغمبر كه اكنون حاكم اصحاب

چه كند؟ مدينه هنوز خاطرة . عثمان خطر را احساس كرد. گستاخ شده بودند تحمل مينمودند،
مردم شام اسلام او را به شام تبعيد كرد، نزد معاويه، . ابوذر را ميشناسند پيغمبر را دارد و مردم

در شام، معاويه، به تقليد . اند، دست معاويه بر ابوذر بازتر است شناخته اميه را از آغاز با بني
از عثمان ساخته بود و تبعيض و ناپاكي و ظلم و نقض نظام اسلام  روميان زندگييي اشرافيتر

ايراني، معاويه اين ايام بود كه به كمك معماران رومي و  تر بود، در صريحتر و گستاخانه
نخستين كاخ سلطنتي بود و مجلل و زيبا و معاويه چنان به  خود را ميساخت و اين "كاخ سبز"
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كارگران و معماران خود حضور مييافت و ابوذر نيز هر  انجام آن دلبسته بود كه غالبا بر سر
 :روز سر ميرسيد و فرياد ميزد

سراف است، و اگر از پول مردم است اي معاويه، اگر اين كاخ را از پول خود ميسازي ا"
 !"خيانت

روزي  .و او كه سياستمداري پخته و بردبار بود، تحمل ميكرد و ميانديشيد، تا راه حلي بيابد
 حرمت و محبت را از حد گذراند و ابوذر از چهرة خشمگين و. دعوت كرده اش او را به خان

 :لحن عصباني خود اندكي نكاست، تا كار به تهديد كشيد كه

ميكشتم تو بودي، اما در مرگ تو  اگر يكي از اصحاب پيغمبر را بي اجازة عثمان! ابوذر"
تو فقرا و مردم پست . افكند مي بايد از عثمان اجازه بگيرم، ابوذر اين كار ميان من و تو جدائي

 ."را بر ما ميشوراني

 :و ابوذر در پاسخش

باشم، و گر نه اگر از زندگيم يك بر سنت رسول خدا رفتار كن تا به تو كاري نداشته "
 !"نمانده باشد، آن يك نفس را بر نقل حديثي از پيغمبر بر خواهم آورد نفس بيشتر

مردم شام كه اسلام را نيز رژيمي رومي كه بر آنها حاكم بود . تبليغات ابوذر دامن گرفت
آزادي در كنار غوغاي عدالت و . ميكردند، اندك اندك چهرة راستين اسلام را مييافتند تصور
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در دلها برانگيخته ميشد و محرومان كه فقر را و محروميت را با دين توجيه  ايمان ديني،
 :موختند كهي آاولين بار از ابوذر م ميكردند، براي

 !"هر گاه فقر از دري وارد ميشود، دين از در ديگر بيرون ميرود"

. ه، و معاويه بر آن دستي نداشتمسجد هنوز خانة خدا، مردم و ابوذرها بود و پايگاه مبارز
خالي شد و پايگاه خليفه  -مردم  -مرگ علي بود كه مسجدها از خدا و خانوادة خدا  پس از

را  "حقيقتي"محرومان با اشتياق و اميد گردش حلقه ميزدند و او ! ملاي خليفه شد و دامگاه
خدائي را كه در انديشة نان نيز همراه، و  "عدالت"را كه با  "اسلامي"بود، و  توأم "حق"كه با 

موخت و به جاي تخدير، تحريك ميكرد و كاخ سبز را، ناتمام، به ي آم نيز بود، به مردم
 .ويراني تهديد مينمود

ه معاويه، او را به جهاد قبرس فرستاد، اگر فتح شد كه افتخاري و توفيقي براي معاويه و وج
بي  از آسيبش آسوده شده است، و اگر ابوذر كشته شد كه! "عزت اسلام است" اي كهه

اما ابوذر سالم بازگشت و بيدرنگ از جبهه به مسجد  1.آنكه دستش به خون او آلوده گردد
 !و كارش را آغاز كرد رفت

                                      
 

  .امام راستين و به حق، تعطيل جهاد، بي رهبري: و در اين رژيم است كه شيعه فتوي داد.  1
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غلامي . معاويه ابوذر را ميشناخت كه تا كجا به آزادي بردگان و سيري گرسنگان ميانديشد
غلام نزد ! "ه، و اگر توانستي به او بدهي، آزادياين كيسة زر را به ابوذر بد"مأمور كرد كه  را

بالاخره ! نه: و غلام اصرار و زاري و التماس و پاسخ ابوذر تنها. ابوذر رفت، ابوذر ابا كرد
اي ابوذر خدا تو را بيامرزد، اين پول را بگير كه آزادي من در دادن اين پول به تو ": گفت
 1!"نيز  در گرفتن اين پول از تو است آري، ولي اسارت من": و ابوذر بيدرنگ. "است

به . بر اين مرد لجوج و گستاخ و پارسا و آگاه كارگر نبود، تنها زور مانده اي هيچ حيل
 :عثمان نوشت

ا ورم كرده است و زخمها سر باز ه هاگر به شام محتاجي، ابوذر را از اينجا بردار، كه عقد
 .و را به مدينه بفرستا: عثمان دستور داد. انفجار نزديك است ميكند و

او را بر شتري با پالان چوبي سوار كردند و چند بردة وحشي را بر او گماشتند تا به مدينه 
 !هيچ جا فرود نيايند -از شام تا مدينه  -آورند، معاويه دستور داده بود كه در ميان راه  اش باز

كوه سلع، علي را ديد سوار به مدينه نزديك ميشد، خسته و مجروح، در كنار شهر، بر روي 
 :كنارش عثمان و چند تن ديگر، از دور فرياد بر آورد و در

                                      
 

  177 - 178مقايسه شود با ص .  1
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 !"پايان مژده باد مدينه را به شورشي بزرگ و بي"

فتواهاي ابوذر پشت سر هم صادر  خليفه فرمان داد هيچ كس از ابوذر فتوي نگيرد، اما
عبدالرحمن . بارزه گستاخترم تر كرده بود و در آنچه در شام ديده بود او را برآشفته. ميشد

و نقره بود، در برابر  عوف، رئيس شوراي خلافت عمر مرد و ميراثش را كه انبوهي از طلا
عبدالرحمن را كه  خدا آمرزيده است": ابوذر شنيد كه عثمان گفته است. عثمان توده كردند

 !"خوب زندگي كرد و چون مرد اين همه ثروت از خود به جاي گذاشت

ور، تنها به سوي خانة عثمان تاخت، در راه استخوان شتري را يافت و  و شعله ابوذر آشفته
تو به مردي كه مرده است و اين همه زر و : بر سر عثمان فرياد زد. برگرفت و حمله برد آن را

 خود به جا گذاشته است ميگوئي خدا او را آمرزيده است؟ سيم را از

وتش را داده باشد، ديگر حقي برگردنش ابوذر، مگر كسي كه زك: عثمان به نرمي گفت
آية كنز را خواند و گفت در اينجا سخن از زكوة نيست، سخن از هر كسي است  هست؟ ابوذر
 .اندوخته و در راه خدا انفاق نميكند كه زر و سيم

اين آيه مربوط : در كنار عثمان نشسته بود، گفت -روحاني سابق يهودي  -الاحبار  كعب
 .، به مسلمين مربوط نيست )يهود و مسيحيت(كتاب است  به اهل

تو ميخواهي دين ما را به ما بياموزي؟ مادرت به ! يهودي زاده: ابوذر، بر سرش فرياد زد كه
اگر مردي زكوتش را داده باشد و قصري بسازد يك خشتش از : عثمان گفت! بنشيند عزايت
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كرد و از او نظر خواست و سپس به كعب رو . خشتش از نقره، بر او حرجي نيست طلا و يك
و ابوذر، بر او يورش برد، كعب از ترس، پشت سر ! بله قربان چنين است: كه و كعب نظر داد

صحنة نمايش تمامي ! صحنه كامل است. خود را در پناه خليفه قرار داد عثمان پنهان شد و
 حبار،الا و مذهب حاكم، در چهرة عبدالرحمن و عثمان و كعب در يك سو زر و زور! تاريخ

 و در برابر، ابوذر،. اش زور حامياش و مذهب، در پناه زور، توجيه كننده! اصل زر! و چه دقيق
 قرباني استثمار و استبداد و استحمار، مظهر مذهب محكوم تاريخ و طبقة مظلوم تاريخ، خدا و

 !مردم

اهگاه ابوذر تنها، خلع سلاح شده، مظلوم، با اين همه، مسئول و مهاجم، كعب را، در پن
 .و با استخوان شتر چنان بر سرش كوفت كه خون جاري شد زور، گرفت

 .چقدر آزارت به ما زياد شد ابوذر، از پيش ما برو: عثمان گفت

 من از ديدار تو بيزارم، كجا بروم؟: ابوذر پرسيد

 !به ربذه

حسن و علي از ماجرا آگاه شد، ناليد، . مروان حكم، تبعيدي پيغمبر، مأمور تبعيد ابوذر شد
خليفه بدرقة ": مروان، علي را جلو گرفت كه. آمده اش و عقيل را برداشت و به بدرق حسين

ربذه، . علي با تازيانه او را رد كرد و همراه ابوذر تا ربذه رفت. "كرده است ابوذر را ممنوع
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بر سر راه حجاج، كه در غير موسم حج خلوت ميشود و . و آبادي صحراي سوزاني، بي آب
 .را زد و چند بزي كه داشت زندگي او را تضمين ميكرد اش در آنجا خيمة پاره .خاموش

بزهايش يكايك مردند و او و . فقر بيشتر ميشد و گرسنگي گستاختر. ماهها گذشت
 .تنهائي صحرا، با مرگ روياروي شدند دره اش خانواد

به چندي بعد، گرگ گرسنگي . "در راه خدا حساب كرد"دخترش مرد، صبر كرد و 
به مدينه آمد و از عثمان حقوقش را كه قطع كرده . احساس مسئوليت كرد .پسرش حمله برد
. سرد شده بود جنازة پسرش. دست خالي برگشت. پاسخش را نداد عثمان. بودند مطالبه كرد

 .او را با دستهاي خود دفن كرد

 !ذر تنها ماندند ابوذر و ام

روزي احساس كرد . سخت ضعيف كرده بودفقر و گرسنگي و فرتوتي ابوذر را، به تن، 
ذر گفت برخيز تا  به ام. گرسنگي آزارش ميداد .رمقش را از دست داده است ديگر آخرين

زن و . اندكي گرسنگي خويش را فرو نشانيم اي علفي بيابيم تاه هدر اين صحرا بگرديم و دان
در بازگشت، ابوذر ديگر . دگشتند و چيزي نيافتن مرد در پيرامون خيمه، تا دوردستها به جستجو

ذر آن را خواند و  ام. نمودار شده بود اش آثار مرگ در چهره. توان خويش را از دست داد
 :سراسيمه پرسيد

 تو را چه ميشود ابوذر؟
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جنازة مرا بر سر راه بگذار و از رهگذران بخواه تا تو را در دفن من ! فراق نزديك شد  -
 .كمك كنند

 .هگذري نيستو ره اند حاجيان رفت -

 .برخيز و بر روي اين تپه برو، كساني بر مرگ من خواهند آمد! چرا  -

 .امذر، از فراز تپه، سه سوار را ديد كه در دور دست ميرانند، علامت داد، نزديك شدند

خدا بيامرزد شما را، مردي اينجا ميميرد، در دفن او به من كمك كنيد و از خدا مزد   -
 !بگيرد

 او كيست؟  -

 .ابوذر  -

 يار پيغمبر؟  -

 .آري  -

 !پدر و مادرمان به فدات اي ابوذر  -

 :از آنها خواست. هنوز زنده بود. بر سرش حاضر شدند
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من يا ه اي اگر پارچ. هر كدام قاصد دولت، جاسوس و يا نظامي هستيد مرا دفن نكنيد"
 ".ميداشتيم براي كفنم، نيازي نبود زنم

اين پارچه را از دسترشت مادرم همراه دارم، : د داشت گفتتنها جواني از انصار شغل آزا
 .دعا كرد و گفت با همان مرا كفن كن ابوذر او را

رهگذران، . خيالش آسود، همه چيز پايان گرفته بود، چشمهايش را بست و ديگر نگشود
جوان انصاري بر سر گورش ايستاد، زير لب زمزمه . شنهاي داغ ربذه به خاكش سپردند در زير
 :كرد

 راست گفت رسول خدا،

 تنها راه ميرود،"    

 تنها ميميرد،                   

 ."و تنها برانگيخته ميشود                           
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 –را رضا دانشور، داريوش ارجمند و ايرج صغيري  "يكبار ديگر، ابوذر"دو سال پيش، 
 .در تالار دانشگاه به روي صحنه آوردند -دانشكدة ادبيات مشهد  دانشجويان

و امسال، همين  .العاده بود فوق "روشنفكران"فرم هنري، محتواي فكري و پذيرش 
، در "ارشاد گروه هنري حسينية"يري و همكاري نمايشنامه، با كارگرداني و اجراي ايرج صغ

 .شورانگيز بود "مردم"پذيرش . عرضه شد "عموم"تالار حسينيه، بر 

 ، در متن مذهب، هنر، جامعه، و در رابطة گسستة روشنفكر و مردم، عنوان يك"واقعه"اين 
 :فصلي كه صد سال دير آغاز شد. بود "فصل"

 "نمايش"را دور ميافكند، با هنر بزرگ  "ه و شبيهتعزي"مذهب ما، پس از آنكه جامة كهنة 
يكبار ديگر، "در  -يابد  آنچنان كه روح مذهبي رايج اين دو را با هم مغاير مي -ميگسلد 

 :پا ميگذارد "صحنه"، يكبار ديگر، اين جامه را، زيبا و نو، به تن ميكند و به "ابوذر
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شهاي جهاني هنر، به سراغ مذهب هنر، در شيوة جديد و با امكانات جديد و در سطح ارز
دار و پيوستة  عليرغم كوششهاي ريشه -و با اين همگام و همخون ديرين خويش  يدي آم

دوباره آشنا ميشود و  -اربابش كه اين دو را از هم بيزار كرده بود و به هم بدبين  ارتجاع و
 .آشتي ميكند

و ديوار بستة ميان  !"لامذهبي براي خواص"و  "مذهب براي عوام"شعار استعماري 
، به دعوت ابوذر، يكي "مردم"و  "روشنفكر"در هم ميريزد و  "دانشگاهي"و  "بازاري"

، يك شعار مييابند و يك جهت پيش ميگيرند و "اسلام ضد كنز"ميشوند و، در صراط مستقيم 
، موزند و روشنفكران از ابوذر، خودآگاهي اعتقاديي آخودآگاهي طبقاتي م مذهبيها از ابوذر

ارشاد، در طريق آرمان بزرگ خويش، يعني طرح مجدد مذهب در اين  و بالاخره، حسينية
امكانات اين عصر در راه احياي روح و مكتب مذهبي و در اوج كمال  عصر، و استخدام همة

 اسلام، و در كمال: آن

كه چهرة اسلام زنده و  -تشيع علوي، گام بزرگي بر ميگيرد و ابوذر را : خلوص اسلام
يكبار ديگر، بر پردة انديشه و احساس اين نسل، نسل آگاه و  -عدالتخواه و متعهد است  شيعت

 .مسئول اين عصر تصوير ميكند تشنه و

اند، بي  دانشجويان خلق كرده -هم فكر را و هم هنر را  -را، از آغاز تا انجام  "اثر"اين 
 !"دست"بي دخالت ! ديگران و بي ديكتة اين و آن تكيه بر
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ين نيز موفقيتي بزرگ، نشانة استقلال و نيل به آستانة بلوغ نسلي كه ميكوشد تا، با روح و ا
و  "بايستد"اي فرهنگ و تاريخ و ارزشهاي خويش، بر پاي خويش ه هخويش و بر پاي ايمان
 ."برود"خويش  به پاي

 و تصميم، معنيدارتر و موفقتر و چه تصادف شورانگيزي، تصادفي كه از يك طرح و تأمل
ه ، چهر"ابوذر"رسالت بزرگ  ، در"تبعيدگاه ربذه"است و آن، كسب همة اين موفقيتها، در 

هم فرهنگ ما است، هم  كه هم ايمان ديرين ما را حكايت ميكند و هم آرمان زمان ما را،اي 
 ... .تاريخ ما، هم عشق ما است و هم درد ما

 . !..و هم اسلام ما است و هم تشيع ما                    

 :پيامبر اسلام گفت

 !"خدا رحمت كند ابوذر را، تنها راه ميرود و تنها ميميرد و تنها برانگيخته ميشود"

 كي؟

 ."قيام قيامت"در 

 !"قيام هر عصري و در ميانة هر نسلي"و نيز در 

ائي كه در اين قبرستان ه هاست، كه از ميان همة چهر "يكبار ديگر، ابوذر"و اكنون، 
 !"تنها برانگيخته ميشود"اند، در زمان ما و در ميان ما  مدفونبيكرانة تاريخ 
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 دكتر علي شريعتي                                                              
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 صحنه

 

 .آتشريز صحراصحنه، صحنة مرگ ابوذر است، تنهائي ربذه، خورشيد 

نه يكي . نه در آسمان و نه در افسانه، در زمين، در تاريخه اي ابوذر، پرومتة ما است، پرومت
 .خدايان، بندة راستين خدا از

از دست خداوندان ظلمت و ظلم  "آتش خدائي"اما رسالتش رسالت پرومته است، ربودن 
خلافت جور، و ظلمت روحانيت زمين، و بخشيدنش به انسان، تودة محروم، قربانيان ظلم  در

 !عثمان و كعب جهل،

ميگويند، هر كسي، در لحظة مرگ، تمامي زندگيش را در خاطرش زنده ميكند، و تمامي 
 .همين است تئاتر
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و امذر كه ربذه را ترك ميكند، تا اصحابي را بر مرگ ابوذر . ربذه است و ابوذر و مرگ
ه، كه در خاطرة ابوذر ميگذرد، و در وجدان او، جز اين، آنچه ميبينيد، نه در ربذ گردآورد، و

كه  -تشنه و كنكاشگرش  وجود قديمي: "ابوذر"و  "جندب"در لحظة مرگ، كشاكش ميان 
-يافته است  "جديد تولد"كه در  -اش  "رسيده"و وجود سيراب و  "پرسش تغذيه ميكند"از 

. 

و  "بند"كننده، مذهب مذهب در بند كشنده و مذهب آزاد : و نبرد ميان مذهب و مذهب
 ."نور" مذهب

 .هر سه با يك چوب: گانة تثليث، جوع و جهل و جور اي سهه هضرب: و شكنجه

 .جنگ شرك و توحيد

ابوذر به تهديد و به زنجير، عبادت  -ا، در تسليم انسان ه هسياهها، بيچهر: و تلاش شرك
 .تثليث بت: بت

 !آزادي، فلاح ابوذر در نپذيرفتن، نفي، عصيان، -و تلاش انسان 

گفتن به كفر جاهليت، به دين خلافت،  "نه"و ابوذر، قرباني شرك پيدا، شرك پنهان، 
 !مردم: آزاد انسان مظلوم وجدان آگاه و

 ها، ههحضور در همة عصرها، در همة نسلها، در همة جب: و ابوذر، شهيد، شهادت
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 .آخرالزمان.... ز حسين تا، از هابيل تا ابوذر، از ابوذر تا حسين، ا"اتصال"و بالاخره، 

 .آخرالزمان.... از قابيل تا عثمان، از عثمان تا يزيد، از يزيد تا

: العرب، نامش شط: دجله است و فرات، از سرچشمة واحد، كه در بغداد به هم ميپيوندند
 !اسلام

 !در نهايت؟ دريا... اما

 .سخن همين است و بس                              

                                    

 گروه هنري حسينية ارشاد               

 

 

                                                                                           

                                                                                               

 

 



 
  

  

  

  

  يکبار ديگر ابوذر

 )سخنراني(

 

 

  شكر خدا كه هر چه طلب كردم از خدا         

 1بر منتهاي مطلب خود كامران شدم

سال تاريخ اسلام، عشق علي و خاندان علي و راه  1300امشب براي ملت ما، كه در طول 
امشب براي روشنفكران مذهبي، كه ميكوشند تا در اين قرن و در برگزيده است، و نيز  علي را

عليرغم همة عوامل و شرايط نامساعد، مذهب را و ايمان خويش را و اين اندوختة  اين عصر
انساني و الهي را و اين جهت و انتخابي را كه در طول تاريخ، به قيمت شهادتها و  سرشار
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بر اساس اين راه و  -ز براي اين مؤسسه، كه از آغاز اند، نگاه دارند، و ني برگزيده اه هشكنج
آرزو داشته است تا مسئوليت خويش را براي اين عصر و براي اين  -هدف  اين روش و اين

براي شما، كه در طول اين چند ماه يا اين چند سال، به عنوان افرادي متعهد،  نسل انجام دهد، و
اهباني اين شرارة الهي را داشته باشيد و اين زندگي خويش رسالت نگ تا در مسيره ايد كوشيد

يك معلم و به عنوان  را نگاه داريد، و نيز براي من، به عنوان پرچم آزادي و حريت انساني
و پيوندي با اين  و دارم، و هم، پيمان ه ام كه هم، پيمان و پيوندي با اين ايمان داشت -يك فرد 

 .شب بزرگي است  -ه دارم زمان و با غرور خودم، حس خودم در اين جامع

مردي كه به عنوان بزرگترين . آنچه بزرگتر از برنامة امشب است، كه ميبينيد، ابوذر است
 -مشخص از راه علي و اسلام علي و همچنين به عنوان زندهترين چهرة مورد نياز عصر،  چهرة

در كوشش و تلاش وجدان آگاه بشريت براي تحقق عدالت و برابري اقتصادي  كه عصر
. ابوذر است - 2تلاش براي يافتن ايماني كه بتوان هم خدا را داشت، هم خرما را جهان است، و
و امروز نيز و امشب نيز، . زندگي كرد، تنها مرد و تنها برانگيخته خواهد شد مردي كه تنها

ر مردي كه سه سال پيش از نداي پيامبر اسلام ب. ميان شما، مبعوث ميشود يكبار ديگر، تنها در
در آنجا  "غفار"كه قبيلة  "ربذه"و در عمق صحراي خاموش  توحيد، به توحيد رسيد

                                      
 

 .اند تا در اينجا نان را و عشق را، دين را و زندگي را از هم جدا كنند بر خلاف آنچه كوشيده.  2
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جاهليت شرك، با فطرت خويش، به خدا رسيد و سه سال پيش  ميزيست، در تنهائي سكوت و
و پس از اعلام نبوت پيامبر اسلام، او كه در جستجوي . گزارد از اسلام، خداي واحد را نماز

وحي و رسالت گذراند، چهارمين كسي بود كه به اسلام  همه در انتظار پيام بود، و زندگيش را
اين كودك ده : پيامبر اسلام راهنمون شد علي بود و كسي كه او را، در مكه، به خانة. پيوست

 .ساله ، راهبر ابوذر به محمد بود

رسالت كه از كوه حرا فرود آمد تا  او، همچون محمد. و از آنجا از خانة پيامبر بيرون آمد
كه خانة پيامبر در آنجا  -برابري و توحيد و ايمان را در ميان مشركين اعلام كند، از تپة صفا 

: بتخانه شده بود، ايستاد كهه اي همچون او، در جلو بتپرستان، در كنار كعب. فرود آمد -بود 
و و تضاد طبقاتي  توجيه كنندة شرك اجتماعي 3پرستي را پرستاني كه بت روي در روي بت

روي در  و. نژادي و توجيه اشرافيت خانوادگي كرده بودند ايستاد، تنها، بيكس، بي سلاح
 .روي بتان و بتپرستان فرياد زد كه اي سنگوارهپرستان آنچه را ميتراشيد بشكنيد

و او ابراهيم عصر خويش شد، و او نخستين فرياد اسلام را، در زير آسمان شرك از حلقوم 
پرستان كوشيدند تا اين نخستين فرياد عصياني را خفه كنند، بر سرش  و بت. بركشيد تنهايش

                                      
 

  )دفتر(. معني نميدهد در اينجا يك كلمه نامفهوم است، كه قاعدةً تغييري در.  3
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كردند، آزارش كردند، به قيمت و به قصد كشتن و خفه كردنش بر او ه اش شكنج ريختند،
 .هجوم آوردند

و باز فردا چنين ه اي اما مگر ايمان را ميتوان با زور خاموش كرد؟ و باز فردا چنين صحن
 .اي صحنه

هدايت قبيلة  "رسالت"رو و  "غفار"به : جان او بيمناك شد و فرمان داد كهتا پيامبر بر 
 .را بر عهده گير و خاموش بمان و منتظر، تا مرحلة مبارزة علني آغاز شود، آنگاه بيا خودت

دوران شكنجة مسلمين، مرحلة فردسازي و مبارزة فردي در مكه تمام شد و مسلمين به 
 .سازي آغاز گرديد ي و امتساز آمدند و مرحلة جامعه مدينه

 در اينجاست كه باز ابوذر راهي مدينه ميشود، بي زاد، بي توشه، بي اعتبار، بي مالكيت، بي
اينجا با عشق، . اما مدينه، اكنون، مدينة عشق، ايمان و مبارزه است. مدينه تنها وارد. خويشاوند

ه خانة مردم بود، و صفة مسجد به خانة خدا آمد، ك. ميتوان زندگي كرد با اعتقاد و با رسالت
عمارها، : نشيمن كرد، با ديگر اصحاب صفه -سقفدار مسجد پيغمبر  قسمت –كه سكوئي بود 

اي،  چيز نداشتند تا آنها را در برابر جهاد مردد كند، حتي خانه مرداني كه هيچ(سلمانها 
تنها . ديد داشته باشندكردنشان به خاطر هدفشان، اندكي تر اي، تا در لحظة وداع و رها خانواده

بيكس، هر كدام شمشيري در دست و پيش از همه، تا فرياد  بودند، بي خويشاوند، بي خانواده،
آنكه سپاه مجاهدين شهر را ترك كند پيشاهنگ  بلال بلند ميشد به جهاد، آنها پيش از
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. پرستش و علم و آموزش مشغول بودند و در دورة صلح نيز به ستايش،. مجاهدان بودند
  ).ابوذر يكي از اينها بود و. زندگي را فداي ايمان و رسالت و جهاد كرده بودند

سالهاي شورانگيز، سالهاي كوشش براي نابود كردن ظلمت، براي : دوران دهسالة مدينه
كردن تبعيض، براي شكستن بت و براي از ميان بردن جاهليت، اين سالها ابوذر را، ابوذر  نابود
 .ر اوج موفقيت و در اوج پيروزي مينهاد، تا پيامبر رفتتهيدست را د تنهاي

جاهليت و شرك و اشرافيت تبعيض و خواجگي و : ناگهان بادها از همه سو برخاستنند
همچون ماري سر كوفته شده بود اما هنوز نفس ميكشيد، در گرمائي كه از تلاش  بردگي، كه

هواي مدينه را گرم كرده بود، سر سياستبازيها و باندبازيها پديد آمده و  خودخواهيها و
تبعيض، باز اشرافيت، باز شيخوخيت و باز مرگ و نابودي همة  باز شكاف، باز. برداشت

انقلاب اسلام خلق كرده بود، و باز عصيان جاهليت در لباس  ارزشهائي كه انقلاب پيامبر و
 .توحيد، در لباس سنت پيامبر

نشيني علي به عنوان اين بود  خانه. نشين شد براي اولين بار علي خانه. انحراف آغاز شد
نشين  دين بي عدالت مانده است، اما مظهر عدالت خانه. از دين جدا شده است عدالت: كه

است كه از اين پس تنها زور خواهد بود، آنچنان كه در تاريخ بوده است، و  و معلوم. است
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، جوان بودن نهضت، كه 4خطراما ظاهر، فرم، مصالح خارجي، . است نشين ديگر عدالت خانه
دومي . تحمل واداشت، ابوذر را هم ساكت كرد و به تحمل واداشت علي را ساكت كرد و به

 .آمد، باز سكوت، باز تحمل

اين پيرمرد مقدس مĤب قشري قوم و خويش پرست و زرپرست، كه اسلام : سومي، عثمان
براي باز اشرافيت و باز ه اي يلاز آداب و اعمال ظاهري و قشري و وسه اي عنوان مجموع را به

 .اشراف ميدانست، روي كار آمد حكومت

اميه  عثمان خويشاوندانش را، كه بني. شكست علي در برابر عثمان، ابوذر را به فرياد آورد
همة سرنوشت مردم، كه به خاطر عدالت و آزادي اسلام آورده . پستها گماشت بودند، بر

توز اسلام و بزرگترين عمال اشرافيت  دار و كينه ريشهدست دشمنان بزرگ و  بودند، باز به
در اينجاست كه ديگر ابوذر . اند، افتاد امروز در لباس اسلام آمده تبعيض و شرك، كه

در مدينه نيز در ميان . فريادش، همچنان كه در مكه تنها بود اما براي. سكوت را خيانت ميبيند
به طبقة . ه عثمان حمله كرد، به زرپرستي اوب. تنهاست مهاجرين و انصار بزرگ پيغمبر باز

را به نام اصحاب ه اي زكاتها و از غنائم جنگها، عد جديد و به مدينة فقير سازي كه از غارت
زرپرستان و بورژوازي جديد در مدينه به وجود  ازه اي يا خويشاوندان خليفه، به صورت طبق
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 پيغمبر فقط به خاطر ايمانشان ميجنگيدند كساني كه در دورة -و مهاجرين و انصار . آورده بود
 اكنون آب زير پوستشان افتاده است و هزار مملوك دارند و -و پارسائي را پيشه كرده بودند 

 پستهاي پر بريز و بپاش پول داري مثل حكومت ري، حكومت ايران، حكومت روم و مصر و
. سمش جهاد، اسمش زكاتا: يمن دارند، و بهترين ذخائر را براي چاپيدن براي غارت كردن

ديد كه اين بار باز مردم به اسارت گرفتار ميشوند، باز مردم غارت ميشوند و باز  ابوذر
اين فريب تازه را، كه شايد   )و پيش از اين به نام شرك(اما به نام توحيد  بينند گرسنگي مي

م دين تحمل كنند، تحمل را و ذلت را و بردگي را و اختناق را به نا قرنها باز مسلمانان بايد فقر
او را به شام پيش خويشاوندش معاويه . نتوانست تحملش كند عثمان. نكرد، فرياد بر آورد

. در خارج از مدينه، معاويه دستش بر روي ابوذر بازتر بود فرستاد، براي اينكه در دوردست و
ز، كه ديگر و معاويه، در اين رو. حال، بكشدش كه يا بخردش يا تهديدش كند و يا، به هر

اسير و ذليل  -نبود، و خليفه هم عثمان بود  علي شكست خورده بود و خطري از جانب او
تمام هوش و حواسش، ساختن كاخ . نميشناخت ديگر هيچ حد و مرزي را -اميه  خاندان بني

بود، موسيقيدانان و هنرمندان و معماران بزرگي را  سبزي بر انگارة امپراطوران روم و ايران شده
نشيني و اشرافيت، پس از  كاخ اءعلامت احي از ايران و روم آورده بود تا كاخ سبز را به
ا و ه هخوشحال بود كه هر روز بر سر عمل آنقدر. پيغمبر، در متن اسلام و به نام توحيد برافرازد

و صبح به . پيشرفت آن را نظاره ميكرد معمارها و هنرمندان خودش حاضر ميشد و كار آنها و
دور در جلو جمع، در جلو خلق فرياد  هر روز، نيز ابوذر تنها به سراغ معاويه ميرفت و از صبح،
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ميسازي اسراف است و اگر از پول  اي معاويه اگر اين كاخ را از پول خودت". مي زد كه
نابغة  كه يكي از چهار -پخته  معاويه اين سياستمدار بردبار و بسيار 5"مردم ميسازي خيانت

عزيز  ابوذر، ابوذري را كه محبوب پيغمبر است، چشم پيغمبر است، 6يدانستم -عرب بود 
 ابوذر در آسمانها مشهورتر و محبوبتر": ميگفته اش پيغمبر است، ابوذري كه پيغمبر دربار

، ابوذر كه "شرم و پارسائياش همچون عيسي بن مريم است"ابوذر كه . "است تا در زمين
، نميتوان به سادگي وسوسه كرد و "اندوخت تا لبريز شد را آنقدر علمه اش خالي سين ظرف"

زيرا بسياري از اصحاب بزرگ و نزديك پيغمبراند، كه امروز . بتوان خريد مسلما، شايد
اي كوفه و يا بر سر مسندهاي پر ه هكاخ سبز ميگيرد، يا در روسپيخان سراغشان را در اطراف

سال رسالت  23سال،  10بي بودند كه در مدت اينها اصحا ظاهراً و. بريز و بپاش ايران و روم
كه جليس پيغمبر ه اي ابوهرير - ابوذر از ابوهريره بزرگتر است  مگر". پيغمبر پا به پاي او بودند

بزرگترين راوي حديث پيغمبر و امروز ميبينيم كه براي يزيد  بود و همواره همنشين پيغمبر و
وقتي كه صحابي  -مسئوليت انجام ميدهد  است، الان دارد كه عاشق زن عبداالله سلام شده
اسلاميش به صورتي در آمده است كه براي يزيد زن مردم را  بزرگ پيغمبر، رسالت انساني

چگونه نميشود ابوذر . چنين رسالتي را به عهده گرفته است خواستگاري ميكند، و خودش نيز
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ميدانست كه ايمان ابوذر  ميدانست كه ابوذر مردي عاطفي است،( .غلام را فرستاد"را خريد؟ 
اي : به مسجد برو، به خانة ابوذر، و به وي بگو: غلام سپرد و گفت به  )آزاد كردن انسان است
اگر توانستي كيسه را به ! فرستاده است و از پول شخصياش هم هست ابوذر اين كيسه را خليفه

! دا بيامرزد تو را ابوذرخ: غلام گفت. التماس كرد، ابوذر نپذيرفت غلام آمد،. او بدهي آزادي
كه بندگي من : درگرفتن اين كيسه است، و ابوذر پاسخ داد اين كيسه را بگير كه آزادي من

  7.نيز در گرفتن اين كيسه است

در مسجد مينشست، زندگي اصحاب را، زندگي پيغمبر را، آن سادگي، آنهمه تلاش، 
م و شخص پيغمبر داشت، به رخ كوشش و آن همه پارسائي بزرگي را كه رهبران اسلا آنهمه
آية قرآن ميخواند، اما آيات و . حديث پيغمبر ميگفت. ميكشيد و براي مردم نقل ميكرد مردم

زيرا منابر معاويه و عثمان نيز قرآن تفسير . را كه ابوذر براي مردم تفسير ميكرد احاديثي
نيست، بلكه خواست مردم احساس ميكردند كه فقرشان خواست خدا . حديث ميكردند و يا

اند  اگر ذليل. ذلتشان مشيت الهي نيست، كه مشيت الهي بر عزت انسان است معاويه هاست و
 .اند ذلت را پذيرفته به خاطر اينست كه
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پياپي تكرار ميكرد، پياپي حديث ميگفت و پياپي روح اساسي اسلام و جهت اساسي اسلام 
وحدت در جامعه و تاريخ بود براي مردم برابري، عدالت، زهد، توحيد در جهان، و  را كه

 .معني ميكرد

مردم شام اسلام را از آغاز از زبان معاويه شنيده بودند و ابوسفيانيها، براي اولين بار بود كه 
آثار يك طغيان و عصيان و نارضايتي شام را فرا گرفت و معاويه به . اسلام ابوذري را ميشنيدند

عثمان فرمان داد . نياز داري ابوذر را بر گير كه من بستوهماگر به شام : سفارش كرد كه عثمان
ابوذر را تنها، بر روي . را باز مكن، با مردم آرام بگير، به آنها كار نداشته باش كه روي زخم
چوبين سوار كن و به وسيلة ماموريني از بردگان بيگانه، كه ابوذر را نفهمند و   شتري با پالان

 .و دستور ده از شام تا مدينه نياسايد نشناسند، به مدينه بفرست،

، علي نشسته بود و 8نزديك مدينه رسيد، نزديك كوه سلع. ابوذر را اين چنين آوردند
ديگر، ابوذر از دور، از راه شام رسيد، خسته، خونĤلود، رانهايش مجروح و ه اي عد عثمان و

. ه را به شورشي بزرگ مژده بادمدين: اما، از دور تا چشمش به عثمان افتاد فرياد زد فرو ريخته،
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مدينه شورش كرد و . رخ داد 35را داد، اين انقلاب در سال ه اش ابوذر مژد و اين شورش كه
 .9مرگ ابوذر در روي بسترش كشت عثمان را سه سال پس از

عثمان دستور داده بود كه كسي با ابوذر سخن نگويد و كسي از او . ابوذر به مدينه آمد
كي از اين همه : فتواهاي ابوذر پياپي صادر ميشد، و اين بار عثمان به او گفت اما .فتوي نپرسد

و ناآراميت دست بر ميداري و از دشمني با ما كي صرفنظر ميكني؟ ابوذر  شورش و عصيان
و گفت تا كارد را بر حلقومم بنهي و من احساس كنم يك نفس ديگر  اشاره به حلقومش كرد

من، رائد  "رائد"نفس را با گفتن حق برخواهم آورد، زيرا،  ينهنوز در سينه دارم، اين آخر
انسانيت براي اولين بار به من گفت، ابوذر حق را بگو هر  قبيلة ما، پيشاهنگ قبيلة  )پيشاهنگ(

هنگامي من : و باز ابوذر گفت. نترسه اي كنند چند تلخ باشد، و از سرزنش هيچ سرزنش
خون مردم است بر مردم تقسيم كني و از  و ازه اي تدست بر ميدارم كه ثروتهائي كه اندوخ

اندوخته نشده است و شبي به صبح نمانده  اي هيچ سرمايه"رائد خويش رسول خدا شنيدم كه 
 .و آفت شود آفت باشده اش است، مگر اينكه بر جان اندوخته كنند
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ه ثمانها و معاوياما چگونه است، چگونه ميتوان با حديث، با آيه، با سخن، با فرياد ابوذر، ع
. عبدالرحمن بن عوفها را به راه آورد؟ وقتي پيغمبر اسلام كه مسلح به وحي بود نتوانست ا وه

 .اند از خود وحي و از خود قرآن وسيلة چاپيدن و چپاول مردم را ساخته و اينها

و ذلت نيز توجيه ميشود، براي مردم  ابوذر ميدانست كه اگر خاموش باشد فريب، استثمار
اند، تا اشرافيت را و  چه سرنوشتي لااقل من فرياد كنم تا مردم بدانند كه دچار. توجيه ميشود
اين بود كه رسالتش را . بشناسند پرستي را در جامة زيبا و نوين توحيد لااقل ذلت را و بت

شورائي، كه با يك حيله  يك روز شنيد كه عبدالرحمن بن عوف رئيس مجلس. انجام داد
 -خلافت پيغمبر بر نشاند  زد و از خلافت محروم كرد و عثمان را به جانشيني و به علي را كنار

انتخابات را به او داده بود،  اين رئيس مجلس شورا، كه عمر انتخابش كرده بود و حق وتو در
بن عوف را به مسجد  مرده است و ثروت عبدالرحمن -و بزرگترين حق را بر عثمان داشت 

مسجد آمده بودند  ه شده و تپه شده كه بين عثمان و مردم مسلماني كه بهاند، آنقدر كو آورده
عوف را كه  حائل شده و عثمان بر منبر پيغمبر گفته است كه خدا بيامرزد عبدالرحمن بن

 كعب خوب زندگي كرد و پاك، و اكنون كه مرد اين همه ثروت نيز بر جاي گذاشت و
 زديكترين مفتيان عثمان در كنار تختنرين و روحاني ذليلي كه امروز جزء بهت -الاحبار 

 تنها، هيچ ياوري. ابوذر ميشنود. خلافت پيغمبر است گفته است راست گفتي اي اميرالمؤمنين
 از شام خاموش شده است و هيچگونه راهي نميبيند، علي در يكه اي ندارد، بلال در گوش

 .و براي اسلام به جائي نميرسد ضرورت و حساسيتي به سر ميبرد كه فرياد و عصيان نيز برايش
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اصحاب ديگر نيز گروهي فروخته شده به زر و گروهي خاموش مانده به مصلحت يا به 
، و بدون توجه به سرنوشت مردم ]ه انديافت[گروهي، به هر حال راه فراري در تنهائي  حقيقت و

 و گوشه ديگران را براي به دست آوردن بهشت، از طريق رياضت و عبادت و اسلام، راه
 .اند نشيني انتخاب كرده

به شتاب به طرف كاخ عثمان ميرود، در راه سلاحي . ابوذر تنهاست كه بايد فرياد كند
اما استخوان شتري را در كوچه ميبيند، از خشم بر  -ه اند حقيقت را خلع سلاح كرد -ندارد 

ليم و نرم و برابر باطل، گر چه پارساست و ح ابوذر آشفتگي مطلق است در(آشفته است 
ميدارد، به شتاب وارد كاخ بزرگ عثمان ميشود  استخوان شتر را بر  )مهربان است در برابر حق

فرياد ميزند اي عثمان تو . الاحبار در كنارش كعب عثمان ايستاده است و. بيترديد و بيدرنگ
است، در را اندوخته كرده است و انبار كرده  اين مردي را كه اين همه سرمايه و ثروت مردم

آمرزيده است؟ از . خير داده است حالي كه مردم گرسنه هستند ميگوئي خدا او را جزاي
 طرف خدا تكليف تعيين ميكني؟

ابوذر مگر نه اينست كه هر كس زكوتش را بدهد اگر كاخي بسازد كه : عثمان ميگويد
 و خشتي از نقره باشد بر او حرجي نيست؟ خشتي از طلا
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الذين يكنزون الذهب و الفضة و لاينفقونها في سبيل االله ": تند اين آية: ابوذر ميگويد
 اند، مال كساني است كه گنج مي مال كساني نيست كه زكوة نداده 10"بعذاب اليم فبشرهم

 .به اينهاست حمله. داده باشند و بيشتر از زكات نيز داده باشند نهند ولو زكوة را

احبار و رهبانان، مربوط به رجال دين و دولت الاحبار ميگويد كه اينها مربوط به  و كعب
ديگر است و در اسلام صادق نيست، و راست گفت اميرمؤمنين كه اگر كسي  در مذاهب

. او حرجي نيست كه هر جور زندگي كند و هر جور ثروت بيندوزد زكاتش را داده باشد بر
 .كنداستخوان شتر را بر ميدارد به طرف كعب حمله مي ابوذر خشمگين ميشود،

 زاده تو ميخواهي دين ما را به ما بياموزي؟ اي يهودي  -

اشاره كردم اين تثليث هميشه  همان طور كه (الاحبار پشت سر عثمان پنهان ميشود  كعب
الاحبار مظهر مذهب انحرافي  كعب اينجا عبدالرحمن، مظهر زر و عثمان مظهر زور و. هست
ولي   ).ابوذر، تنها، مهاجم و در برابرش. آلود تزوير، هر سه پي در پي، پشت سر هم شرك

ترديد نميكند، به او  ،"از حق نترس، بگو، ولو تلخ باشد"مردي كه رائد به او گفته بود كه 
خون سرازير  حمله ميكند، پشت سر عثمان چنان استخوان شتر را بر فرق كعب ميزند كه

زياد شد، از  قدر آزار تو بر ماابوذر چ: عثمان دامن تحملش را از دست ميدهد، ميگويد. ميشود
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بروم، به  به كجا. هيچكسي به اندازة من از ديدار تو نفرت ندارد: و ابوذر ميگويد. ما دور شو
ميگويد به  ؟ جاهاي مختلفي را كه ابوذر پيشنهاد ميكند، عثمان نميپذيرد و...شام، به حجاز، به

كسي كه  يم ميشود، مروان بن حكم،ابوذر تسل. سرزمين داغ، تنهائي، خلوت و مرگ. ربذه برو
مرگ  تبعيدي پيغمبر است و اكنون وزير عثمان است، مأمور ميشود كه ابوذر را به تبعيدگاه

بر  علي ميشنود آنقدر گريه ميكند كه محاسنش خيس ميشود، حسن، حسين و عقيل را. ببرد
 ا تازيانه بر سر اسبعلي از خشم ب. مروان جلوگيري ميكند. ميدارد و از ابوذر مشايعت ميكند

ابوذر  مروان ميزند، مروان كه علي را خشمگين ميبيند فرار ميكند و به اربابش پناه ميبرد، و علي
 را تا خود ربذه، همراه حسن و حسين و عقيل، بدرقه ميكند، در اينجا ميخواهند از هم دور

 حسين محبوبهاي او و ابوذر بايد در ربذه تنها بماند و علي و حسن و. لحظة وداع است. شوند
 با. الگوهاي او، امامهاي او و رهبران او و مظاهر عدالت اسلام، بايد از پيشش بروند، باز گردند

آلود تا جائي كه چشمش در بيابان كار ميكند علي و حسن و حسين را بدرقه  نگاه اشك
 .ميكند

ي بيمناك بودند و تو بر ابوذر آنها بر آنچه تو به آن نياز ندار: علي در هنگام وداع ميگويد
 .آنها بدان ايمان ندارند بيمناك بودي آنچه

كه راه خداوند است، و وداع ه اي از گفتن حق مترس و بدان در راهي آغاز كرد! ابوذر
حسن و حسين و عقيل . به فرزندانش نيز ميگويد از عمويتان خداحافظي كنيد علي. ميكند

ذر، از اصحاب  ام. ذر همسرش تنها ميماند، با امو بر ميگردند و ابوذر  خداحافظي ميكنند
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كه در همة رنجها و در نتيجه در همة افتخارها و در ابوذر شدن  پيغمبر است، و كسي است
المال قطع شده  حقوقش از بيت. ذر، پسرش و دخترش ام ابوذر ميماند و. ابوذر سهيم است

ي گرسنگي فشار م. ارتزاق ميكنندفقط با آن  اش ابوذر چند تا بز دارد كه خانواده. است
 .ورد، بعد از مدتي دخترش از گرسنگي ميميردآ

گرسنگي به پسرش حمله ميكند، در اينجا ابوذر مردد ميشود كه آيا مسئوليتي ندارد، براي 
به هر حال، براي جلوگيري از مرگ پسرش تلاشي كند، اين ترديد او را باز به مدينه  اينكه،

اي،  ميگويد عثمان حقوق مرا كه به ناحق بريده. رد بر عثمان ميشوديد و واي آم ميفرستد،
عثمان جوابش را . پيامبر بر من مقرر كرده است، به من بازده كه بدان نيازمندم حقوقي را كه

نشينان عثمان دلش بر اين پيرمردي كه محبوب پيغمبر بود، و امروز  حاشيه نميدهد، يكي از
يد، ميگويد، تو پانصد ي آر سيمايش نشسته است، به رحم مگرسنگي ب گرد و خاك بيابان و

من داري، ابوذر به خشم بي آنكه به او رو كند ميگويد گوسفند و  گوسفند و چند غلام پيش
اينجا ميبيند مسئوليت وجداني خودش را در . اربابت نيازي ندارم غلامت پيش تو، من به تو و

دست خالي بر ميگردد به . چه به نتيجه نرسيده انجام داده، گر برابر مرگ پسرش به هر حال
ورد كه ي آابوذر در اينجا به ياد م. ميگريد، پسرش مرده ذر بر بالين پسرش ربذه، ميبيند كه ام

فرزندش را در راه خدا از دست داده و بر مرگ آنها  اي ابوذر كسي كه دو: رائد گفته بود
را از  ذر مژده ميدهد كه من چنين چيزي ام صبر كرده باشد هرگز آتش را نخواهد ديد، به

 شنيدم و ما دو فرزندمان را در اينجا در راه خدا از دست داديم و بر آن صبر كرديم و "رائد"
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 با دستهاي خودش گلهاي باغ ربذه را ميكند و. امذر تسكين پيدا ميكند. مژدة محمد به ما بود
بان يك پدر رويش را ميپوشاند و جسد سرد شدة پسرش را در آن ميگذارد و با دستهاي مهر

رو به خدا ميكند كه اي خدا اين پسر من است، او را حقي است، تو را حقي است برگردن  بعد
اي خدا من از حقي كه بر گردن اين پسر . هم كه پدر او هستم حقي بر گردن او دارم او، من

ز من برتري، آنگاه تو نيز از حقي كه بر او داري بگذر، كه تو در گذشت ا داشتم گذشتم،
ذر را ندا ميدهد كه برخيز تا  گرسنگي باز به ابوذر حمله ميكند، ابوذر ام ذر، ابوذر ميماند و ام

ذر و ابوذر  ام. از دانة علفها جوع خطرناك خودمان را فرو بنشانيم در اين بيابان بگرديم شايد
چيزي . عه به خشم آمده استاست و گوئي جهان از اينهمه فاج با هم راه ميافتند، هوا طوفاني
در . است و تمام توانش را براي ايستادن از دست داده است نمييابند، ابوذر رمق را باخته

ذر، اين همسر مهربانش  شكسته باشند بر روي بازوان ام بازگشت همچون بازي كه دو بالش را
ذر،  يد كه اي اميد، تسكينش ميدهد، ميگوي آخود م ابوذر به. ذر گريه ميكند خم ميشود، ام

كه در بيابان ميميرد ما سه تن بوديم، آن دو تا هر  پيامبر خدا گفت كه از ميان شما كسي است
از مرگ من خبر داده بود كه در بيابان  دو در شهر مردند و من تنها كسي هستم كه پيامبر

ا ببين شايد ه هتپبرو، از روي  ا،ه هميميرم، مرا اينجا بگذار، مرا در اينجا بگذار، بر روي تپ
ذر  كمك كنند، ام كساني بگذرند از آنها بخواه تا مرا دفن كنند و تو را در كفن و دفن من

ديگر كسي از  نااميد ميگويد كه اي ابوذر اينجا راه كاروانهاي حج است، حالا موسم نيست،
د، در ش اينجا عبور نخواهد كرد ولي ابوذر قاطع و مطمئن كه كسي بر بالينش حاضر خواهد
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ا بگرد، در جستجوي كسي براي ه هفرمان ميدهد كه برو بر روي تپ ذر را اين صحرا، باز ام
ا ميگشت، از دور سه نفر ه هنااميد، اما به فرمان ابوذر، بر روي تپ ذر و ام. ياري تو و كفن من

ذر با دستمال خودش آنها را صدا ميزند آنها به  ميپيمودند، ام همچون كركس در افق راه
 .يندي آشتاب پيش م

 چي است، اي كنيز خدا؟  -

اي برادران مردي اينجا مرده است، همسر من، بيائيد مرا در كفن و دفن او كمك كنيد   -
 .خداوند مزد بگيريد و از

اينها سه يا چهار نفر از انصار بودند و از عمال . ميگويند كيست، ميگويد ابوذر يار پيغمبر
سر ابوذر، محبوب پيغمبر وارد ميشوند، ابوذر هنوز زنده است، به  عثمان، با شتاب بر دستگاه
هر كدام از عمال دستگاه عثمان هستيد، نظامي هستيد، قاصد هستيد، : ميكند، ميگويد آنها رو
عثمان هستيد مرا كفن نكنيد و دفن نكنيد و دخالت در مرگ من نكنيد، و هر كدام  مأمور
ميداشتيم ه اي ن اختصاص بدهيد، كه اگر من يا زنم پارچآن را براي كفن م داريده اي پارچ

ه اشتر است ميگويد اي عمو من پارچ جواني كه گويا مالك. نداشتيم نيازي به شما نبود ولي
. ابوذر ميگويد تو مرا دفن كن و در همين پارچه مرا كفن كن و. از دسترشت مادرم دارماي 

سه تن او را در بيابان خاموش ربذه دفن ميكنند،  اين. ميبندد وداع ميكنند، ابوذر چشمهايش را
 .ايستند بر سر گورش به احترام مي
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تو ناحقي را ديدي و خاموش ننشستي و آنقدر فرياد زدي ! جوان انصاري ميگويد اي ابوذر
جانت را در راه حقيقت و در راه خدا باختي، اي ابوذر آرام باش كه تو جز رسالت الهي  تا

دي، راست گفت رسول خدا، تنها زندگي ميكند، تنها ميميرد و فردا تنها انجام ندا خويش را
 .هم در قيام قيامت، هم در قيام هر عصري: ميشود برانگيخته

                                                                                         
 والسلام

 

 

  


